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ی بودند. کتاب محاکمه ک کارمل از  رفیق خیبر شهید هرگز رهبر نه، بل عضو رهبر قلم ی ببر
 .صبورالله سیاسنگ

‎صفحه إز سوی (  ۶۴۲در )  ی نإپدید، إفزون بر مقدمه و سرنإمه هإ،  آگإه شدم که کتإب پرونده
یورو إست و  ۰۳ی إصلی خرید آن به إروپإ،  هإلند ( چإپ شده و هزینه -إنتشإرإت ) شإهمإمه 

 إز هإلند تإ إیسن آلمإن 
ً
 یورو  ۳۰فرستإدن آن إز مبدإ تإ محل، مثلا

ً
یورو بإمإلیإت ۳۰ إست که جمعإ

ن به حلاجی و  شود. شإید در فإصله هإی دورتر پردإخت هزینه آن می ی إنتقإل بلند برود. پیشإ پردإخت 
 کتإب آقإی سیإسنگ، به سبیل عإدت  که دإرم رُک و رإست می

ن
تی به  نویسم و إز کسی هم کینه ندإف

و إز کسی هم هرإسی نه دإرم و  و سیإسی نه دإرم رزمی  دل نه دإرم و بإ کسی هم إلفت  جزء مهر هم
هإی خود  گنجم و بإ إندیشه گوتی هإی توصیفن نه می إنتظإر پإدإسیی رإ هم إز کسی نه دإرم. در کلی

ه ن م. بإ ستی  ن روم و بإ منکرإن حقیقتِ  جویإن قلم در آوردگإه رزم، بإ قلم می سإنسوری یک سره در ستی 
د إستدلال سیإست دی ک کإرمل بزرگ کسی رإ هم رهیی سیإسی نه می می روز به نیی دإنم،  روم. پسإ بیی

گذإر و رهیی بزرگ حزب  کی هم یکی إز دو بنیإن  کنم، شهید نورمحمد تره همإن گونه که فرإموش نه می
دإر شإن. إلبته پروإضح و روشن إست که نقش إفرإد و  دگرإن به شمول إستإد خییی رکإب  بودند و

سإزی یک روند نإدیده إنگإشت. فعإلیت زیإد، کإردإتن  توإن در سری    ع سإزی و بطی إشخإص رإ نه می
وزی یک پروسه ی رإ به  زیإد، فدإکإری زیإد برإی پی  ن آن نیستند که نقش رهیی ی خودخوإسته مبت 

إشیم. پیشإ دست رسی من به کتإب پرونده، وقت  نإم  دگری ببخشإییم و إز خود حإتم طإتی کإذب بی 
و پسإ  درنگ، همه آن چه رإ نسبت به حزب شنیده بودم  زبإن رزإق مأمون شنیدم. تی آن رإ إز 

عضویت به آن دیده بودم در ذهن من تدإعی شدند. و غی  إرإدإی به خودم حکم آگإهی دإدم که إین  
گونه در حقیقت یک صورت دعوإتی إست نه به ضدِ همه حزب که تنهإ بر علیه شإدروإن  کتإب

ک کإرمل. حو   درست بود. نشست بیی
ً
إدث پسإ إنتشإر کتإب رإ دنبإل کردم و دیدم که حدس من کإملا

یإد شهإدت إستإد رفیق خییی نشإن دإدند که بإز هم  ی سإل هإی عإجل پسإ إنتشإر کتإب به بهإنه
دستإن  هإ و هم نگإه هم  و مشإورإن شإن و شد آقإی سیإسنگ   همإن حدس من درست بود. بهی  می

ک کإرمل نإم می مإجرإ، نإم إین کتإب رإ محإکمه شإن در إین گذإشتند. دلایل آن رإ یکی تی دیگر   ی بیی
 برإی شمإ بإز خوإهم گفت

کتإب تإری    خ ( ۶۰۴ی ) دإستإن هإی ملانصرإلدین، کمدی بهشتِ دإنته و یإ به شإهدی صفحه
ه إدبیإت جهإن إثر غلام  منتشی

ی
ن ده بزرکی ن  یسإی و ، جهنم فروسیی کل(۳۰۲۴ی سإل ) حست  بورگِ  تت 

ن لوتر در  ن  ۳۱۳۳آلمإن بإلای مإرتت  ویه و فوریه درست در  سیمون و آه یإ تئوری هإی تخیلی ست 
ن کتإب آقإی سیإسنگ جإ دإده شده إند. موإردی که مسی  ویرإن ی  گری دإرند. کدإم پرونده همت 

ن   یإ جنإتی و پلیسی رإ سرإغ دإرید که تنهإ به گفتإر مدعیإن دروغت 
نمإ مختص  گفتإر  رإست پژوهسیی

شود و به دإدگإه برود؟ در حإلی که خإلق جرم نه یکی و نه دو و نه سه بل ده هإ تن وإنمود شده و 
ی آمیخته بإ  دإرإنه ی کلیپ و صحبت هإی جإنب خیی إز خود إند. به هر رو، وقت  من إدإمه همه تی 

إنو نإدری رإ شنیدم، به نتیجه ی شخصی و کدورت هإی سیإسی إستإد نإشنإس و مهرب عقده و کینه
رسیدم که دست هإی پنهإتن برإی یإری کردن آقإی سیإسنگ در خلق پرشتإب إین پرونده بوده إند  

 که حزب  که نه توإنستند به شنإسه
 
ی کتمإتن بإشند. بإ توجه به إهمیت شخصیت  و حقوف

کی و  هید نورمحمد ترهدموکرإتیک خلق إفغإنستإن در زمإن هإی وحدت و إنشعإب دإشته إست و ش
ک کإرمل بزرگ نزد من به تکرإر  عنوإن یک رهیی معظم بإ کإریزمإی منحصر به فرد و تی   شإدروإن بیی

ن و ترس و نگرإتن شخصی رإ توجیه مدإرإ کنم و خإموش بمإنم تإ ببینم مرغ  می  دإرند، نه توإنم جتی
 رإ برإی آنإتن  یی سإختهآورد؟ إین ص بإنگ بر می ۶۳۶۳آقإی سیإسنگ چند سإل پسإ سإل 

ی
کی
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ن و محإفظه می کإری پرچمی بودن در وجود شإن نهإدینه شده و آن هإ رإ  خوإهم که خودهرإسی و تفتن
ی  ترین إینإن که گذشته دهند. برإی بیش نإم هإتی برإی گریز إز إنجإم مسئولیت وجدإتن خود می

ن به حلاجی کتإب و حإشیه هإی بإر خیإنت به رهیی رإ دإرند، هر خيإنت دیگر إز جمله پ خفت ردإخت 
آن إمر غی  عهدی إست. برإی من ولی نه و هرگز نه. متن که بدترين مجإزإت تحمیلی رإ در دورإن 
ک کإرمل بزرگ تجربه کردم، ولی دست إز مبإرزه برإی بقإی إرزش هإی وطتن و  زعإمت مرحوم بیی

صیی کنم که معلوم نیست چه کسی در قید توإنم سإلی رإ  گونه می سیإسی و دیتن خود نه کشیدم، چه
نده و رونده؟ نه می شود که به قول آقإی هإرون سمرقندی منتظر بمإنیم  حیإت إست و چه کسی می 

د و مإ آن چه رإ إنتظإر دإریم إز آن به دست آوریم. آوریم یإ نیإوریم. آقإی سیإسنگ  تإ قچی بمی 
ن و شخص  ب ترهروإیإت  إز جفنگ سرإتی و صحبت هإی بإزإری منسو  کی صإحب، حفیظ الله إمت 

کتإب شإن درج کرده إند. إین نقل قول هإی که یکی آن رإ در ( ۳۰۲و  ۳۰۳إستإد خییی در صفحإت )
ن  بخش چهإرم فیسبوک منتشی کردم، نشإن می  که به کإربرد شإن در دورإن معت 

دهند که هم آنإتن
سیإسنگ روإیت کرده إند، هم شخص  حیإت شإن مبإدرت ورزیده إند و هم آنإتن که به آقإی

ترین  ی کتإب کوچک خإنه ی چإپ آرإی کتإب و إمتیإردإرنده  شخیص آقإی سیإسنگ و هم برگ
( ۳۰۲ی )  إعتنإتی به رعإیت إخلاق إجتمإعی منحصر به فرد إنسإتن و وطتن نه دإشتند. در صفحه

، بإزإری کتإب إز قول حفیظ ن الله  إند و إگر رإست بإشد، حفیظ ترین سخنإن رإ روإیت کرده الله إمت 
ن   که در إولت 

 دإشته که مجإزإت حزتی برإیش دإده نه شده؟ به یإددإرم، زمإتن
ن چه وحشت آفریتن إمت 

ی منسیی و إسنإد من در جلسه  جلسه ت إمی  إک کردم، رفیق حصرن تی که  ی مخفن سیإسی حزب إشی 
ن ) پروفسور فعلی ت هریک ملک ستی  صنف مکتب من   ( و فرید عزیز هم من و برإدرإن إستإد حصرن

ت رإ به خنده و   هم حضور دإشتیم، نسبت نإ آشنإتی به إمور سیإسی، پإسخ إستإد محمدحصرن
ست و خندیدم. آثإر فشإر دإدن لفطین منسیی گروهی  ی سیإسی جی  ی مضحکی گفتم: مطإلعه کرشمه

ن دإرند که بإعتإب گفتند، نظم جلسه رإ مر  جإ جإی  إعإت کنم و آنمإ تإ حإل در گوش هإیم طنت 
 إنضبإط حزتی در یک گروه چهإر نفره

گونه ممکن  ی حزب چنإن بود، چه ی إولیه خنده نیست. وقت 
ی حزب چنإن صحبت هإی بإزإری کنند؟ در صفحه إز نإم رفیق ( ۳۰۳ی) بود که إعضإی رهیی

گفتإر بوده و  الله زیإرمل روإیت آمده إست که إستإد خییی شهید آدم بسیإر مهذب و خوش ذبیح
ی پیدإ نه می ن ن کتإب در  بدزبإتن نه دإشته إند و إز عصبیت در شخصیت شإن چی  شد. ولی در همت 

 رفیق خییی شهید، سخنإتن رإ برعکس صفحه  آن( ۶۲۳ی) صفحه
( ۳۰۳ی) إز برشنإ خوإهر مإ دخی 

ن روح بإزإری در إین روإیت من آن رإ بإزرسإتن می روإیت می  :کنم کنند. به دلیل نه دإشت 
 

 ناپدید پرونده
 بازتاب نخست برشنا خیبر 

 
خوشحإلم که بعد إز سإلیإن زیإد آقإی نور رإ در حإل صحبت .دیدم میخوإستم سوإلی رإ که چهل و 
 دوستإن و نزدیکإن إستإد خییی بوده و خوإهد 

سه سإل إست در ذهن من و إعضإی خإنوإده و بیشی 
م فضلی که إین مصإحبه رإ ترتیب دإده إست بتوإند إز بود بإ إیشإن مطرح کنم إمیدوإرم آقإی م حی 

 .إیشإن جوإتی دریإفت و نشی نمإید
من إیشإن رإ إز زبإن پدرم "نور" کإکإ خطإب میکنم که إمیدوإرم گستإجن إم رإ ببخشند. قبل إز مطرح  
م سلیمإن لایق و إظهإرإت شإن برإی هیچ کس جدید  به  کردن سوإل بإید بنویسم که مصإحبه محی 

 در فیسبوک منتشی کرده 
ً
م غرزی لایق إین إظهإرإت رإ قبلا خإطری نبود که پش إرشد إیشإن محی 
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بود دور إز تصور میدإنم که نور کإکإ آن رإ نشنیده یإ نخوإنده بإشد چرإ در آن زمإن حإضن به إنجإم 
ن مصإحبه نشد تإ ذهنیت ید و مشکوک درین قسمت رإ زودتر إز إذهإن مإ پإک م  یکرد؟چنت 

سوإل من إین إست نور جإن کإکإ به یإد دإرید چند روز محدود قبل إز شهإدت پدرم که شمإ إو رإ 
إستإد خطإب میکردید در حوإلی شإم در سإلون خإنه مإ روی چه مسئله بود که پدرم بإ دشنإم؟؟  

ون بروید؟  دإد زدن شمإ رإ خإموش کرد و إز شمإ خوإست که إز خإنه بی 
ً
ن و تقریبإ شمإ که خود  گفت 

إز شخصیت إو تعریف کرده، إو رإ چون کوه ترسیم کردید و شمإ رإ هم بسیإر دوست دإشت چه 
بإعث شد که پدرم آن دشنإم رإ که مإ إز زبإن شإن به ندرت شنیده بودیم إستفإده کرد؟ یإدتإن إست  

هإی هم سن و سإلم إیستإده بودم و بإ نإبإوری به طرف ون خإنه بإ دخی  تإن آمدم؟ بإ چهرۀ که من بی 
نهإیت آرإم و متبسم تإن مإنند ،همیشه بدون تغیی  إز پرخإش پدرم بإ شمإ، دست روی سرم  
گذإشتید و گفتید خدإی په إمإن کورته لاړه سه خدإ حإفظ به خإنه برو[ نور کإکإ بعد إز آن دیگر به 

 نزدید تإ روزی که پدرم  می  إز خإنه شمإ فإصله دإشت، سر  02یإ  02خإنه مإ که طبق گفته خودتإن 
کشته شد حرف من به إین معتن نیست که خدإی نإکرده شمإ یإ کدإم پرچمی دیگری در آن توطئه 

 دست دإشتید سوإل إین إست
ن نمیتوإنست إو رإ إز کوره بدر ،کند بإ کدإم کإر یإ حرف منفجر شد؟  کوهی که هیچ کس و هیچ چی 

ون و تإ إمروز آنچه إز شمإ در آن گفت وگو پرسیده نشد م سم إز إسنإد إستإد که إز خإنه مإ بی  ن مییی
ده شد و شمإ آن رإ در إختیإر  سرقت شد حرف زدید إمإ کإکإ جإنإ سند طب عدلی که به دستتإن سیی
دإشتید چرإ هرگز علتن نشد؟ چرإ بعد إز کشته شدن خییی به تعهدإتتإن پإبند نمإندید؟ آیإ حإضن 

صحبت کنید ؟ مطلق خصوصی؟ آیإ بإ آن  -توریإلی خییی  -یإ برإدرم هستید که بإ من برشنإ خییی 
إیط إز زن و  إمی که إز مإ و مإدرم دیده بودید إین حق رإ ندإشتیم که در بدترین سری همه محبت و إحی 

 ( (0202( مإرچ 02إولاد رفیق حزتی تإن بإخیی بإشید؟ )
 هإی رو  ی آگإه إستنبإطی که إز إین چند گونه خوإننده

ی
کند چه خوإهد بود، کدإم سخن در  إیإت میکی

توإند در  مورد تهذیب شخصیت رفیق خییی شهید درست إست و کدإم رإست؟ یک آدم که نه می
ه ن دإستإن چند رویه شنإسإنده شود. إز إین هإ که بگذریم و برإی حفظ زنجی  مإنِ مإ به  و  ی گفت عت 

کنیم. إرچند رفیق خلیل ودإد پیش إز  ی إستإد فطرت نإشنإس تمرکز می دإرإنه صحبت هإی جإنب
ی بسیإر علمی در مورد نإسپإس هإی سیإسی آقإی دکی  نإشنإس دإرند، مگر من إین  إین نوشته
 شإن نإم  کنم. إستإد، إز فیض بردن علم چهإر إستإد در زنده ی عجیب شإن رإ خیشإوه می مصإحبه

ی
کی

إستإد إول که  آقإی سیإسنگ إند. در مورد دو  بردند که مولانإی بلخ و بیدل دهلوی و إستإد خییی و 
سإلان إند. ولی من در  چون هم  سخن شإن به جإست. در مورد إستإد خییی شهید هم که گتی نیست. 

ت شدم که آقإی صبورالله سیإسنگ چه ده سإل عمر إستإدِ دکی  صإحب -گونه بإ تفإوت دو حی 
میلادی و سإل تولد دکی   ۳۵۰۱إشنإس محمدصإدق فطرت نإشنإس شده إند؟ سإل تولد إستإد ن

میلادی. یعتن إستإد بیست و یک سإلِ تمإم صیی کردند تإ مإدری پشی  ۳۵۱۲صإحب سیإسنگ 
 بإر آید و إستإدِ إستإدی شود که کون و

ی
لرزد؟  مکإن إز هیجإن صدإیش می  بزإید و صبورالله سیإسنکی

إستإد حبیتی مرحوم إست که در  عجیب نیست؟ إین روإیت إستإد نإشنإس درست مإنند روإیت
ن دروغ رإ  ن سإعإت تولد بیست و پنج دروغ در مورد پټه خزإنه و در طول عمر شإن همت  هنگإم إولت 

 …إدإمه دإده بودند و حقی  پیش إز إین به آن پردإخته إم
 إمإ،

‎هإی   وقت  همه بخش وإده و حزب:  هإی شإن إعم إز خإنه خطإب به خوإهرم برشنإ خییی و بإزمإنده
 هإتی رإ که توإنستم بنویسم، بسنده

ن  دإنستم برإی حإلا همإن چی 
 دإرند.  کتإب رإ خوإندم، بهی 

ی
کی
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إمون کتإب گپ و گفت هإی خردمندإنه دإشتند که نوشته هإی نإ قإبلی مإنند  بزرگإن دیگری هم پی 
تن که إنسإن نیإز رسد. إندوه إز دست دإدن پدر یإ مإدر آن هم درست در زمإ من هرگز به آنإن نه می

مندإنه  کنإنه إست. در پهلوی آن سوگ کإه و فرسإینده و غم شدید به مهرورزی آنإن دإرد بسیإر جإن
ن روی تی پیش  بهإنه خوإست آدم هإ إند. هر گإهی خوإستند تی  دإد هإ نه به خوإست و نه تی  چنت 

سوز آگإه شدن إز مإجر رإ برإی مإن  خیی إز مإ کإر شإن رإ کرده و پس إز آن هم نوإی جإن آیند و تی   می
د و عقده ی خونیتن پسإ مإجرإ رإ به خود می نوإزند. شهر رخسإر مإ رنگیتن جلوه می هإی دروتن و  گی 

ن عصیإن بر ضدِ شب پیمإنإن گنإه و   ی شإن هم   شوند که همه روإتن می بروتن وجود مإن آبست 
و تجإهل عإرفإنه برإی گریز إز إفتیدن در جإل عدإلت  هإ  کإری   غوله هإی نه دإنم  کإرإن خمإر در تی  گنه

ی نإپدید،  نویسم و نه خإلق کإذب پرونده  کنم، نه من که إین سطور رإ به تو و دگرإن می إند. فکر می
 مإنند إستإد خییی رإ نه می

ی
توإنیم، مدإوإ   جریحه هإی قلوب شمإ هإ رإ در إز دست دإدن پدر بزرکی

کش شهر، پدر إست و هیچ کسی در مقإم پدر   مند تإ کإرگر و زبإله ز دإنشکنیم. پدر هر کی بإشد إ
یإتی در کإرِ کإرزإر بإزإر حقیقتِ   جوتی هستیم برإی ره توإند. هر یک مإ ره برإی مإن إیستإتی دإشته نه می

ن پدر رإ آید و رإهی به گذرگإهی که آمد آمدِ بوی بهإر یإ خزإ بزنیم پدر دوبإره نه می شده. هرقدر ره گم
جإ إسم تصغی  رإ به خإطر نزدیک  پیدإتی نه دإرد. خوإهرکم: إین   شود و دإشته بإشد دیده نه می

إم سود جستم. سرإسر کتإب رإ هم تو خوإندی و هم من  ی معنوی برإیت در نوشته إحسإسی برإدرإنه
ن و توصیفن إز خود کردن کإری  ن جزء یکی بر دگری تإخت  نه دإشتند. گوتی و هم همه. هیچ کسی، چی 

خوإهند بإر ملامت و خجلت  همه در به شهإدت رسإنیدن پدر تو و إستإدِ عزیز مإ مقصر إند که می
ک کإرمل بیإندإزند. إین نویسم که رفیق کإرمل  جإ ضی    ح و سری    ع برإیت می شإن رإ بردوش إنوشه یإد بیی

ی نه هم در تی  شإن تقصی  دإرند. هیچ دلیلی  ی شهإدت إستإد متنإسب به سهم خود  کردن پرونده گی 
. ولی إستفإده ن  هم نیست برإی توجیه إین نإرسإتی ی دیگرإن و بإزی بإ إحسإسإت  توزإنه جوتی کت 

تر در آن  بإز هإتی إند که مإمإیت مرحوم لایق بیش وإده، درست همإن آتش عإطفن خودت و خإنه
ه ملامت إست و غرزی پش مإمإیت بدتر إز آن. چرإ وقت  شوهر هم ی آدم شهید شود، آدم به  شی 

زإده هإی خود، پدر،  جوتی إز خوإهرزإده هإ یإ عمه ی مردإنه و رو در رو بإ حإدثه و دل جإی مقإبله
)لایق صإحب( جبونإنه در خإنه پنهإن شود و پش )غرزی( هم خودش رإ فإتح میدإن شنإسإتی جسد 

، آنجإن شوهرِ عمه نشإن بدهد؟ وقت  إین پرسش هإ رإ پإ تی  دإتن که إز منظر رفإقتِ  گإه می سخ یإفت 
 قومی چه کسی بإید بیش سیإسی و وإبسته
ی

تر به آشکإر شدنِ پهلو هإی پنهإن شهإدتِ پدر  کی
“ شد؟ إز غرزی بخوإه تإ سندی برإیت إرإیه کند که مإمإیت  قدم می وإرت و إستإدِ عزیز مإ پیش بزرگ
إت،   یب و حتإ در دورإن هإی جمهوریت شوهر خإلهتإ سقوط دکی  نج ۳۰۱۳پسإ هفتِ ثور ” لایق

ی دإدخوإهی به کدإم مرجع  کرزی یک سطر عریضه  الله مجددی، جمهوریت هإی غتن  صبغت
ده بإشد و به آن ترتیب إثر دإده نه شده بإشد؟ یإ یک جلسه إز جلسإت کمیته  قضإتی کشور سیی

وی سیإسی و شورإی وزیرإن رإ نشإن بدهید ک ه مإمإیت دإدخوإهی چه، حتإ یک دعإ به مرکزی و بی 
ی ندیدید، إز چِله چه گِله دإرید؟ إین ن جإ  روحِ پدرت کرده بإشد؟ پس به قول معروف إگر إز بهإر چی 

خوإن بود کإری إز پیش  نزدیک به نیم قرن تی  بإزپرسی گذشت، چرإ مإمإیت که سرخإنِ هر دسی 
زمإن مقرر کرده  هی خودشإن در پنج مقإم همتوإنست. چون گإ تر إز هرکسی می بُرد؟ که بیش نه

ن بهإر رإ زمزمه می وإده گویم که برإی تو و خإنه بودند. من نه می کنم که پیغإم  ی معظم تإن غزلِ سیی
ن  تی عشق إستإدِ مإ و  گه دإنم که بزم قرإر إز غم فرإری دإرد. می إی سرزمت  پدرِ گرإمی خودت نإمی 

ی مهرِ پدرِ تإن و إستإد فدإکإرِ مإئید که  شمإ یإدگإرهإتی سإیه دوست  بود و بس.  هإی وطن زیبإتی 
شنإختیم  تی به مشإم هإی مإ بود. إگر می آغوش شإن گرمإی بهإرإن و عطر تن شإن بوی شکوهنده
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شإن و یإ إگر در مورد شإن شنیده و خوإنده بودیم. پس وقت  تو و دیگرإن شکوفه هإی شگوفإی ترنم 
نِ عطر آگ ن إستإدِ مإیید، بدإنید که إستإد شهید در دید کإرمل عزیز و همهبهإر و نسی  ی رفقإ، عزیزِ  ت 

ن و بإندش و به إستثنإی  عزیز تر إز جإن هإی شإن بودند و هستند و خوإهند بود. به إستثنإی إمت 
 تر إز آن بودند که ، بزرگ کوبیدند. خییی بزرگ مإمإیت و پش مإمإیت که طبل دروغ دوست  خییی رإ می

هإ مکإن و در تمإم  در یک شهر دل خإنه دإشته بإشند و در یک سینه سخن. إیشإن در همه شهردل
برند. إستإد در دلِ  وإر إیشإن رإ می هإ سخنِ شکوفإ دإرند که سروهإی سروستإن هإ هم رشک رإه سینه

 ی حزب بودند در کنإر رهیی  سإحل یإ در غرقإب عشق وطن نإخدإی زورق مصفإ و گإهی شکسته
ک کإرمل  .…خردورزشإن یعتن بیی

  :خوإهرم 
ی خودت  هوش، همه محتوإی کتإب رإ مرورِ منتقدإنه کن. به إستثنإتی نوشته  بإ یک تمرکز فکر و

ی نه می ن ن قإتلان پدرت چی  ی جزء تعدد نمإتی دروغت 
ن . شإید نوشته هیچ چی  ی خودت به إسإس  یإتی

ی  درج کتإب شده إست و بإید در صفحه روإیإت خودت، إز سوی سیإسنگ صإحب به نإم خودت
گزإری هإتی که هرگز به نتیجه نه خوإهند  نهإد من إین إست بیإ به جإی إین گله بود. پیش إول می

شنإسی رإ رإه بیإندإزیم و إستإد شهید رإ آن ی  گونه که بإیسته رسید. روإل جدیدی زیرنإم خییی
د  ترإشِ معرکه رإگن و خود قهرمإنپ شخصیت  شإن إست بدون مرإجعه به فیگورهإی دروغ گإه نیی

 کنیم. قإتل و کمک قإتل که رد پإهإی آنإن تی 
ن
روز  روز و إم گمإن در پله هإی دی عدإلت خوإهی معرف

گذإرند تإ پژوهش هإی  هإی شمإ و در نردبإن هإی خإنه هإی شمإ پیدإ خوإهند شد، نه می  خإنه
ند. من إگر کإری إز دستم در   بهینه هم مسلکی صورت گی 

ن
ی إستإد مإ، آن  کإری بإ شمإ برإی معرف

دإزیم. بإ  زتن هإ به إندیشه سإلار سرإفرإز شجإعت و منإعت و شهإدت إز گمإنه پردإزی هإی شإن بیی
ن دإرم، إین آقإی سیإسنگ  آن هم روشِ طی طریق رسیدن به مرإد رإ خودتإن تشخیص می دهید. یقت 

إت  شإهمإمه إند که در  ی تإزه ۶۳۶۳ی سرخرمن شإن برإی سإل  وعدهو بنگإه نشی ن ی نه دإشته و  چی 
 بإید إتهإمإت دإده شده در کتإب إم

ً
ست که  گإه روزی برعلیه دگرإن رإ منعکس سإزند. در آن مسلمإ

ن تکرإرهإ و إستدلالات  رإ می و گرم شدن تنورِ   ۶۳۶۳خوإنید که من یإ هرکس دیگر پیشإ سإل  شمإ همت 
فروسیی صبورالله سیإسنگ تحریر کرده إیم. إگر کإری برإی إجرإی إین   و قلمفروسیی شإهمإمه  کتإب

 :گذإرید تلفن و وتسإپ و إیمیل من إین هإ إند ی من می مأمول به عهده
222822020029000 

کنم.  من بإ همه وعده کرده بودم که تإ در یإفت پإسخ خوإهرم برشنإ خییی در مورد کتإب سکوت می 
، هم تی تشکر إز خوإهر گرإ تر  لای بیش مإرند و هم در لابه می من. بإ آن که آگإه شدم، برشنإ خییی

ن نوشتند  :دروغ پرإکتن هإی رفقإی پدرش شنإوری دإرند، لطف کرده به پإسخ فرإخوإن من چنت 
م نجیب و إز پیإم بسیإر زیبإ و إینکه خوإهر خطإبم کردید سپإسگزإرم. نجیب   » درود بر شمإ محی 

تیلفوتن رإ لطف کرده گذإشتید و من در فرصت  بإ شمإ تمإس خوإهم گرفت و آنچه  گرإمی؛ شمإره
برإیتإن خوإهم گفت میتوإنید آنرإ إز زبإن من نشی کنید ،من سه تعهد بإ پدرم کرده بودم که هر سه رإ 
 خإنوإده إم تی حرمت  شد، 

إنجإم دإدم، نه تإ حإل به هیچ عضو حزب تی حرمت  نکردم ولی عنوإتن
سیم مردی که  من یإ هیچ عضو خإنوإده إم نگفته که کی پدرم رإ کشت،ولی حق مسلم مإ إست که بیی

ن کردید؟ إگر مإمإیم رإ متهم میکنید آیإ  ن رإ برإیتإن هموإر کرد چرإ بإ إو چنت 
بإ خونش رإه قدرت گرفت 

م آنچه بر مإ  مإمإ دإشتیم ولی ده کإکإ،نمیخوإهم تکرإر بنویس ده هإ بإر نگفتم که مإ در حزب یک
گذشت سخت تی تفإوت إست ولی آنچه بر مإدر و برإدرم گذشت رإ نمیتوإنم فرإموش کنم و من کی 
و جی کإره که بإید ببخشم . نجیب گرإمی من حق إولاد بودنم رإ تإ حدی در آخر عمر إدإ کردم ، من 
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إن خودم ت  بینم و نه عقده إی، تإ حد إمکإن بإ إولاد همه رهیی
مإس برقرإر کردم و رإبطه نه آدم منفن

نورمإل دإرم، من گذشته و طفولیتم در خإنوإده پرچم گذشته ولی چرإ بعد إینکه پدر رإ إز مإ گرفتند 
ن خإنوإده طرد شدیم، به کدإم گنإه؟؟ حرف زیإد إست و نمی خوإهم خإطر دوستإن  إز طرف همت 

 «.تإنرإ بیإزإرم، شمإ سلامت بإشید
یم. میی کتإب  هإی همه إگر نوشته تر خودمحورنگر بوده إند و   یإبیم که رإویإن بیش رإ مدنظر بگی 

گإهی منتقد بر دگرإن. در هیچ جإ نه خوإندم که کسی گفته بإشد خودم چه کردم و چه نقسیی رإ در 
ی که در إین کتإب نه دوستش رإ شنإختیم و نه  بررسی ترورِ إستإد خییی إنجإم دإدم؟ إستإد خییی

 شدند و هم مإنند برشنإ و خوإهر و برإدرش إز  که همه  دشمنش رإ. کمإ إین
ن
 هم قإتل معرف

ی
کی

و برإدرش حق دإرند شکوه کنند، فریإد کنند و قیل و قإل   مهری هإ سخن دإرند. برشنإ و خوإهر  تی 
لِ مقصودِ دریإفت کس یإ کسإتن  ن کنند و دست إز یخن رفقإی پدر شإن نه بردإرند تإ به کوی مین

إ یتیم سإختند. برإی برشنإ و خوإهر و برإدرش مهم إست که در نونهإلی إز مهر پدر برسند که آنإن ر 
ن آن شإنه ست که کوله محروم شدند. برإی آنإن دردی هإی تإزه در حإل بإروری شإن رإ  بإر سنگت 

ونیم سإعت کم و بیشِ مإ بسیإر  شکست. سپإس إز برشنإ خوإهر. گپ و گفتِ نزدیک به یک
ی إحتمإلی ببخشند. چون مإ صمیمإنه و بإ رعإ إمِ متقإبل پإیإن یإفت. دیده به رإهإنِ درگی  یت إحی 

هإ إز  گرإتن إنتظإرِ بروزِ خشونتِ مإ بودند. چرإ؟ برجن  تقإبلی نه دإشتیم!! چه بسإ که دریإفتیم خدعه
ی  هی یک سإعت شنإسی، سری زدم به برنإمه زبإن  ی برند. برإی تکمیل یک نوشته هإ لذت می بدنگری
ی بررسی زبإن فإرسی به  ی آموزنده کنم. برنإمه دإریوش کریمی. إرچند مدإم به آن هإ مرإجعه می  پرگإرِ 

إکِ إستإدإن بزرگ ملایری و عإشوری، بإنو إحمدی و آقإی رجبییإن رإ دنبإل کردم. آنإن فقط  إشی 
هإ رإ صد  گونه برنإمههریک إز إین    سإعت گذرإندند و حشت بردم.   وإژه، یک   برإی بحث روی یک

ترین  صدهزإر نفر دیدند. رفتم به صفحإت علمی إفغإنستإن، بیش تر إز یک میلیون و پنج هزإر تإ بیش
 إز شوی شإر و نجیب بروت  ی آن  سطح بیننده

ن
هإ إز سه صد نفر تجإوز نه کرده، إمإ برنإمه هإی کإف

، شب إب، موسیف  فریب چند هزإر بیننده دإشتند که  جوإنهإی   دإری هإ، برنإمه زنده  و کبإب و سری
ی علمی یإ تإریچن رإ  هیچ کسی برإی شإن نه نوشته تإ جفنگیإتِ شإن کمی کوتإه بإشند. ولی یک مقإله

ین حإلات بیش  نشی کنید، جمله هم   نیست. إز آن  إول که تعدإد خوإننده إز سه صد نفر در بهی 
ین إست تفإوتِ مإ و جهإن. مردم إستثنإتی هستیم. برجن نویسد تإ کوتإه بنویسی. إ نفر برإیت می ۶۵۳

دإنند. برجن هإ بومی هإی  بر می گویند. برجن هإ زرتشت رإ پیإم بر رإ هرچه خوإستند می هإی مإ پیإم
هإ جنإیت رإ برإی قومی بودن نإدیده  دإنند. برجن  گرإن رإ بومی هإی وطن می وطن رإ مهإجر و إشغإل

ند. برجن هإی مإ  می ی رإ به إستهزإء می گی  ند که خود برگزیده بودندِشإن و دی رهیی روز  گی 
کردند. هیچ یکِ مإ هم کتإب و تإری    خ رإ نه قبول دإریم و  خودخوإسته و عإشقإنه رإه إو رإ تعقیب می

ِ جنگ هإی هویت  إجبإری مإن    خوإنیم. بس که دور إز فرهنگ و نه می تإری    خ سإختندِ مإن و درگی 
هإ قبول کنیم.  إن رفته إست تإ تشخیصِ تإری    خ حتإ تإری    خِ دیتن خود رإ إز روإیإتِ خودیکردند، یإدِم

تبإرإن  وجو گرهإی دریإفت  إز سوی هم هإ و چشمإن و إذهإنِ مإن جست در إمورِ ملی و کشوری گوش
 هإی جهإتن و برون کشوری یإ مرتبط به کشور هم به خودی هإ بإور نه  و هم زبإنإن مإست. در بحث

مهم نیست که إین   دإریم و منتظریم تإ هر روإیت إز دهنِ یک خإرجی یإ منبعِ خإرجی گفته شود. 
ن   سوإد و خإرجی تی  گونه فرإوإن. یکی دگر إز نإخوشإیندی هإی روزگإرإنِ  دیوإنه هم بإشد. به همت 

ی پرونده ی تی  إخلاصه ی تی  سیإسی تإریچن مإ خلاصه بوده و هر  گونه در إفغإنستإن  هإی گونه گی 
ی هإتی إند که إگر ژنتیکی نیستند، إرتی هم  چنإن دل کسی که منسوب به إفغإنستإن إست. هم گی 

ی و کستی حتمی إند. حإلا مهم نیست که إین یإ آن پرونده نیستند. ولی وإم چه محتوإتی دإرد.   گی 
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ترین هإی مإ  بیشإمور در کشور. به خصوص که حإلا   ی هإست برإی همه دإدن به آن مهم إرزش نه
 و إروپإتی نشیتن تجملی می إدإهإ و إطوإر هإی غرتی 

ی  هإ تروی    ج پدیده مإری کنیم. یکی إزإین تی  نشیتن
إصطلاحإت نحسی که مغز إستخوإن  <حوصله نیست یإ حوصله نه دإرم إست> زشت و خودسإز
 دإریم که کإرهإی روزإنه، کنند. مإ در کشور هإتی زنده من رإ ریزریز می

ی
کتإب، قلم و مطإلعه در    کی

  هإی مختلف آن بخسیی إز زنده گونه
ی

هإ، دل  پردإز  ، نظریه هإی مردمإن شإن إستند. فلاسفه کی
هإ،  هإ رإ تسخی  کرده هإ و کهکشإن تإب و ستإره مإه  هإ، مإه و هإ و بحرهإ رإ شکإفته هإ و دریإ  آسمإن

ن   ن حوصله نههإ، من و شمإ و آ نظری هإ رإ کنإر گذإشته بُخإلت و تنگ دإر هإ رإ پنإه دإده هإ إز همت 
وإن بیش ن کشور هإستند  گإه هإ و آرإم که زإدگإه   ترین فلاسفه کشور هإ إند. پی  هإی شإن در همت 

إفلاطون تإ مإرکس و   هإی سیإسی إهإلی إفغإنستإن إند. إز سقرإط و إرسطو و فعإلان آنإن مکتب
ن و إطورهإتی که مدإم در گپ و گفت هإی مإ حضور دإرند، إز إز ملکه هإ گرفته تإ إ  إنگلس و لینت  میی

ن هإ إند. کمإ إین که صإدرکننده ن سرزمت  ی هم إز قرونِ وسطإتی تإ  هإی بیش  همت 
ترین جنإیإت بشی

ن هإ إند. ولی هیچ إم یه یإ جریده یإ إثری نه خوإنده  روز هم همت  گإهی در هیچ تإریچن و در هیچ نشی
  إز بودنِ یک نوشته إیرإدی یإ دلإیم که کسی به سببِ در 

ی
هإ رإ  تی إبرإز کرده بإشد. چون آنإن إرزش تنکی

دإنند که إز حیإت سیإسی نظإمی  شإن رإ در مبإحتی گره خورده می  إنگإرند و سرنوشت هإی به إرزش می
یإ إقتصإدی إجتمإعی شإن در گذشته و حإلِ شإن روإیإت دإرند. صد إلبته که تشخیصِ درست إز 

ی نإپیدإ  هإی هوسیی شإن إست. به هر رو، پسإ إنتشإرِ کتإبِ پرونده ست هإ هم وإبسته به کإوشنإدر 
ر کردند. هر کسی خوإست به  هإی پنهإن در لبإسِ إنسإن چهره إز نقإب به  بود که برجن شخصیت

َ
د

ن هإ به خصو  آورد و در پهنإی لفإطین   طریف  دلی رإ بشکند تإ إگر دلی رإ به دست ص برضد هإ و تإخت 
ک کإرملِ بزرگ یإ مرحوم محمود بریإلی یإ شإدروإن مإدر إنإهیتإ جنإیإت خود رإ کتمإن    مرحوم بیی

ی مإ هر زمإتن  آید که إدې مرحومه خوإنم، یإدم می کنند. برإی خوإهرم برشنإ گفتم، وقت  کتإب رإ می
تی که به  جإی گریه برإی مإتمِ مُردهرفتند، به  تی می وإده دردی بإ خإنه دیدند یإ برإی هم تی رإ می جنإزه

گفتند: ) وإی خإتن  دإدند و می کده رفته بودند، هی فریإد و جیغ و نإله گریه سر می خإطر آن به مإتم
سِم مرگم، وإی جإن تی  بإبیم، وإی بیدرک جوإنه

َ
ی  هإی گریه  ی نإپدید هم همإن قصه  پرونده…( ک

پردإز کتإبِ  گویم که إدې هإی دإستإن ضی    ح می  هإست. إدې من رإ دإرد. تفإوت در آن تعددِ إدې 
 .رسند می  سیإسنگ به خإک پإی إدې من هم نه

 
‎درد  وإریم و هم شنإختیم یإ نه سوگ رإ می ی مإ که إیشإن در إندوه نبود و شهإدت رفیق خییی عزیز همه

م شإن. هیچ کسی نه می وإده خإنه و نقش   إند و ورق بزند توإند تإری    خ چپ إفغإنستإن رإ بخو  ی محی 
بإر آن، جإن عزیز رإ شإن گرفت و  گإم هإی إستوإر إستإد خییی رإ در آن نیإبد که سنگیتن حمل کوله

ن حزب بودم و حزب در یک سإل و إندی پسإ تولد من  شهید شإن سإخت. متن که إز نسل هإی پست 
م که گوتی پدر معنوی من شهید نإک بود بنیإد گذإشته شده بود، آن قدر به شهإدت رفیق خییی إندوه

یکی بإ شإدروإن إستإد خییی نه، بل ن  من آشنإتی حضور فی 
ی  که نتیجه شده إست. دلیل إین نگرإتن

نویسیم بإید بدإنیم که چه  دریإفت هإی معلومإت  من در مورد إیشإن بوده إست. مگر وقت  تإری    خ می
ی سیإسی رإ کنإر بگذإریم. بإ کنإیه نویسیم. إحسإسإت دروتن شخصی، گرإیش هإ یإ دشمتن هإ می

هإی محسوس دگرإن رإ نإدإن وإنمود نه کنیم. سمإجت هإی طفیلی هإی سیإسی رإ، تإری    خ طولاتن 
ن ید طولای گویإ مبإرزإت سیإسی پنهإن کرده نه می توإنند.  عضویت در یک سإزمإن سیإسی و دإشت 

یت یک شخ در کشور هإتی مثل إفغإنستإن عضویت  دن دگرإن، خودهإ و حتإ رهیی صِ نإکإر، نوعی سیی
شود. سإزمإن هإی سیإسی  رإ به إنتحإر إست. یعتن إز بودن چنإن إفرإد نه بودن شإن بهی  إنگإریده می
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ی چند هزإر سإله و چند صد سإله و حتإ صد سإله نه دإرند که مإ  رإست  و چتی در إفغإنستإن پیشینه
پنج خورده به  مإل شإن برآئیم و یإ به قول معروف دندهنه توإنیم إز پس درک طی طریق کردإر و إع

ن نیست که مإ رإ بغولانید و به نإم تإری    خ گرفته   وإم ِتإری    خ نویس و هزإر نإم  دإن و آن برسیم. نه، چنت 
حجت  هإی شمإ حجت  ی شخصیت  تإن هر چه بنویسید و بگویید. و کسی نه بإشد که در رد تی  شده

إ فرش   هإی پإیإ و ن إدبیإت سیإسی و کهتن و گفتإری و نإمی  نوشتإری کند.   دیدرإی و شنیدإری و زمت 
ی  تی بإ فروغ فروزنده مبإرزإت سیإسی نه چندإن پی  إفغإنستإن به ویژه چپ دموکرإتیک کإروإتن حُله

هإست که هر چرإغ آن هزإرإن چرإغ دگر در بطن خود دإشته و پرورده و   بإزی چرإغ جإن مدإم چل
 نور   مإنند. شإید سی  و سلوک رفتإر و فروزنده به حرکت در آورده و هرگز إیستإیش نه می کإروإن رإ 

ی
کی

ن تإریکی  گفتإر گإهی کم فروغ شود و حرکت کإروإن رإ یإ بطی سإزد یإ دشوإر گذر بإ إنتظإر برإی شکإفت 
نه، نه به خوإهإ طلبإنه و برإبری هإ. در إین صورت إست که توقف کإروإن نور مبإرزإت سیإسی حق

فت خردگرإتی و 
ُ
، در پشت کوه ظلمت و تإریکی  دلیل شکست و إ توإنإتی که برإی کإربرد خرد و توإنإتی

ن کوه  پوسإند و برإی خودش مجرإی عبور می وإر می إیستإده إست و آن رإ موریإنه دهد. پس شکإفت 
 هإی   إن بُرإن بإلندهو من در آوردی هإی إشخإص رإ توسط فور  هإ  هإ و خود منمی سیإه خود غرصین 

ی
کی

توإنیم برإی یک دإدخوإهی تإریچن خود مإن،  خرد سیإسی و بإروری عقلاتن نإدیده مه إنگإرید. مإ نه می
 هإی بینش   بإز رإ نإدیده إنگإشته و به طرز خرإم خود رفتإر کنیم. بهینه جإن  ی بزرگ و یک دإعیه

ی
کی

ن دإو  ی یک پردإخت  سإزی هإی همه سُویه ری و سرهسیإسی و بإلغ شدن بإ بلاغت و صلاحیت دإشت 
بندی هإی موهومإت طبل رسإلت دإدخوإهی یإ  إند که بإید مدنظر بإشند، نه آن که در سر هم

ن مإ تإ کجإ إجإزت و صلاحیت دست  دإروی رإ بکوبیم. بدون آن که بدإنیم دست برآمده إز آستت 
ن  وإرسته إز نإرإسته که مإ رإ    درإزی دإرد و شعور شخصی مإ چقدر بلند إست، هإ کند و بدون عجت 
ن إحسإسإت تنفر خود یإ بدون غلبه ی خود در بإزیإتی هإی تإریچن  ی إفکإر دشمنإنه سإخت 

هإ، گره پیچیده و تإبیده بر گلوگإه إفتإده إز رمق سیإسی،  آزمإتی کنیم. إین روز هإ در پهلوی ده رإست  
ی تصنعی دگری إز بإزإر مکإره هإی سیإسی چتی  إیلهإستقلالی، إقتصإدی و إجتمإعی و کشوری، یک غ

إن دی روز چتی و جإگزیتن إهدإف محیلانه بإ إستفإده  بلند شده، برإی برإندإزی هإی شخصیت  رهیی
قل تلخ هر  الله سیإه إز نإم إین یإ آن شخص و سیإس یإ کیإس. کتإتی إز قلم آقإی صبور 

ُ
سنگ، ن

رده
ُ
  ه خود هإ رإ سکإنگروهی شده إست ک   مجلس و محفل خ

ی
ترإشند. آن هم به   و منإعت  می دإر بزرکی

إکیی خییی شهید بزرگ. إستفإده هإی إبزإری و بهإنه کإربردهإی کردإری إز نإم    ی نإم إستإد می 
توإنند إفق روشن تإری    خ رإ حسب خوإست مدعیإن  تکرإری چون إستإد خییی نه می شخصیت هإی تی 

دإریم، مإنع گفتإر و  نه سیإق بدهند. نه من و نه إو و نه هیچ کسی حق   خوإهی به تإریکی سوق و دإد 
نه   ی سإنسور مجبور بسإزیم. ولی هرگز بسنده ی دیگرإن شویم و آنإن رإ به پإییدن در دإیره إندیشه

إن بزرگ کشور مإن رإ برإی گرم می ی بردإرد و تإبوت هإی رهیی    کنیم، که مإ زنده بإشیم و دگری تیی
ی تإبوت هإ خودش گرم کند و جفنگ   زإر منفعت خودش ریز ریز، و در آتش إفروختهکردن بإ

ردترین، نإدإن بشإید. من به شخصه إز جمله
ُ
تی  ترین عضوی إز جریإن سیإسی ترین و ضعیف ی خ

ل و تطور فرإوإن، تإ إقتدإر سیإسی و إجرإتی و نظإمی  ن و کشوری رسید و  بودم و إستم که بإ عبور إز تین
جإ که حإلا به  توسط نإبإب هإی خودش نإبود شد. تإ آن  همإن موإزإت زودتر إز درون خودش وبه 

بوی منحصر به فرد سیإسی نه دإرند.   پنجإه شإخه تقسیم شده. إین شإخه هإ هم هرگز رنگ و
إست و نه سی تی دإرند  پوشند و آشکإرإ تبإرگرإتی سیإسی و شنإسه تر به رنگ زمإنه لبإس می که بیش بل

تر. چهره و  سیإسی. من که بإ آقإی سیإسنگ إز ورإی نوشته هإی عإلی شإن آشنإ هستم و نه بیش
دهم، دلیل مشخص نإگفته  سیمإی شإن رإ در محتوإی کتإب یإ نوشته هإی شإن به ذهنم تجسم می
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یشه آگإه دإنند و هم إهإلی علم و إند دإنم. ولی هم آقإی سیإسنگ می ی شإن رإ نه می در کتإب پرونده
ن کتإب ن چنت 

بإشند. یعتن إین   هإ هرگز بدون دخیل بودن یک یإ چند عإملی مطرح نه می إند که نوشت 
پردإزی تخیلی و حمإسی یإ عشف  و جنوتن یإ إجتمإعی یإ مسلکی مرتبط به   هإ یک دإستإن گونه کتإب

روی کإغذ کدإم مورد عإم غی  إز سیإست نیستند که هر چه و جی مإحصل ترإوش ذهنت بود 
ی مستند  بیإوری. إگر إین کتإب یک إثر پژوهسیی إست، پس آقإی صبورالله سیإسنگ بإ پیشینه

وإن و هم جرمی سیإسی، محکوم شده رزمإن شهید إستإد  ی محکمه به زندإن در نظإمی که توسط پی 
ن آن قدر سعی بلیغ و کوشش غلیظ دإشتند ت ، روی کإر آمده بود، چه نیإزی به پردإخت  إ در خییی

دإزند؟ در حإلی که گند  تإری    خ شنإسی جنإح مخإلف خود شإن، آن هم در مورد یک شخص خإص بیی
گرإیإن دگر إفرإطی در نقإب إسلام،   کإری هإی رفقإی مإئویست خودش و رإست کثإفت ویرإن   و

د کشور رإ تبإه کردند. و آقإی سیإسنگ در سکوت إند. به بإور قطعی من، آقإی سیإسنگ در إین مور 
ِ إستخدإم شده إند: کتإب آقإی سیإسنگ پسإ طی طریق طولاتن به دستم رسید.  من در   خإص إجی 

  چه رإ خودم می کنم و آن ی بهینه کردم و می نقد کتإب إز محتوإی خود کتإب إستفإده
ً
دإنم و قبلا

م. برجن موإرد إیجإب هم نوشته إم کإر می  برإی جمع آوری فإکت گی 
ی

دإنم که  . میکنند  هإ رإ می آهنکی
دإنم که تعدإد  ولی إین رإ هم می  بزرگإن زیإدی در إین مورد وإکنش نشإن خوإهند دإدند.   دوستإن و

س محإفظه کإرإن بیش هإ خوإهند بود. به هر حإل، إگر هوش کمکی بفرمإید تإ برجن مستندإت  تر إز نی 
جإ،  هإ و إستنتإجإت خودم یک إشتههإ و د رإ برإیم بفرستد یإ منإبع آن رإ نشإتن بدهد که بإ یإفته

. چون بحث در مورد  عصإره ن رد گفتإرِ آقإی سیإه سیإسنگ و دگرإن رإ تولید کنیم چه بهی  ی زهرآگت 
تإریچن إست که سرنوشت سیإسی و نظإمی وطن رإ رقم زد و سلسله برإندإز نظإم قبیله سإلار 

 نإدر غدإر و دإود خإن آخرین سلطإن جبإر د وإده خإنه
ی

ر نقش رئیس جمهور گردید، کرکی  هإی کی
دإر آقإی سیإسنگ همه و همه بإید  رإوی یإ مصإحبه شونده هإی شإمل در سریإل نإ تمإم و دنبإله

گإهی شإن کم و بیش إز غربإل نقد گذشتإنده شوند تإ سیه رو  جإی  متنإسب به إهمیت شخصیت  و
ی آگإه  چنإن فورإن دإرد که خوإننده شود هر که در إو غش بإشد. شدت عمل عصبیت در إین کتإب

ی هإی جإنتی و وإکرد هإی نوشتإری  کند، إین کتإب در یک تصمیم إستعجإلی بإ وإم  إستنبإط می گی 
، برإی دگر وإره سإزی هإی تإریچن إقبإل چإپ یإفته إست. درإکإن سیإست و إندیشه  نویسنده ی إجی 

خورند که برجن عنإض  سإزی هإی جرمی بر می صحنه ی ورود در آغإز کتإب، به پدیده هإی مسلکی بإ 
دإستإن در پوشش وإنمودسإزی تإری    خ پیشإپیش، هوش خوإننده رإ إز سوی خود شإن یإ گروه شإن 

دإشته بإشند و برپإ  کإرإن می تر جنإیت گرإنه رإ بیش به سوی دگرإن جلب کنند. إین دغدغه هإی غوغإ 
ی یک جنإیت در  تی إست بر ختم غإیله ر حقیقت پوشش پإیإنهی نإتمإمِ نإپدید، د کنند. پرونده می

إن آن بودند.  هإی دخیل به جنإیت  که هم سإزی  نمإتی و چهره وجود چهره ن و رهیی دست خود مسببت 
ن کتإب لازم إست کإری رإ کنم که آقإی سیإسنگ نه کرده إند. یعتن إستإد خییی  پیشإ ورود کإمل به مت 

 کنم. جمإلشهید رإ کوتإه به نسل ن
ن
گر تی تی سی در یکی إز برنإمه  إلدین موسوی گزإرش و حزب معرف

 ۳۰۳۳نویسد: می  إکیی خییی در سإل  می ۶۳۳۴آوریل  ۳۳ - ۳۰۵۳فروردین  ۶۴هإی خود به تإری    خ 
إی کشإورز به دنیإ آمد. إو بعد إز تحصیلات إبتدإتی وإرد  خورشیدی در ولایت لوگر در خإنوإده

ستإن )لیسه( نظإمی شد و بعد تحصیلات عإلی رإ در دإنشکده إفشی )حرتی پوهنتون( إدإمه  دبی 
دإد. خییی در کنإر تعلیمإت نظإمی به مطإلعإت سیإسی پردإخت و مإنند شمإر زیإدی إز روشنفکرإن 

هإی سی و چهل خورشیدی، به مإرکسیسم علاقمند شد. إز إین به بعد إو یکی إز  إفغإنستإن در دهه
هإی فکری طرفدإر  إست که چه به شکل مخفیإنه و چه علتن به نفع جریإن إفرإدی بوده

ن بإ  سوسیإلیسم و مإرکسیسم فعإلیت کرد. إین فعإلیت هإ بإعث شد که به زندإن بیفتد و در زندإن نی 
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هإ و روإبط خییی بإ  گرإ آشنإ شود. بعد إز آزإدی إز زندإن تمإس شمإری دیگر إز چهره سیإسی چپ
تر شد تإ إینکه إو و سإیر چپگرإیإن طرفدإر مإرکسیسم إقدإم به تإسیس تشکیلات   دههمفکرإنش گسی  

ی إز میإن روشنفکرإن خصوصإ إفشإن جوإن کردند و تلاش کردند تإ حلقه  برإی عضوگی 
هإی   مخفن

إکیی خییی یکی إز نظریه پردإزإن برجسته  کمیته تدإرک کنگره موسس یک حزب رإ سإزمإن دهند. می 
وکرإتیک خلق إفغإنستإن بود. إین حزب که همإن "حزب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن" بود حزب دم

ک   ی بیی به زودی دچإر إختلاف شد و دو سإل بعد جنإج إز آن به نإم جنإح "پرچم" تحت رهیی
کإرمل إنشعإب کرد. خییی عضو کمیته مرکزی إین جنإح و رئیس شإخه نظإمی آن بود. إز إین به بعد 

ب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن بإ دو جنإح "خلق" و "پرچم" در صحنه سیإسی هموإره حز 
ن برإی مإ إرإیه  مدإرکی رإ که تإری    خ سیإسی پنج دهه  إفغإنستإن حضور دإشت.( تمإم إسنإد و ی پست 

ی  دهد یک حقیقت در آن هإ نهفته إست که إستإد خییی شهید تی  می وقفه تحت زعإمت و رهیی
ک کإرمل ف ک کإرمل در زندإن شإدروإن بیی ه پسإ آشنإتی شإن بإ مرحوم بیی

ن عإلیت دإشته إند و إین إنگی 
 نإدر غدإرو  وإده و دگر مبإرزإن رإه آزإدی هإی سیإسی و حإکمیت مردمی و طرد إنحصإر قدرت خإنه

ی
کی

ن به سوی مدنیت  تإزه  گرإتی بود. إختلافإت گذرإی نظریه رفت 
 
ف پردإزی در یک سإزمإن و جنبش می 

نگإه نیستند. تمإم إسنإد  رفقإی هم  پردإزإن و کإر هرگز به معنإی دشمتن هإی نظریه د شده و کهنهإیجإ
و مدإرک منتشی شده إز سوی رإست  هإ و هر دو جنإح چتی سیإسی إفغإنستإن شهإدت رفیق خییی رإ 

ین حإلت برگردن دإو  ن إتهإمإت بر یک دیگر یإ در بهی  د خإن و در در لابلای وإژه پرإکتن هإ و بست 
ک کإرمل إندإخته إند. یعتن یک شهإدت و هزإر قإتل خیإلی. إین  بدترین حإلت هم به گردن مرحوم بیی
ن بخسیی إز توطئه هإی درون سإزمإتن و سیإسی و گإهی جنإج ح.د.خ.إ بود. به دلیل نه  مورد پست 

ن شخصیت هإی ثإبت و إنسإتن إفرإدی چون قدوس غوربندی که خودش یک قإتل تی  حرفه دإشت 
 توإن به دلایل آنإن إتکإء کرد بود نه می

 
‎ مِ خودبزرگ

ُ
وَه
َ
 !بین   آقای مرحوم دگروال قادر خان، غرقِ ت

آگهی دإدنِ آقإی   شود بر إندإز هإی من درآوردی إشخإص، بر عکسِ پیش چه مربوط می آن 
مختص إست به    ،پرونده ۶۰ی  شوند. صفحه ی نإپدید شإن به وفور دیده می سیإسنگ، در پرونده

إمون شخصیتِ آقإی   دإر قوإی هوإتی آن زمإن، منصب  گفتإرنوشته هإی آقإی دگروإل قإدر، پی 
ک  کرده.   کإرملِ فقید. وی آقإی محتإط رإ یک درز إندإز و جإه عبدإلحمید محتإط و بیی

ن
طلب معرف

، به نإم ترإسیی هإی خودش، إعلام موجودیتِ خیإ قهرمإن. ۶۰ی  ، صفحه۳۰تإ  ۳۶سطورِ  لی سإزمإتن
ی!؟ آن رإ دإشت. در هیچ یک إز إسنإد حزب دیده نه  سإزمإن إنقلاتی إردوست، که خودش رهیی

یإ یک جنإحِ   شده که چنإن سإزمإتن وجود خإرجی تشکیلات  پنهإن و عیإن دإشته و سپس بإ هر دو
ی  هریسون در بإره کتإب، إز قولِ ( ۳۵ی ) صفحه( ۳۳)  حزب مدغم شده بإشد. به ویژه که در سطرِ 

ن می إل قإدر چنت 
 خوإنیم شخص آقإی جین

 
(…‎ی فإرسی هإ روإبط مستحکم ندإشت، تحصیل  زبإن که بإ پرچمی دگروإل قإدر رئیس قوإی هوإتی

 شوروی* و یکی إز سرإن سإزمإن نظإمی تحت
ٔ
  یإفته

ٔ
ن صفحه، … بود GRU إلحمإیه هریسون، در همت 

ن وإنمود کرده، در سطور  شخص تی  ، دگروإل قإدر رإ ۶۲تإ  ۶۳در سطورِ  دو  -۶۲و  ۶۱إعتمإد نزدِ إمت 
و دربِ إتإقِ خودش   آورد. که یإ خودش در إتإق کإر خود پنهإن شده، روإیت رإ در موردِ قإدر خإن می

خوإست در کودتإ  رإ إز دإخل قفل کرده. یإ هم خلف  هإی مخإلفش إو رإ دو دل خوإنده إند که نه می
کت کند. یإ مو  دإرإن دإود إو رإ در إتإق زندإتن کرده بودند. إز هر دو  إفقینش گفته إند که طرفسری
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  آقإی قإدر یک شخص جبون و ترسو و لافوکی بوده إست.   روإیت إگر هر کدإم صحت دإشته بإشد. 
إن،    کتإب إز خود تعریف کرده إست. مإدو  ۶۰ی  صفحه ۱تإ  ۳چه در سطورِ  برخلاف آن سمی 

کرده، در  GRU آقإی دگرول قإدر رإ متهم به جإسوسی برإی  سفإرت هند در کإبل،ی نظإمی  گمإشته
ن به سإزمإن۶۳ی  سطرِ صفحه ۱و  ۳۵ی  سطرِ پإیإتن صفحه ۱  ، وی رإ عإمل إفشإی کودتإی إمت 

GRU إک وی در کودتإ رإ کسبِ هدإیت إز سإزمإن …( کند وإنمود می GRU دإنسته، و دلیلِ عدم إشی 
ِ قبول شده  ور دإرد که یک فرمإندهحإلا چه کسی بإ ، به قول خودش یک رهیی ی یک  مقتدر هوإتی

سإزمإن إنقلاتی در محیط کإر، بإ آن همه تشکیلات  که گویإ مخفن یإ علتن إیجإد کرده بود، مإنند یک 
ن شخصی، به جزء یک  د؟ چنت  ِ بگیل حتإ نه توإند تصمیمی در آن لحظإت سرنوشت سإز بگی  إسی 

که  آقإی دگروإل قإدر، تی آن  توإند؟ هیچ.  سإحری جی بوده می گفتإر بدون عملِ سِحر و   مدإری دروغ
ن خإطرإت!؟ شإن به وجدإن خود مرإجعه می کتإب،   ۶۰ی  کردند. در برگه در زمإن حیإت و نوشت 

روإیت  رإ إز خود گذإشته إند که بسیإر بإزإری إست. إگر به إحتمإل قوی، آقإی سیإسنگ نقل قولِ 
ِ مندرج صفحهش م بریده آورده بإشند، هم إز سطورِ إخی 

ُ
ی   بإ مطإلعه(۶معلوم إست.) ۶۰ی  إن رإ د

یعقوب خإن و پنج نفر   ی نإپدید، نزد من، آقإی دگروإل قإدر، متهم به قتل إکیی خإن و کتإب پرونده
وع تإ کلمإت ) گرفت و کشت (، روإیت جبونإنه دیگر إند:إز کلمه ( سری حمإیت خود  ی عدم ی ) مدت 

عإطفه نسبت کشته شدن إکیی  مسلک خودش رإ یإدآوری کرده و بسیإر تی  إز رفیقش محمدإکیی نإم هم
خإن و یعقوب خإن و پنج نفر دیگر یإدکرده إند. آقإی دگروإل قإدر، در إین بخش روإیت، ثإبت 

 حفیظ
ً
ن و برإدرإنش جنون آدم سإخته که وإقعإ روإیت إز نإمِ برإدر  کسیی دإشته إند. در إین  الله إمت 

گونه إز سفرِ یعقوب خإن و إکیی خإن به طرف   کند که جی بود؟ و چه حفیظ الله هم یإدی نه می
ن که وإلی کندز و نمإینده ن در آن سمت بود،  کندز و بدخشإن إطلاع حإصل کرد؟ و برإدر إمت  ی إمت 

شت؟ در سطورِ 
ُ
ن صفحه ۴و  ۳در کجإ آن هفت نفر رإ پیدإ کرد و ک رإهإن  تعدإد هم ۶۰ی  همت 

ن  خودش رإ هفتإد تإ هشتإد نفر به شمول إکیی و یعقوب می شی   جإ، إکیی نإم رإ إهل پنج گوید. در همت 
 می و یعقوب رإ إهل جبل

ن
گوید که یکی إز دلایل کشته شدن مرموز آنإن  کند. ولی نه می إلشإج معرف

ته إند که إز کجإ دإنستند، آن دو رفیق روز شمإلی وإل بودن شإن نه بود؟ یإ آقإی دگرول قإدر نه گف
ق سفر کرده بودند. و إز کجإ دإنستند که پنج نفر دگر هم بإ إکیی و   هإی جوإتن  إش، به زون جنوب سری
رإه بودند. وقت  تعدإدِ شإن رإ آگإهی دإشتند، به صورت قطع نإم هإ و وظإیف آن پنج نفر  یعقوب هم

، خوإننده بهإم جی دإنستند. دلیل إین إ دگر رإ هم می ن موإرد رإ   ست؟ یإ جی بود؟ وقت  عإدی چنت 
خوإند، إهمیت  برإیش نه دإرد تإ فکر کند، عمق مإجرإ چه بوده؟ ولی زمإتن کإر آگإهإن جرم و  می

رسند، تی درنگ، دگروإل قإدر خإن رإ، عإمل فرصین إفشإی نإم هإ و مسی   جإ می جنإیت شنإسی به آن
توإند که، آقإی دگروإل  دإنند. دلیل شإن هم آن بوده می رإهإن شإن می محرکت إکیی و یعقوب و ه

إصل مإجرإ رإ در روإیت شإن پنهإن کرده و فکری هم نه دإشتند، تإ روزی مورد شک و گمإن قرإر 
 إکیی و یعقوب بإ پنج نفر دگر، به طرف کندز و 

ً
ند. گمإن غإلب من، آن إست که إصلا بدخشإن  بگی 

 در کإبل یإ شمإلی و پنجنه رفته إند. إ
ً
شی  به هدإیت خود قإدر خإن کشته شده بإشند. یإ در  حتمإلا

، آقإی دگروإل قإدر، إز جریإن سفر و تعدإد آنإن خیی  بینإنه خوش
ترین حدس إوپرإتیفن و کشفن

ی إو حرکت کردند، بدون آن که بدإنند، خود دگروإل قإدر دإمی برإی کشته  بودند. که یإ به مشوره
 .ن آنإن پهن کرده بودهشد
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 .ی ترسو در کتاب سیاسنگ داود خان بالون نام کشیده
 :خوانند آقای سیاسنگ را جاسوس اسدالله سروری می
 . ی ناپدید دکبر سیاسنگ پرداخت دگری به یک بخشی از کتاب پرونده

ن یإ جمع بن ی پس دإنند لازمه دکی  سیإسنگ بهی  إز من می ، در نوشت  دی هإی روإیإت  نگرإتن عإطفن
دکی  کإر چندإتن نه کرده،   به إرزش شهإدت إستإد خییی مردود إست. مگر به إولیإی دم. به هر رو،

هإی إستإد بوده، آن  ی قلب بإزمإنده کإری چند جریحه کإری و پإنسمإن کهنه   هر کإری هم إنجإم دإده،
ی ) خییی و دإود در میإن دو   إ سرنإمهکتإب رإ ب  ۶۳تإ  ۳۳ی  توضیح لزوم. إز برگه  هم دیر هنگإمِ تی 

هإ در إین چند رُویه،  ترین بحث کودتإ ( به گفته هإی آقإی هریسون إختصإص دإده إند. إرچند بیش
ربط بسیإری هم به مإجرإی شهإدت إستإد نه دإرند، ولی دشمتن هإی سإوإک إیرإن بإ مردم 

وط  تر إز هم إفغإنستإن، سإحإت قبیلوی پشتون و بلوچ و مهم ه، تقإضإی إیرإن برإی وإگذإری مشی
دن دإود خإن برإی دإدن وعده ی إمضإی پیمإن صلح بإ پإکستإن )  کمک هإ به إفغإنستإن و تعهد سیی

دهد که دإدودخإن،  ضی    ح نشإن می -۳۰ی  کتإب در صفحه(.  ۲تإ  ۳سطور  -۳۶ی  صفحه
إل هإ، در  گرإیإن پشتون به شمول خلف   إلرغم مخإلفت هإی ملی علی ن دیدإرش بإ جین دومت 

ضیإءإلحق حإضن بود، رسمیت دیورند رإ قبول و تإیید کند و موضوع پشتونستإن رإ به خإک بسپإرد. 
ک کإرمل قرإر دإشت. شمإ در بخش هإی دگری إز کتإب و  موردی که سخت بإ مخإلفت شإدروإن بیی

دهند که  می نشإن  -۳۰و  ۳۶شوید. رویه هإی  بإ نقل کردن در نوشته هإی بعدی من آگإه می
گرإیإن زبإتن یإ هویت  برإیش قإیل شده إند.  دإودخإن، إرزسیی به آن همه توصیف نه دإرد که برجن ملی
وطی رإ خط قرمز می طی یإ سری گذإشت. دإود هم در إول یگإن، تن و نون   هر کسی برإی دإود خإن سری

رده، بسیإر زودتر به نرمش و تسلیمی و سإزش می
َ
یرإن و هم بإ پإکستإن. پس إو هم آمد. هم بإ إ ک

تش هیچ بود. کتإب در سطور  یک  ۳۵تإ  ۴بإلون هوإتی بیش نه بود که توصیف إش زیإد و غی 
ی رسمیت شنإسی خط دیورند و به جإ   کند که دإود خإن آمإده می خویش ضی    ح بیإن  ۳۰ی  صفحه

إل ضیإءإلحق بوده.   ۳۵و  ۳۴مل خټک، در سطور جإ که إج تإ آن  کردن إوإمر سإوإک إیرإن و جین
 کرده و  به سیإسنگ، نإدإن و فریب ۳۵۴۳کتإب، دإود رإ در تإری    خ إول إپریل   ۳۰ی  صفحه

ن
کإر معرف

دإنم  إظهإر دإشته که گویإ آن کلمإت رإ برإی خود دإود گفته و إز إمرش سرکسیی کرده إست. پس نه می
 ۰۶تإ  ۶۱ترین بخش در سطور  إر شود؟ خنده د إین هیإهوی دیورند بإزی چرإ هیچ ختم نه می

تر إز جنإح پرچم، در رعإیت   بخش خلف  حزب رإ مردمإن إصولی  کتإب إست که روإی،  ۳۳ی  صفحه
دإند که چه کسإتن   مطإلعه نه می دإد کرده إست. مگر إین رإوی تی  گویإ قرإئت مإرکسیم و لیننیسم قلم

غ ر  غ تبدیل کردند؟ پس کی بود که کشور و شهر هإ رإ یک بإره سرخ سإختند و زرغون بی  إ به سره بی 
ک   کی   و ن رإ بر کشور برگردإند و برگردإندند؟ همإن بیی ق سه رنگ سیإه و سرخ و سیی هإ بودند که بی 

کإرمل و همإن مکتب إیشإن بودند. هیچ سإزمإن سیإسی و إیدیولوژیک رإست  و چتی بهی  إز شإدروإن 
وإن شإن، روإن ک کإرمل فقید و پی  ی سنت  إفغإنستإن نه دإشتند و صدهإ سإل  نإخت  جإمعهش بیی

بندی هإی شإن  ی عمد خبط هإتی رإ در إین ورق بعد هم نه خوإهند دإشت. آقإی سیإسنگ به گونه
جإ همإن مثإل گذشته إم رإ  نشسته إند. ورنه، من إین جإ پیش رفته به دإوری هم  مرتکب شده و تإ آن

و منش آقإی سیإسنگ برإی من گزإرش هإتی نوشته إند.  دربإب کنش کنم. دوستإن زیإدی إن تکرإر می
مگر من نه خوإستم آن رإ منتشی کنم. حإلا، یکی إز إین نوشته هإ رإ که برإی من فرستإده شده، بدون  

 .کنم  کإست و بدون إبرإز نظر، منتشی می   کم و
 :نکإت ذیل در مورد سإبقه سیإسنگ قإبل مکث إست )
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نخست بإ گروتی در إثنإی پخش شبنإمه بإلفعل دستگی  شده بود که خودش در  بإر  2002در سإل 
إثر شنإخت پدرش بإ إسدالله سروری رهإ، إمإ کسإتن دیگری که بإ وی بودند همه لادرک شدند. بعد 
ن  ی سإیر محصلت  ی بر قرإر شد و إز وی به حیث طعمه دإم برإی دستگی  إز إن رإبطه وی بإ عزیز إکیی

ن در سإل پوهنتون إست  بإر دیگر نی 
ً
دستگی  و سإیر همرإهإنش  2009فإده میکرد. چنإنچه ظإهرإ

  .لادرک شدند إمإ خودش زنده و سلامت نجإت یإفت
ی ننوشته إست. إکیی  ن ی هإیش توسط إگسإ چی  موصوف هیچگإهی در مورد إین دورإن و دستگی 

، در إثر إطلاعإت إو به إگس ن ن لادرک شده طب در زمإن إمت   .إ کشإنده شده بودندمحصلت 
ی مطلتی رإ نه نگإشته إست (، آرزو دإرم آقإی دکی  سیإسنگ  در هیچ نوشته بر ضد سروری و إکیی

 …إندر إین بإب به ملت توضیچ دهند
ی نإپدید آقإی  گرإن تئإتر پرونده  ی من وقت  به جمع آوری گفتإرهإی إشخإص یإ بهی  بگویم، بإز 

رخوردم که چرإ آقإی سیإسنگ به کإر هإی خلاف إفکإرِ شإن سیإسنگ إفتإدم، به إین پرسش ب
هإی گفتإری و آن  مبإدرت ورزیده إند؟ آن توإنإتی هإی قلم، آن رسإتی هإی نوشتإری، آن چیدمإن

گون رإ که برإی شإن إستعدإد خدإتی و تلاش کستی إند، بإید برإی آفرینش  نگإری هإی مرمرین  وإژه
، إز جمله نوبل مبدل شوند. دکی  سیإسنگ مطإلعإت هإی منتهی به کإندیدإ هإی ج وإیز بلند إدتی

 دإرند که می
ن
بودند. إین  هإ إلگو گرفته و بإتن یک مکتب و دیدگإه فلسفن می توإنستند إز آن ژرف

مشإهی  جهإن إدب و سیإست و علم که همه دنبإل کإر آفریتن هإی مإندگإر بودند. نه سإزه 
ت کإمو و إز هوندإ ) تی  هإی نإهنجإر. إز نیچه سإزی سوإد بإ  تإ سإرتر و إز ویل دورإنت تإ إنشتإین و آلیی

مندی إند که إفتخإر هإتی دإرند.  هإ و صدهإ دإنش ی خودروهإی هوندإ ( تإ ده مطإلعه سإزنده
ن تإ ده خدإ و إز  سیإسنگ بإید، إز نیمإ تإ شإملو و إز حإفظ تإ مولانإ و سنإتی غزنوی و بیدل و إز سیمت 

ن و نإظمی صإحب تإ قیوم قویم و  ملایری تإ إستإد زریإب و إسدالله حبیب و پرتو نإدری، إفش ره بت 
گذإرإن مکتب هإی  دإدند. إز إسإس ی دگر رإ نمإدهإی إفتخإرإت خود قرإر می صدهإ إستإد فرزإنه

 در آفریقإی جنوتی بود. پ
ترین دودمإتن  یکی هم آلیی کإمو فرإنسوی متولدِ فقی 

درش، کإمو فلسفن
إنه  ه زند   فقی 

ی
ت رإ إز تپنده کی  بإز نمإند. سرإنجإم إو بإتن مکتب فلسفن  تی دإشت. ولی روزگإر، آلیی

ی
کی

 رإ هیچ می خودش شد. کإمو، تلاش برإی زنده
ی

ن حإل خودش در تلاش و  کی دإنست و پوچ. ولی در عت 
ن إدعإی خودش بود. تإ إم دإر  قد نه کرد که وقت  جإنبروز هم کسی إو رإ ن تپإیش برإی ثإبت سإخت 

 دإری؟ مکتب فلسفن  بإسیی یإ برعکس. پس چرإ إین همه تقلای زنده إندیسیی می ی پوچ إندیشه
ی

تی رإ  کی
، کتإب . کتإب هإی  بنیإن گذإشت  تو « طإعون  گإنه و  تی » هإی زیإدی نوشت  مقإلات متعددی نوشت 

یف میو به شهرت رسإندن تو بودند. کإمو، در   هیإهوی جهإتن  ن نویسد: تنهإ یک مسئله  إسطوره سی 
 :کند وإقعی فلسفن وجود دإرد و آن خودکسیی إست. کإمو در إدإمه إین مقإله إشإره می

شوند. إو  دیگر مبإحث فلسفن چون ذهن چند مرحله دإرد مسإیل دست دوم و سوم حسإب می…)
ورت  بیش  إز سإیر دإرند مطلتی برإی مشخص کردن إین موضوع که آیإ بعصین إز مسإیل فلسفن ضن

ن نیإفته بینیم که بسیإری إز إفرإد می نویسد: می می ند زیرإ که در إرزیإتی خود إرزسیی برإی زیست  إند.  می 
ن می  رإ نی 

 آنهإ علت می دیگرإتن
ی

دهند   بینم که به شکلی متنإقض در رإه تفکر یإ تصورإت  که به زندکی
 نإمی کشته می

ی
ی که علت زندکی ن شود، دلیل خوتی هم برإی مردن إست کإمو  ده میشوند در نتیجه چی 

إست. إو در إین کتإب در بطن دو خطبه پإنلو بإ إین إستدلال  در کتإب طإعون به مسئله سری پردإخته
فلسفن که إنسإن به خإطر درک محدود خود قإدر به فهم کل وجود و هست  جهإن نیست و بنإبرإین 

برد. دو خطبه کشیش پإنلو   إل برد، مسئله سری رإ زیرسوإل میتوإن بإ مسئله سری وجود خدإ رإ زیرسو  نمی
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کلید حملات کإمو به مذإهب سنت  و توجیهإت فلسفن إز سری بر إسإس خرد إستعلاتی خدإوند رإ 
  (…دهد تشکیل می

تردید إگر  إحمد برگردإن فإرسی شده إست. تی  آل صفحه توسط جلال ۲۱ی کإمو در  کتإب بیگإنه
ن پرون ی غی  إز وإقعیت هإی منتهی  ی نإپدید، إین کتإب هإ رإ می دهرإویإن دروغت  ن خوإندند، إول، چی 
هإی شإن خود رإ آتش بزنند و مُرده هإی شإن که  گفتند. و إگر حإلا بخوإنند، زنده به حقیقت نه می

وری چون آقإی سیإسنگ،  بإ رنج وجدإن مُرده إند. من، در إین مثإل زدن هإ قصد نه دإرم برإی دإنش
چه إز محتوإی گِردآورده هإی گفتإری و نوشتإری دگرإن توسط إیشإن و در  ولی بإ آن  ستإدی کنم. إ

غش إز   نإپدید رإ تی  ی  توإند پرونده خوإنیم، نه می شإن می  دإری هإی معنإ دإر جإ جإتی هم جإنب
 کند.  جإنب

ن
إت شإن إز یإ روإی  وگفت جنإب سیإسنگ و ی گپ ی مطإلعه إدإمه  دإری سیإسنگ معرف

ن کتإب، یعتن مصإحبه دو لایق و دگرإن رإ به بعد هإ می ی زیإرمل  گذإرم و به بخش پرسش برإنگی 
نزدیک (  ۳۵۴تإ  ۳۶۰گونه إین همه صفحإت زیإدِ کتإب )   پردإزم. پرسش برإی آن که چه صإحب می

( جنإب زیإرمل  ) عثمإن نجیب  به هفتإد صفحه، تنهإ برإی آقإی زیإرمل إختصإص یإفته إند؟ من،
شنإسم. دلیل شنإخت بإ إیشإن رإ سإل هإ پیش، در  تر إز دور می تر إز نزدیک و بیش صإحب رإ کم
 إم گنجإنیده إم که بخش بسیإر جإلتی هم إست. زیإرمل صإحب، به عنوإن رئیس  روإیإت زنده
ی

کی
سوم مستقیم من عمومی إمور سیإسی إرتش، آمر عمومی من، و در سلسله مرإتب إدإری آمر دوم و 

و جنجإل آفرین إستإد عبدإلعزیز عإزم در مقإبل رییس جمهور و  بودند. مإجرإی بحث هإی دإغ 
، بر ضد زیإرمل صإحب  سرقومإندإن إعلای قوإی مسلح پسإ کودتإی دکی  نجیب در برإبر رهیی

حکم  درست زمإتن إتفإق إفتإد، که من هم یکی إز کإرکنإن سیإسی إرتش و سپس توظیف شده به
زیإرمل صإحب در بخش نظإمی رإدیوتلویزیون ملی بودم. آن گفتإرِ بإ قرإرِ إستإد مرحوم برضد زیإرمل 

یل یک رتبه صإحب، سبب شدند، تإ جنإب عإزم صإحب تی  ن ی نظإمی  درنگ و در فردإی جلسه، بإ تین
إت إ یل مقإم إز معإونیت ریإست عمومی إمورسیإسی إرتش به تقرر در ریإست نشی ن رتش گمإشته و تین

 .شوند و دکی  صإحب نجیب إین فرمإن رإ إمضإء کرده بودند
 

چرا، رفیق زیارمل اسبر ِتوهمات ِنه سنجیده، در جال دِامِ آقای سیاسنگ شدند؟ عاطفه یا 
ان؟  خبطِ بر جبر

 :درآمدِ مهم پیش 
ر إفغإنستإن به هإی مهم د إم؟ یکی إز بدی دوستإتن پرسیده إند که چرإ دنبإل کتإب سیإسنگ رإ گرفته

وع می ست که عده پإیإن نه بردن کإری کنم. إز حإلا تنهإ در  کنند. هرگز کإری رإ نیمه رهإ نه می تی سری
 .ست  هإیم خوإندن إختیإری  برگه

 .پرستإنه، در رإدیوتلویزیون ملی ی تربیت نظإمی و میهن تشکیل إدإره
إت نظإمی بإ مقرره ت  إدإرهمند، سإختإر تشکیلا و منظوری توسط رفیق کشت پسإ تشکیل  ی  ی نشی

م رویگر صإحب که آن گإه در سِمتِ معینیت  فعإلیت آن به منصه ی إجرإ گذإشته شد. جنإب محی 
إت  کمیته إت نظإمی و  ی ملی رإدیوتلویزیون و نشی  قرإر دإشتند، قبل بر إیجإد دفی  نشی

ن
  سینمإتوگرإف
ند. گإهی إوقإت من هم غی  رسمی بإ إیشإن حضور تربیت میهن پرستإنه گإم هإتی رإ بردإشته بود

قطعی هم چنإن بود که بإ منظوری تشکیل، من در  ۴ی  دإشتم و آن گإه در فرقه می بودم. تصمیم غی 
ی إدإره شوم. گرچه خدمت رویگر  بست رتبه إول بإ حفظ حقوق و إمتیإزإت نظإمی عهده دإر رهیی

کند و دلایل رإ خود شإن بهی   إدإره موإفقت نه می صإحب عرض کردم که إمنیت به تقرر من در رأس
 بإ شإدروإن یعقوتی صإحب در آن زمإن صحبت  إز من می

ً
دإنستند. إیشإن فرمودند: که شخصإ
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م دفإع و دإخله مشکلی نه دإرند. که چنإن نه شد. در پهلوی إرإیه می ی برنإمه هإی  کنند. وزرإی محی 
همنظم قوت هإی مسلح یکی إز إهدإف دیگ ی إز فروپإسیی ذخی  ی کإدر مسلکی و  ر إیجإد آن، جلوگی 

  فکری بود تإ إگر هم
ً
ن جلب و إحضإر می بودند، فورإ م در بخش هإی مختلف تإبع قوإنت  کإرإن محی 
در یکی إز سه بخش قوإی مسلح جذب و دوبإره به وظإیف شإن گمإشته شوند. آن کإر، در آن زمإن 

و فتن بود، نه مإنند إمروز که غتن همه رإ دور إندإخت و کرزی  قإیل شدن إرزش به کإدر هإی مسلکی
 ولایت کندهإر بودم و پس إز إبتلا به بیمإری ملاریإ 

ی
طإلب پرست  کرد. من، آن زمإن در فعإلیت جنکی
  ۳۶من و شإدروإن محمد إیوب خإن مدیر إمنیت غند 

 
پیإده در بیمإرستإن إرتش مستقر در   ۴فرف

ی شدیم. ب إر  کندهإر بسی  یمإرستإن مذکور یک هفته قبل إز بسی  شدن مإ آمإج شبیخون إسری
کندهإر قرإر گرفته بود و تعدإد زیإدی سربإزإن و إفشإن مؤظفإن عزیز صچ رإ به شهإدت رسإنیده و 
م صچ إرتش مرإ به   بیمإرستإن رإ به آتش کشیده بودند. بإ شدید شدن بیمإری إم کمیسیون محی 

ن کإبل إنتقإل دإد و بر   به عت 
ً
 آکإدمی علوم طتی بسی  شدم. چون قبلا

إی بإر دوم در بخش إنتإتن
هإ  بیمإری إز جبهه إک من در جنگ هإی خوست و کین هإ إنتقإل و بسی  شده بودم. إشی  ی ولایت کین
 .دإوطلبإنه بود

ات نظامی  من به ریاست نشی
 
 :معرف

م رویگر صإحب رإ دی ده و إز نوع صحبت شإن فهمیدم  وقت  إز بیمإرستإن مرخص شدم، جنإب محی 
ی شإن به إرتبإط من، مشکلی پیش آمده. یإددإشت  نوشتند و فرمودند: رفیق زیإرمل  که در برنإمه

إل  م جین رئیس عمومی إمور سیإسی إردو در جریإن إستند و نزد شإن بروم. بإ نإمه خدمت جنإب محی 
ن من به حضور شإن، ذبیح و  هدإیت دإدند تإ دوبإره به کندهإر برگردم  الله زیإرمل رفتم. پس إز پذیرفت 

ی برگشت   گمإرند. إجإزه ی جدیدی می رإه کإروإن لشکر هشت، من رإ به کدإم وظیفه در بإزگشت هم
خوإهی کردم که به نسبت بیمإری، بإ لبإس ملکی خدمت شإن  گرفته و بإ إدإی رسم تعظیم معذرت

م عبدإل دإر و إنسإنِ بإ شخصیت و منإعت  مإلک خإن منصبرفته بودم. إز نزد دگروإل هوإتی محی 
م دفی  مقإم ریإست عمومی إمور سیإسی إردو ی خإنه  خدإ حإفطین کردم، تإ روإنه  إنسإتن و رئیس محی 

ن هإی قصر فضإی آرإم و پإک  ن و و دل و بعد کندهإر شوم. دهلی  سکوت معنإ دإر و معرف نظم   نشت 
ن رإ ختم نه کرده  دإن بیشبن عسکری دإشته و فرش هإی قرمز آذین تر آن هإ شده بود. هنوز دهلی 

م عبدإلمإلک خإن من رإ به سوی شإن متوجه  بودم تإ به طرف نردبإن هإ بپیچم، که آوإز محی 
بإوری فرمودند،  سإخت. برگشته و خدمت شإن رفتم، پرسیدم هدإیت  دإرند؟ در کمإل تعجب و تی 

هإی سر تإن رإ إصلاح کنید. من عذر بیمإری رإ پیش  رئیس صإحب عمومی هدإیت دإده إند تإ مو 
ون شدم، إین إمر رإ به جإ می ن که إز وزإرت بی  ، دلیل خنده إم رإ  کنم و خندیدم کرده و گفتم: همت 

م فرقه هإ ) رئیس  ی هشت بعد  جویإ شدند. گفتم: دگروإل صإحب هإشم خإن، معإون محی 
ن دفی  شإن من رإ صدإ زدند. وقت  خدمت شإن إوپرإسیون مقإم وزإرت دفإع ( هم إز عقب کلک ت 

م  گفتند: ) ضإبط صإیب عإجل مو هإیته إصلاح می   رفتم، .(، رئیس محی  کتن و به مه إطمینإن میت 
دفی  فرمودند: ) هدإیت همی إس که سلمإن وزإرت و ده دفی  مإ مو هإی ته إصلاح کنه و مه گزإرش 

إعت إمر نه دإشته و قبول کردم. إمإ در ذهن من آمد که تی جزء إط بتم، سلمإن رإ خإستیم. ( چإره
م رسید و چنإن  ن إمری رإ مستقیم به خودم نه کردند. سلمإن محی  جنإب زیإرمل صإحب، چرإ؟ چنت 

ی برإی رعإیت پإکی و نظإفت  ی إز ریزش مو گرفتند که گوتی سإختمإتن رإ بنإ می تدإبی    کنند.  و جلوگی 
ختم و   رفتم تإ کإر إصلاح مو، ر إسإس خجإلت هی معذرت خوإسته میمن هم بر سبیل عإدت و هم ب

م عبدإلمإلک خإن به زیإرمل صإحب، بإ إرإیه ن به من دإده شد.  إجإزه  ی گزإرش توسط محی  ی رفت 
م دفإع و هم کإرإنِ گرإمی مإ زدم.  دیدم، وقت دإرم، سری هم به دفإتر برجن مقإم هإی وزإرت محی 
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ند سیإسی من رإ گفتند: رفیق عبدإلغفإر خإن  ی م پی 
کجإست  رفیق عثمإن؟ چند وخت »... رئیس محی 

 شدی... 
ن
جریإن، « شد رئیس صإیب سیإسی حکم مقرری ته إمضإ کده به رإدیوتلویزیون ملی معرف

 توضیح دإده شده و بعد هإ مکمل می شود. إنشإءالله. بإ توجه به سی  نزولی زنده
ً
 سیإسی و قبلا

ی
  کی

إل محفوظ،إدإری من به د  بإ إحیإی رتبه  ست آقإی جین
ً
ی إفشی دریم بریدمن، إبتدإ  ی إولیه مجددإ

جگړنِ بر دگرمن به عنوإن معإون مدیریت    ِسپس، در بست و  ۳۶به عنوإن منسیی جوإنإن غند 
م آن زمإنِ وزإرت دفإع برإیم صإدر  ی محی  عمومی تلویزیون مقرر شدم. نصإیح معیتن إز جإنب رهیی

  توجه حفظ سنگیتن حیثیتِ إرتش در رإدیوتلویزیون ملی بإشم، چون آنجإ کإنون علم وشد تإ م
دیم که آخرین  معرفت إست و همه هم ی إند. تعهد سیی

کإرإن تحصیل کرده هإتی تإ سطوح مإسی 
 إمور به دست خدإوند إست و لازم نه دإنستم برإی مقإمإت 

 
سعی و تلاش رإ به خرچ می دهیم و بإف

م توض یح بدهم، که من إز قبل بإ رإدیو تلویزیون ملی إرتبإط غی  مستقیم دإشتم و شإدروإن هإ محی 
، عبدإلقإدر  و رفقإی عزیزم صمد مومند و یوسف دإرو، هم چنإن إز زنده هإ إنجنی  صإحب غتن

م و  م إحمدبشی  رویگر رفیق محی 
ی مإنند محی  بَل و تعدإدی رإ هم إز رهیی

َ
جإوید و رفیق لطیف ک

د گرإمی من رإ می شنإختم. و جإلب بود که فکر کردم، چرإ زیإرمل صإحب بإ وجود صدور چنإن إستإ
ی  حکمی، من رإ مکلف به برگرد دوبإره به جبهه کردند؟ کوتإه یإددإشت بردإشت شده إز سلسله

 من در دهه روإیإت زنده
ی

ه۵۳ی  کی ، مشعل و گزإرش ، منتشی م آریإتی
ی  نإمه ی تإرنگإشت هإی محی 

 :غإنستإنإف
 :رفیق مزدک رئیس زاییدند

 به إین گونه برإی من رسید
ً
 :در جریإن وظإیف گذشته بإری إطلاعی تقریبإ

دإنم که بإور کردن برإی شمإ مشکل إست، إمإ رفیق فرید مزدک سإزمإن  جی می  آقإی نجیب: گر ...»
زإقلم در ظإهر به سإزمإن پیش زإقلم سإخته... می  آهنگإن مصروف إست، إمإ  جوإنإن رإ فدإی سر می 

دإنند که رفیق مزدک إو رإ به کدإم دلایل حمإیت  همه سإزمإن جوإنإن رإ به فریإد رسإنده ...رفقإ می
کند... من به حیث یک عضو حزب که نمی خوإهم نإمم إفشإ شود... إین یإددإشت رإ تإیپ کردم  می

ش إندإختم ک ، نإمه رإ «ه حتمی به خودت می رسد... و إز زیر دروإزه دفی  رفیق قإدر جإوید به دفی 
ی می کرد گرفتم. دفی  در  بدون إمضإء و نشإتن إز دفی  مدیریت ثبت کست که رفیق جإوید آن رإ رهیی
پل بإغ عمومی موقعیت دإشت. مإ کإری رإ غی  إز إنتقإل إطلاعیه به مقإمإت إنجإم دإده نه می 

ه بودم یکی دوبإری هم که در إفغإن موزیک دیدم توإنستیم و من هم آقإی إشکریز رإ بسیإر نه دید
. إطلاع به مرإجع لازم رسمی فرستإده شد چون نإم رفیق  ن شإن إستإد خطإب شإن می کردم و همت 
مزدک در آن إطلاعیه به عنوإن حإمی درجه یک آقإی إشکریز ثبت شده بود، حدس و گمإنِ آن که 

ی إول مرتفع   ه شده بوده بإشد در همإن وهلهی شخصی نوشت إطلاعیه بر إسإس کدإم عقده و کینه
گردید. کإر من همإن بود و ختم شد. چون مإنند هر وقت آدم فإقدِ صلاحیت بودم و فقط بإری 

ی به  برإی تثبیت حقیقتِ حضورِ آقإی إشکریز به دفی  مرکزی سإزمإن جوإنإن گمإشته شدم و بهإنه
. یکی إز دوستإن من برإیم گفت که: آن روز رفیق آمد که گفتیم نزد رفیق مزدک می رویم..   دست مإ

ی پسإ شهإدت و  جوإد غرجستإتن بإ رفیق مزدک چند شوجن کرده و در مورد پیش پردإخت إکرإمیه
... تإ پردی مإ  ن  که تی إز إو هم شهید میشیم... همو پول إکرإمیه ره پیشه کی بت 

ن به رفیق فرید گفت 
چه رفیق  دإنند که إیشإن طبع شوجن دإرند. چنإن لد إند میشوه... رفقإتی که بإ رفیق غرجستإتن ب

ی  فرید هم إستإد شوخ طبعی هإستند...کإر من ختم شد و سعی کردم به هر ترتیتی شده نویسنده
نإمه رإ پیدإ کنم... تثبیت رسم إلخط تإیپ هإی آن زمإن نزد مرإجع إمنیت  إگر مشکل بود، إمإ 

توإنستند رد پإ رإ پیدإ کنند، یکی محل دریإفت إطلاعإت  که مینإممکن هم نبود. إز جمله دلایلی  
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و نشإن بود در هر محلی که إطلاع رإ إندإخته بودند و دوم إرتبإط إطلاع رإ بإ إطلاع  مشکوک یإ تی نإم 
 همإن إطلاعیه در همإن محل سإزمإن جوإنإن تإیپ  دهنده، إز محتوإی نإمه می

ً
دإنستید که مثلا

آدم   زتن هإ بودند. به هر ترتیب، من إطلاع دهنده رإ یإفتم.  إین هإ حدس و گمإنه ولی« شده بإشد... 
... إیشإن بإ آن که آشنإی خوب من بودند و می  بإور نه کتن

ً
گونه  دإنستند که چه مإهری که إصلا
کسی   و می توإنستند إطلاعیه رإ مستقیم به من بسپإرند. إمإ عذر آوردند که آن نإمه رإ  مرإودإت  دإریم 

ی  برإی شإن دإده و تإیپِ آن در یکی إز دفإتر مرکزی رإدیوتلویزیون ملی صورت گرفته بود. نتیجه
منفن کإر إز فهوإی إطلاعیه هویدإ بود. وقت  رفیق مزدکی حإمی تو ) إشکریز ( بإشد وقت  تو، سرآمد 

إل رإ به س سإزمإن جوإنإن یإ پیش یلی بزتن و رفیق یإر آهنگإن بإسیی و قت  تو سربإزی بإسیی که جین
کند. دیگر آن  محمدی هم در هر جإ که بوده بإشد، إمإ برإدر رفیق مزدک بوده و ترإ حمإیت می

ی گفته نه  خوردند إگر هزإر تإ هم می إطلاعإت جی به درد می ن بودند؟ آقإی إشکریز رإ کسی چی 
هإی   نویس، به خوإننده شتوإنست. به ویژه که در إستخدإم إمنیت هم در آمده بودند. بإ إین پی می

م زیإرمل صإحب آشنإ شدم و چه سإزم که من چه گرإمی ثإبت می گونه مدإم گوإه  گونه بإ محی 
إل صإحب  خإموش و تی صلاحیت روی دإد  هإ بودم؟ به عملیإت جبهه در کندهإر بودم که، جین

 ست؟در مخإبره صدإ کردند: همی عثمإنِ پدر لعنت کجإ ۴ی   علی فرمإنده فرقه محب
کنم. نه برإی کدإم منظور خإص. که برإی بیإن حقإیق نإگفته شده و إنکإر  در هإی بسته رإ بإز می

 .ی نإپدید شده در پرونده
 

 مستحق کرسی ریاست عمومی امور سیاسی ارتش بودند؟
ً
 آیا زیارمل صاحب واقعا

پریسیی  هإ و روإن لیآغإز کإر جنإب زیإرمل در ریإست عمومی إمور سیإسی، مقإرن بود به آشفته حإ
ِ حزب و دولت.   إز کودتإی خإینإنه در درون حزب، بر علیه حزب و بر ضد رهیی

هإی روج نإسیی
إیط مختنقِ نإمحسوس حإکم پسإ کودتإی  ،  نفرت عمومی  ۳۴إلبته که بإ توجه به سری و خإموسیی

دهإی وطن  حزب رإ فرإگرفته بود. إرتش مصروف پیکإر هإی تی  هإی  و دستهخوإهی  إمإن در نیی
،  بردند. برجن  هإ به سر می گإه مختلف مدإفعإن إنقلاتی همه در رزم هإ  هإ مجروح، برجن  برجن  هإ، إسی 

شنده سرگردإن جبهه  و گروه هإتی هم که زنده بودند،  هإ نإپدید برجن   شهید،
ُ
،  هإی ک ی جنگ. حقی 

ن نشإنه دهإی وطتن بودم. إولت  ی علتن تصإدم و مخإلفت بإ جنإب هإ یکی إز فعإلان دإیم در إین نیی
إل  زیإرمل توسطِ إستإد عإزم مرحوم رقم خوردند. من در فعإلیت  کندهإر بودم. جین

ی
هإی جنکی

یف دإشتند. به سببِ إشتبإهی که پیش إز إین  ی هم آن فرقه  خإن، فرمإنده علی  صإحب محب جإ تشی
إل صإحب، جزإتی در یکی إز تولی هإ  ح دإده إم. إز سوی جین  در وظیفه به   سری

ً
گمإشته شدم. إصلا

ی کردن مجإزإت بودم، که بإید  ۳۶عنوإن سرپرست بخش سیإسی غند  رفته بودم. در دورإن سیی
هإ زیإد بودند.  هإ و تإکستإن شد. مشکلات عبور إز رودخإنه بخسیی إز شهرستإن میوند تصفیه می

إل صإحب فرمإنده  روی وجود نه دإشتند. هیإهوتی برپإ شد، دیدم إمکإنإت برإی پیش جنإب جین
د، به دیده  و إستفثإر إز چرإتی تی  فرقه و إستإد عإزم مرحوم بإ إیشإن، در خطِ إول نیی

تحرکی و  بإتن
یف آورده بودند. وقت  دلایل عدم پیش  برإی توبیخ مإ تشی

ً
رفت مإ رإ شنیدند، إستإد عإزمِ  تقریبإ

یعتن معإون آقإی زیإرمل بودند، بإ عتإب به   مرحوم که آن زمإن معإون ریإست عمومی إمورسیإسی،
ین إز منسوبإن غند مإ، گفتند:  من و همه ؟ مه  هإ إستفإده نه می چرإ شمإ إز تکیتک)… ی حإضن ن کنت 

إستإد ملامت هم نه بودند. إز   …(.ی تإن رإ درس تکیتک دإدیم و حإلی إینجه بند مإندین هإ همه سإل
إر تی إطلاع بودند و إ ی وضعیت تی  محإکمه

خیی بودند. إز نیإز به  ز ممإنعت هإی گإم به گإم توسط إسری
ی نه   وإرد  ن إم چی 

بإت هوإتی و توپچی بر موإضع مخإلفإن خیی نه بودند. همه به إحی 
کردن مجدد ضن
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إل صإحب  إل صإحب گرإمی، من بودم، خدمتِ جین گفتیم. چون مخإطب مستقیم هر دو جین
وْ … تإن کشته شدن مه إس علی خإن عرض کردم، که إگر منظور  محب

َ
إینه مه خوده ده همی جوی إ

جإری   إندإزم. إگر تی  شدیم و إو طرف گی  مإندیم چه؟ سکوت کردند و من خودم رإ در نهر آب می
محمد، آن جوإن رشید و إل   پرتإب کردم و به دنبإلم سربإزإن و بریدمن فقی  مردإنه إز آب گذشتند. جین

ن مإ عمدی نه بوده،ی مإ رإ د صإحبإن که نظإره در چإره إندیسیی صدور   إشتند، دیدند که توقف پیشت 
 تإزه برإی مإ شدند. خریطه

ی
تی نه دإشتیم. خوإستم پیش إز همه به سوی تإکستإن هإ  هدإیت جنکی

محمد محمد، پیش بروم، محمدإیوب سربإز و فقی  ن  خإن مإنع من شدند. فقی  که به پل فرعی   تر رفت. همت 
محمد جوإن گذر به تإکستإن ی شنیده شد و فقی  مرد، به جإی من زخم بردإشت.  هإ رسید، صدإی فی 

محمد نزدیک سإختیم و بإ  إیوب سربإز و دگرإن همه در فکر کمک به یگ دکر شدیم. خود رإ به فقی 
دإد که  پإیش إصإبت کرده إست. آن حإلت نشإن می   تعجب دیدیم، مرمی در کف و سإق پإ یإ بجلک

رسمهإجمإن إز  ی پإیإتن دیوإر تإکستإن جإ به جإ بودند. وقت  إستإد و  هإی حفر شده در عقبه تی 
إل صإحب محب علی خإن، آن حإلت رإ دیدند، به من هدإیت توقف رإ دإدند. غندِ پإرچه،  جین
پإرچه. عیدی محمد خإن رییس إرکإنش شهید، مصطفن ضإبط تولی شهید، نإض خإن فرمإنده کندک 

زورگویإنه به جبهه   معإون غند، غی  قإنوتن و  د إسلحه که توسط نإدر خإن،دوم شهید، معتم
ن إندیوإلان به  گرفت  فرستإده شده بود شهید ) تنهإ یک هفته إز عروسی إش گذشته بود. برإی خیی

ۍ خإن …(غند آمده بود
، فرمإنده کندک إول به إتهإم قتل غی  عمد، عیدی محمد خإن در حبس. غرتن

وم، روحیه بإخته، که به خإطر آن من یک سیلی جإنإنه إز دست رفیق إنور فرمإنده کندک س
هإ معإون من در  خإن مجددی معإون سیإسی کندک) بعد  آمرسیإسی فرقه خوردم. مرحوم سعید 

بخش نظإمی (، عبدإلعلی خإن معإون سیإسی کندک دیگر. کسإتن بودیم که بإجمعی إز سربإزإن 
د مإندیم. سرإنجإم که چإره حصر شد، شإم شجإع و وطن دوست و فدإکإر خود، گإه همإن  در خط نیی

م فرقه برإی همه قومإنده  روز، ی مإ صإدر شد و مإ سإحه رإ  ی عقب نشیتن توسط فرمإنده محی 
بدون تصفیه رهإ کردیم. پس إز آن حوإدث بود که إستإد عإزم مرحوم دوبإره به کإبل برگشته بودند. 

، إستإد ضی    ح ور کم خنس  دإن و إستإد عإزم، سخن إن  إلهجه و نه نظی  ن در  ۳۰۲۳ترس به تإری    خ إول می 
نجیب شهید، بیإنیه جلسه  حزتی ستإد إرتش و در حضوردإشتِ دکی 

ن تی إیرإد   دقیقه ۳۳ی   ی فعإلت 
ی تربیت نظإمی و  نمإست. من آن زمإن در بخش إردوی إدإره کردند که خودش یک کتإب ره

رإ  ۳۴ی شإن، پلنوم  یزیون ملی گمإشته شده بودم. إستإد عإزم بإ آن بیإنیهی رإدیوتلو  پرستإنه میهن
ی ملی رإ نإکإر و بدون چهإرچوب إندیشه خوإندند، در إدإمه هم،  مطرود دإنسته، سیإست مصإلحه

آن سیإست رإ تصمیم نإدرست  خوإندند که خون شهدإی رإه وطن رإ نإدیده گرفت و سودی هم نه 
إم و منإعت إز  زهدإشت و معنإی مبإر  ی سیإسی، طبقإت  رإ زیر پرسش برده بود. در کنإر آن، بإ إحی 

ک گإنه هإی ده تزس نمود سیإسی و ملی یإد کردند. إستإد،  ترین ره کإرمل فقید، به عنوإن بزرگ   ی بیی
ر ضمن برشمردن إشتبإهإت دکی  نجیب در جإ به جإتی کإدرهإ، نشإن إنتقإد رإ به تقرر آقإی زیإرمل د

جإ، جلسه إز  مقإم ریإست عمومی إمورسیإسی إردو دإنسته و خوإهإن برکنإری عإجل شإن شدند. آن
حإلت سیإسی به حإلت حیثیت  تبدیل شد. موإردی رإ که إستإد مرحوم در مورد جنإب زیإرمل 
صإحب عنوإن کردند، إز صلاحیتِ آگإهی دإوری من بلند إند. ولی در یک مورد سخنإن إستإد 

وع غلط نیست و تکسی . آن إینمخإلفم رإتن هم کإری نه بوده تإ   که کسب روزی حلال، إز منإبع مشی
رإتن کرده إم. مرحوم رفیق سپإهی هم  سبب طعنه دإدن به آقإی زیإرمل شود. مندخودمدهم تکسی

رإ هإی إستإد در مورد زیإرمل صإحب، من سندی  گردد به سإیر گفته چه بر می کردند. آن رإتن می تکسی
دإزند. برکنإری شتإب نه یإفتم که إیشإن به ردِ آن یل رتبه و مقإم إستإد  هإ در دفإع إز خود بیی ن زده و تین
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توسط دکی  نجیب، نه برإی خإطر زیإرمل صإحب، که برإی حیثیت  شدن طرح خودش در خیإنت 
سه دهه و إندی،  بینیم که پسإ گذشتِ  تی شإن بودند. حإلا می به رهیی و إتخإذ رفتإر هإی نإسنجیده

ی  إثری سیإست مصإلحه همه سخنإن إستإد عإزم درست إز آب در آمدند. آن نظریإت در مورد تی 
ۍ ثإبت شدند. آن روز کودتإ،  نجیب همإن زمإن و در جریإن کودتإی تتن  ملی و سیإست کإدری دکی 

إ ی إز آقإی زیإرمل در دفإع إز دولت نه بود. شإیإن تذکر إست که جین ل صإحب زیإرمل، إثری و خیی
ه ن إل عبدإلغفور خإن، آن پی  ستی 

د آفرین برإی  پیش إز آن هم جفإتی رإ در موردِ شإدروإن جین گر و نیی
 دإرد به جنگ جلال  دفإع وطن مرتکب شدند. جریإن آن بسته
ی

 بإ هم  آبإد.   کی
ً
کإرإن  من شخصإ

د زمی إل صإحب عبدإلغفور خإن در نیی ی إکمإلات  و  تن و کشندهتلویزیون، در کنإر شإدروإن جین
 إبریشم تإ ننگرهإرِ همیشه بهإر حضور دإشتم. ولی، آن

ی
گونه که من در  محإربوی عبور إز تنکی

ه شده، در دهه وزی، زیإرمل صإحب به حمإیت  ۵۳ی  خإطرإت منتشی نگإشته إم. در زمإن پی 
إل صإحب غفور خإن مرحوم و د  نجیب و وزیر دفإع، مرتکب إین جفإ به جین گر مقإمإت قوإی دکی 

 :مسلح در تورخم شدند
 .آدم قحطی، برای استاد خیبر 

 :ی ناپدید ی دگری از رسوابی پرونده دامنه
 حضور نه دإشتند.  زیإرمل صإحب، متوإتر به کدإم جبهه

ی
گونه که فرمإندهإن رده هإی  آن ی جنکی

د سرنوشت دهإ و نیی ع مستقلانه هم حضور سإزِ دفإ  دوم و سوم قوإی مسلح و به ویژه إرتش، در نیی
د هإ جإن هإی شإن رإ فدإی  ن در جریإن آن نیی إل صإحب مبت  دإشتند و هم کسإتن مثل شإدروإن جین

ی آن   إم. همه دیدهإی حضوری خودم رإ منتشی کرده کرده وطن کردند. من، در إین بإره چشم
 من در گوگل و بإی گزإرشإت، زیرنإم روإیإت زنده
ی

لف إز جمله آریإتی و  هإی تإرنمإهإی مخت گإتن  کی
 و فتوحإت جبهه  ی إفغإنستإن وجود دإرند.  نإمه گزإرش

ی
تی یإ حفظ حریم کشور إز  إصول جنکی

وزی رإ بر فرإز پإیه هإی  هإی آخرین سنگر  تهإجمإت، آن إست که فإتحإن جنگ، پرچم هإی پی 
وزی بلند می ن شإن. نه پی  ن کنند، و در حإلات إستثنإتی رؤسإی جمهور یإ معإونت  فته هإ بر بإلت 

ُ
، خ

وزی در تورخم و عقب زدن تهإجمإت لشکر هإی پإکستإتن به  هإی تی  ی. بلند شدن پرچم پی  خیی
وی هإی گلب إیط دفإع مستقلانه، إفتخإر عظیمی بود به   یإر، إلدین حکمت شمول نی  آن هم در سری

ن پرچم به پإس موسپیدی، نقش فعإل در جبهه، إنجإم خسته  نإپذیر وظإیف   قوإی مسلح. إفرإشت 
ی

کی
إل صإحب عبدإلغفور خإن معإون رئیس ستإد إرتش بود. پس إز  محإربوی، إول حق شإدروإن جین
ی إستإن ننگرهإر رإ  إل صإحبإن دلاور، عظیمی، مإنوکیۍ منگل که آن زمإن مسئولیت رهیی إیشإن جین

إل صإحب سید إعظم سعید  مستحق بودن به و دگرإن بود. ولی آن إفتخإر رإ بدون   دإشتند، جین
ر 
ُ
و تی لیت  رفتند و پرچم  زیإرمل صإحب دإدند. إیشإن سوإر بر چرخ بإل هإ، بإ عطر و گلاب، تی گ

دند. نه  وزی رإ برإفرإشتند. یعتن دگرإن، گرفتند و بستند و به دستِ جنإب زیإرمل پهلوإنش سیی پی 
یدشإن دند، گفتند که بسیی  …سیی

ی تإزهسرإپإی صحبت هإی جنإب زیإرمل صإحب  ن دإرد، تإ مإ رإ به درک  تی نه بإ آقإی سیإسنگ، چی 
ن آقإی خيیی توسط زیإرمل صإحب، خودش 

د. بإ آن هم، نإبغه نیإفت  دلیل شهإدت إستإد خییی بیی
. درک می ست کوبنده، برإی مدعیإن پیإم یک پإسخ شود که پرسش هإی آقإی  بر ترإش إستإد خییی

 نیستند. پرس
ن
، سیإسنگ، گإهی هم تصإدف إکیی ش چرإتی برگزیدن تخلص خییی توسط إستإد می 

ن پرسش هإ به  ی ظن و گمإتن  نشإنه ست که هوش بلند سیإسنگ آن محور قرإر دإده و در ردیف إولت 
 به دل نه می  ۳۶۱ی  برگه

ی
زند. إنتخإب  کتإب، قرإر دإده شده. ولی پإسخ زیإرمل صإحب، چندإن چنکی

إکیی  ، توسط إستإدی چون می     خإن نهتخلص خییی
ن
تی برإی مقإله  ست و نه هم إستعإره تصإدف
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، نوشته هإتی دإریم. مگر هیچ کسی إز قلم نویسی. همه
دإرإن إفعإنستإن نإم   ی مإ بإ نإم هإی عإریت 

 تی 
ن گإنه رإ به خود بر نه گزیده إند. پس إین موضوع رإ إگر تعبی  جنإب زیإرمل فکر   عإریت  یک سرزمت 

چندإتن نه دإشته إند. تإری    خ معرفت زیإرمل صإحب بإ إستإد   یشإن هم آگإهیکنیم بهی  إست. شإید إ
، در صفحه هإست. که توسط عنإیت   ترسإتی  ۳۵۱۳برإبر بإ سإل  ۳۰۰۲کبإب، سإل   ۳۶۳ی  خییی

هإ پیش إز آشنإتی بإ زیإرمل  رشید، برإدر شإن صورت گرفته إست. معلوم إست که إستإد سإل
 تبإری بإ مردمإن آن سوی مرز بوده إست. سه  به وإبسته  علاقهصإحب، تخلص عمدی تبإری و 

ی
کی

دهد که، إستإد بر  ی آقإی زیإرمل إز روإیت سیإسنگ، نشإن می ، مصإحبه۳۶ی  سطر إخی  صفحه
کتإب، آوردن شإن توسط محإفظ، برإی وضو در   ۳۶۲ی  خلاف إدعإی شإن در سطر سوم صفحه

ن هإی مسلخ، کنإر دریإ در سإحه وشنود  کروریإن إول تنهإ خوإسته بودند تإ بإ إیشإن سر گفتی م زمت 
ن به نمإز می ی سطر دوم  بود، آن روز هم جمعه بوده و طبق نوشته رإ بإز کنند. زیرإ، إگر بحث پردإخت 

إل صإحب زیإرمل، به نمإز جمعه ، قبله۳۶۱ی  إخی  صفحه رفته بودند. إین دو   گإه مرحوم جین
، وضو آوردن إز طرف  رإه شإن می ورإن هم به مسجد هم بزرگ رفتند. دلیل دیگری که إستإد خییی

ن و نمإز در میإن می بود، إیشإن رإ إگر  صبح رإ بهإنه قرإر دإده إند، آن إست که إگر بحث وضو گرفت 
  آوردند. پرسش جإ می پنج وقت نه، روز سه بإر یإ دو بإر که حتمی به آن

ن
إلبدإهه در ذهن  هإتی که ف

کتإب مطرح کرده إند.   ۳۶۲ی  برگه ۲تإ  ۳یإرمل صإحب قرإر گرفته و آن هإ رإ در سطور جوی ز  بهإنه
گویند، برجن هإ شإن توسط إستإد نإدیده إنگإری شده و به طور    گونه که خود آقإی زیإرمل می آن

  صفحه ۳۱و  ۳۳کلی، جریإن زندإتن شدن شإن رإ توضیح دإده إند. بحث مهمی که در سطر 
ی  صفحه۲و  ۱و  ۳ج شده، إختلاف نظر گفتإری شخص زیإرمل صإحب در سطور، کتإب در  ۳۶۳

هإی شإن، تإری    خ زندإتن شدن بوده، که به قول  ، یکی إز پرسش۳۶۲ی  هویدإست. چون در صفحه
یإد کردم، جنإب  ۳۶۳ی  خود شإن، إستإد آن رإ پإسخ نه دإده إند. ولی در سطوری که إز صفحه

وإنمود، و به دقیق [  ۳۵۱۳برإبر بإ ]  ۳۰۶۲ی  إستإد خییی رإ إول سنبله زیإرمل، تإری    خ زندإتن شدن
، إدعإی  بودن آن پإفشإری کرده إند. نإدیده إنگإری برجن پرسش هإی آقإی زیإرمل إز إستإد خییی

، رإ ۳۶۰ی  ترین نفر بودن شإن بإ إستإد خییی در عنوإن مصإحبه، مندرج صفحه ترین و محرم نزدیک
( ۳۶۰ی ) دهد. زیإرمل صإحب در إین مصإحبه تإری    خ تولد شإن رإ در صفحه می زیر پرسش قرإر 

  ی صفحه ۶۳گفته إند. و سإل آشنإتی شإن بإ إستإد رإ در سطر ۳۰۶۳قوس  ۶۵کتإب، 
ه مإه سإل  ، وإنمود کرده إند. بإ محإسبه۳۰۰۲کتإب، سإل  ۳۶۳

ُ
و سه چهإر مإه،  ۳۰۶۳ی تفریف  ن

إل صإحب زی می  بإ إستإد آشنإتی حإصل کردند. إستإد، آن سإله ۳۱إرمل در یإبیم که جین
ی

 ۰۶زمإن  کی
ی بسیإر نزدیک و  سإل یعتن دو برإبر عمر زیإرمل صإحب، عمر دإشتند. برإی إیجإد یک رإبطه

ترین دوست شإن شده بإشند،  محرمإنه بإ یک نفر، چند سإل نیإز إست؟ و إگر آقإی زیإرمل محرمإنه
سإله و  ۱۶صورت إستإد،  شدند. در آن  ست سإل پس بإ إیشإن محرم إسرإر میبإید إستإد حد إقل بی

 شهید شدند. پرسش إین سإله ۱۰بودند. و إستإد در  سإله می ۰۱آقإی زیإرمل 
ی

جإست که چرإ  کی
وی بودند؟ إیشإن بإید  قدر نإتوإن و تی  إستإد آن ن کشیدند تإ جوإتن  سإل إنتظإر می ۶۳-۳۱چإره و مین

الله، قد برإفرإزد و سپس محرم إسرإر إیشإن شود. عجیب بوده. یعتن آن زمإن، آدم  به نإم ذبیح
قحطی بوده؟ یإ إستإد توجه و إعتمإد کسی رإ به سوی خود جلب نه کرده و کسی بإلای إستإد إعتمإد 

 نه دإشته؟
 

 .ی نإپدید شإدروإن رفیق بإرق، و إیفإی نقشِ إسپإیدر من در نمإیشِ پرونده
 .و خوإهر و برإدرش حق دإرند قإتل إصلی پدر شإن رإ بشنإسندبرشنإ خییی 
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 .بررسی تناقض های گفتاری شادروان ها بارق و لایق در شهادتِ رفیق خیبر 
 ی ناپدید بخشِ جدیدی از بررسی کتاب پرونده

إمون مإن سرإغ نه  در جهإن پی 
 
دإریم که إندیشه هإی برتری خوإهی دروتن یإ حدإقل  هیچ مخلوف

نه خود رإ دچإر إنحطإطی کند که  إز حیإت و بقإی خود و نسل هإی پیشینه، پسینه و حإلیحفإظت 
 دگرإن  ی شإن در برزخ سلسببیلی یإ إسی  کمند برده گإه شنإسه گإه و پإی به دليل بروز آن جإی

ی
کی

ون پردإزی إوقیإنوسی إفکإر خودشنإسی در إجتمإع و برآیند سإزی فرآیند هإی کو  شإتی بإشد. برإی بی 
 شإن رإ در زنده هإ و قبإیل پإینده هإ و ملیت إست که ملت

ی
 فریإد می کی

ی
کنند. فإجعه برإی یک ملت  کی

هإ  نگری در آنإن رخنه کنند. چه بسإ که إین ملت ست که إندإز هإی خود گرإن به صورت خإص زمإتن 
 جولان بدنمإی ی إفغإنستإن کنوتن  ملیت  در کشور هإی مإننده  بإ ترکیب هإی نإ متجإنس خرده

یت  رإ در إختیإر نه دإرد.    زیستإری دإشته بإشند. إفغإنستإن کشور إقلیت هإی قومی إست که هيچ إکیی
درصد بوده. فروپإسیی  ۵۳ی بومی هإی آن پیشإ تغیی  نإم یک دست نزدیک به  بإ آن که پیشینه

إطوری نإدر إفشإر موإزنه هإی إستبدإدی  می به نفع جریإنآسإ إز فإرسی نشينإن بو   ی قدرت رإ برق إمیی
قومی پشتون دگرگون سإخت. مشکلی که در شکل و شمإیل سإختإر قدرت کشوری آن زمإن فرإ رإه 
ن کرد، به دست یک عإمل إنگلیسی رقم خورد که ظإهرآ  فإرسیإن یإ همإن تإجیکإن و بومیإن إصلی سیی

ن خوشه صإبر  إحمدشإه إبدإلی در حقیقت  ی گندم به دستإر  شإه کإبلی و موحدی!؟ بود. گذإشت 
ی به نإم إفغإنستإن رإ نه می  میخ ن  بود بر تإبوت مرگ خرإسإن زمیتن که إصلآ چی 

شنإخت. إز  کوبیدتن
وع دهه ت گونه ی سی و چهل قرن بیست، کشور إمإج إمیإل گونه آن زمإن تإ سری تی یإ  کده ی عشی

پشتون کإسته نه  ستم گإه إز  وری بردگرإن بود و به خصوص که در دإخل هم هیچ حمله ِ گری بر غی 
ن یک شبه تی  کسی نه به تإری    خ شإن وقعی     مهإجر خوإنده شدند.   گإنه و  شد و مإلکإنِ بومی سرزمت 

إم قإیل شد و نه هم سعی کرد که حقوقِ آنإن  گذإشت و نه علم و مدنیت و شهرنشیتن فإرسیإن إحی 
م شمإرد. إحمدشإه إبدإلی و سلطإن محمود غزنو  ی هم کإری برإی پإرسیإن یإ فإرسیإن نه  رإ محی 

و جلال آنإن بود. رإندن فردوسی بزرگ إز دربإر سلطإن  ی شأن و شکوه  چنإتن که بإیسته کردند، آن
مهری وی به فإرسیإن یإ پإرسیإتن بود   محمود نسبت به فردوسی در إصل تی  مهری سلطإن محمود و تی 

ن هإی شإن إسب مرإد می هإ  هإی سی و چهل قرن بیست که گإهی إز آن دهه تإخت.  که وی در سرزمت 
طلتی هإتی بودند که در  عدإلت  خوإهإنه و شود، حإصل مبإرزإت آزإدی ی دموکرإسی هم یإد می دهه

حبیب حقیقت بنیإدِ آن الله رقم خورده بود. برجن هإ که  الله کلکإتن خإدم دین رسول هإ توسط إمی 
دإنإن یإ إز مفشإن  کنند. هیچ کسی إز تإری    خ هإ رإ درک نه می تإزند، إرزش حإلا به آن خإدم دین می

د. ولی آنإتن   الله رإ نإدیده نه می رسول هإی فرإوإن در نظإم خإدم دین ی کشور کإست   تإری    خ گذشته گی 
 پشتون إند، در  ی طإلبإتن می شده  نگإهی حکومتِ آورده ترینه دلایل شإن رإ هم که بیش

ً
دإنند و عمدتإ

 قومی دإرند. گوتی در مإبف  دورإن هإی پیشإ و پسإ خإدم دین وریحقیقت ک
الله  رسول  هإی بیإبإتن

ن گل  زدند. آنإن تشخیصِ  و قإنون پرسه می عذإرإن بر بإغستإن هإی رإحت   و گل زإر بود  و گل همه چی 
بإن برإی بإر گویند که هم حسود إند و هم گتی برإی گفتإر نه دإرند. طإل عمدی شإن رإ آشکإرإ نه می

الله خإدم دین  حبیب دوم مثل کرزی و غتن توسط آمریکإ آورده شدند و خودشإن نیإمدند. ولی إمی  
وی مردمی إز شمإل و جنوب سإقط کرد. در حإلی که دلیل  رسول  رإ بإ توسل به نی 

الله قدرت إمإتن
الله خإن إدإمه  د إمإنالله خإن إز سوی ملای لنگ پشتون و تحریک مخفن نإدرغدإر برض تکفی  إمإن

ِ حجإب زنإن توسط إمإن
ن   الله خإن و دإدن نقش به آنإن در زنده دإشت و عإمل مهم هم بردإشت 

ی
کی

ی به شدت مذهتی بنیإدگرإی  توإنست در جإمعه گونه می الله چه رسول إجتمإعی بود. خإدم دین
ن  طلب إجإزه دهد که زنإن به کإر هإی برون  پشتون بنیإدگرإ و فرصت دإزند و حجإب رإ رعإیت مین لی بیی
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بینم. ولی  تر به توضیح نه می دإنیم. من نیإزِ بیش نه کنند و دور بیإندإزند؟ گذر زمإن تإری    خ رإ همه می
ی إندیشه  شکل هإی مبإرزإت سیإسی إز زمإن إیجإد سإزمإن إنقلاتی جوإنإن در إرتش ) که شإدروإنِ  گی 

ی  صفحه ۴و در بخش   رد کرده ۶۳۳۰نوإمیی  ۳۵تإری    خ مرحوم إستإد عظیمی موجودیتِ آن رإ به 
ی نإپدید درج إست که هنگإم پإسخ دإدن به آقإی سیإسنگ إبرإز کرده و آقإی  کتإبِ پرونده  ۳۳

 چهلستون“ هإی إثری به نإم  سیإسنگ هم ردِ پإی آن رإ در یکی إز برگه
ٔ
منعکس سإخته إند. ” برگه

ن إهإلی کرسی  هإتی  إین بحث خودش یکی دگر إز جنجإل ست که بإید به آن پردإخت.( توجه دإشت 
گإه    گإه کإبل به خصوص چتی هإی هإ إز جمله دإنش گإه هإی آموزسیی در مدإرس و مکإتب دإنش

هإی برتر نسبت به سإزمإن هإی  و گإه جدإی حزب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن بإ إندیشه جإ  یک
ن به دلِ دریإی جإمعه رإ می ملت  و دگرإن هر  رإست  و مإئوست  یإ إفغإن نوردید تإ به  روز پله هإی رفت 

پیگی  نإوقتِ إین شب یعتن شإمی که جمعه تمإم شد   عمقِ بحرِ تفکر ملت شنإ کنند. إستإد سیدإکرإم
ی جإلتی إز جذبِ  ست خإطره به وقت محلی ِإروپإ  ۶۳۶۰و شنبه رإ إنتظإر دإریم و تإری    خ هم ششِ می 

إرزإت سخن گفته و جذب کردنِ رفیق سلیمإن کبی  نوری در صنف ششم شإگردإن شإن برإی مب
ن إستعدإد نهفته در وجود رفیق سلیمإن کبی  نوری 

مکتب رإ در آن زمإن روإیت و دلیل رإ هم دإشت 
وإنمود کردند. إین روإیت بإردگر ثإبت سإخت که حزب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن نه تنهإ برإی 

رشد کیفن حزب هم متعهد بود و تشخیص دإده بود که کشور بإ آدم هإی تر برإی  رشد کمی که بیش
وهإی  دإنإ سإخته می شود و سیإست هم برإی آگإهإن زیبنده بود تإ بتوإنند بإ خردجمعی و فکری نی 

ِ آگإهإنه در مبإرزإت آزإدی دهقإتن و روشن  هإ مختلف کإرگری و
ن خوإهإنه و  فکری رإ برإی پیوست 

طریق در مبإرزإت  نتیجه هم مثبت بود. ولی آیإ طی  برإبری خوإهإنه بسیج کنند وعدإلت خوإهإنه و 
وزی بر عروج و إفولِ دوبإره بر قهقهرإی شکسته  حزب إز بدو إیجإد تإ پی 

 کإرِ سإده دروتن
ی

تی بود؟   کی
ن به تکرإر هإی حزب شنإسی در إین  دإنسته و نکوی هوده إست. یکی إز خدمإت نه جإ تی  نه. پردإخت 

ی نإپدید إیجإد تحرکإت بإزنگری و بإزخوإتن   آقإی سیإسنگ بإ قبولی إجی  شدنِ إنتظإم کتإبِ پرونده
پیإم إین    ی نقد إست. رفقإی زیإدی و غی  حزتی هإی زیإدی به محتوإی تی  چه ی حزب إز دری گذشته

نوشتند. إلبته که  طومإر هإی طویلی  هإ و گونه هإ هم تعویذ  کتإب دیدگإه هإی مختلفن دإشتند، برجن 
دإشتند و به روش خود إحسإس مسئولیتِ شإن رإ تبإرز دإده إند. دردی رإ که سإل هإ  هدف بدی نه 

گونه هإی رفقإی ریإکإر پدرش در إین کتإب و مإمإ و پش مإمإی  برشنإ کشیده إست بإ نشی خإطره
  نگرش نه تنهإ مدإوإ نه شد که بیش خودقهرمإن

ً
چند إتهإمی برإی من بسته شد که  تر هم گردید. إتفإقإ

نویسم، من کتإب رإ  جإ می گویإ کتإب رإ نه خوإنده و چرندیإت نوشتم. شإید خودستإتی بإشد که إین
ی إمور برإی من تجإرتی رإ دإده إند. من   إز چندین زإویه خوإندم. به لطفِ مشقإتِ روزگإرإن، در همه

، جرم ن لایهشن کتإب رإ مسلکی نقدِ سیإسی، إوپرإتیفن هإی قإبل پرسش در گفتإرهإی  إسی، شکإفت 
روإیإن کتإب مطإلعه کردم. به منتقد دومی هم نوشتم که منتظرم تإ برشنإ خوإهرم فرصت  بیإبد و 
پس إز ملاقإتِ حضوری إگر ممکن بإشد بهی  و إگر نه گپ و گفتِ تلفتن هم دإشته بإشیم و بعد 

م خوإهند دإنست که من کتإب رإ خ ِ زمإن کإرخإنهمنتقد محی 
ن   وإنده إم یإ نه. در عت 

ی
تی به آن منتقدِ   کی

کتإب رإ بررسی و بردإشت هإی مسلکی شإن رإ به مإ بنویسند.   ۳۳تإ  ۳۳ی  گرإمی دإدم که إز صفحه
ِ إین یإددإشت مؤفق به برقرإری تمإس بإ برشنإ خوإهر نه شدم و إز منتقدِ  چون تإ لحظه

ن ی نوشت 
م پإسچن نه گرفتم و ت   شخیص دإدم تإرنمإ هإی وزینِ کشور إز جمله آریإتی تإرنگإشت دیرینه ومحی 

شوند، نإگزیر خلافِ وعده، تنهإ به پردإخت  ی مإ دوشنبه هإ منتشی می پإرینه و قرینه به دل هإی همه
 :کنم حلاجی همإن صفحإت پردإختم که به شمإ تقدیم می
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ی آن  کنند که بإ مطإلعه کتإب خودنمإتی میدإستإن فیلمی شإدروإن رفیق بإرق در إین رُویه هإی  
ن می ، بر پردإخت إین فیلم إیشإن رإ تحست  نإمه نویسی و بإزبرجسته سإزی پرسونإژهإی بإزی بإ  کتن

ِ آن برگه إین
ِ عزیز. بإزنشی توإنند  إفزإیند و دوستإن می جإ بر حجیم شدنِ نوشته می شهإدتِ رفیق خییی

لا نشإتن دإدم. و إمإ کتإب و روإیإت إز رفیق بإرقِ مرحوم. رفیق بإرق هإ رإ در صفحإت  ببینند که بإ آن
نویسی إز قلمِ کم نویسی شإن در موردِ روزِ حإدثه یک دإستإنِ بإ هین ِ بإ هین ی شهإدتِ رفیق خییی  نظی 

نإگوإر  سِر هم کرده إند که گوتی خوإننده نإدإتن بیش نیست. إین که نوشته چه زمإتن پسإ آن إتفإقإتِ 
چرإ در إفغإنستإن روإیت نه کرده إند؟  ۶۳۳۵إین که پیش إز إپریلِ   دإنم. و رتیب شده رإ نه میت

ن خإطره ن إست. و إگر کرده إند در کجإ؟ نوشت  کنإنه  تی بإ آن همه إرزش تإریچن و غم پرسش برإنگی 
؟  هإ بعد آن هم در دنیإی مهإجرتِ إروپإتی وإقع جرمتن تحریر شود؟ و بإ آن  چرإ ده هه همه تأخی 

مإدرش رإهی رإ نشإن نه  یکی إز رإویإنِ کتإب به برشنإی درددیده و   دإنم که آن زمإن هیچ ولی إین رإ می
 و مدتن حإکم در آن

 
 جزإتی و حقوف

ن رسی به بإزپرسی  گإه و هرگإه حقِ دست دإدند که قوإنت 
ن إیجإد دإشته که تإ إبد پإیإتی دإرد. م إلعبدی رإ برإی آنإن محفوظ نگه حق  در قوإنت 

إت  گر آن که تغیی 
ِ شهید ره وإده شوند.من بإورِ کإمل دإرم که إگر خإنه ی  شدند، مرإجعه نمإتی درست  می ی رفیق خییی
ی می ، إز جمله کإکإ  شإن به قإنون به مرإتب نتإیجِ بهی  ن دإشت إز چشم به رإهی مإمإ و کإکإهإی دروغت 
وده که به عمد هدر دإده شده إست. رفیق بإرق توضیح نورإحمدِ نورِ شإن. به هر رو، فرصت  ب

وی سیإسی ذریعه دهند: در روزِ حإدثه بإ دو تن إز رفقإ در پإیإنِ جلسه می ی تکسی رإهی  ی بی 
مکروریإن إول بودند که جسدی رإ دیدند و دإودخإن رإ به دلیل نإتوإتن حفظِ إمنیت نکوهش  

ردیف سخنإنِ خودِ شإن إست. رفیق بإرق  دکرده إند که همبعد هم سخنإن یکی إز رفقإ رإ یإ  کردند. 
إک کی هإ بوده؟ مهم توضیح نه دإده إند که جلسه وی سیإسی در کجإ و به إشی  ترین آن که دو  ی بی 

جإ شده بودند  رإهِ شإن کی هإ و در کدإم موقف هإی حزتی بودند و إز کجإ بإ رفیق بإرق یک رفیقِ هم
؟ خإطرهسوإر بر تختِ روإن خو  و  مندی چون بإرق صإحب شوجن نیست   نگإری إز دإنش دروی کرإتی

پإیإن درد بإشد. إز آن دو رفیف  که بإ  گإهإنِ نإله هإی تی  ن پردإزی خوإبإندن کودکإن در شبإ  که دإستإن
نویسند   ی درإمإتیکی می إیشإن بودند، کدإم رفیق سخنإن رفیق بإرق رإ تإیید کرده بود؟ بإز هم درإمه

لِ شإن رإ دقکه،  ن ل رفیق إنجنی  نصی  دربِ مین ن
ِ شهإدت  به مجرد رسیدن به مین إلبإب کرده و خیی

بود  شود توجیه ضعیف گردد، بهی   رفیق خییی رإ برإی شإن دإدند. گیچ شدنِ رفیق بإرق که می
دهند که در زمإن شنیدنِ إخبإرِ  گفتند شوکه شدم. مطإلعإتِ پزشکی بیمإری هإی چشم نشإن می می

شند و فشإرِ بإلای إعصإب می می  کند و بل که رإه نإگوإر چشمإنِ إنسإن هرگز سیإهی نه می
َ
آید. مگر  ک

به ی مهیبِ خإرجی بر روی إنسإن وإرد شود. إگر آقإی سیإسنگ مطإلعإت مسلکی  آن که ضن
 کردند یإ مسئولانِ نهضتِ إفغإنستإن که بإرق دإشتند إین پرسش رإ در کتإب خود مطرح می می

ند.  وشنودی دإشتند. دوستإن نوشته صإحب بإ آنإن گفت إندرکإرإن  دست  ی بنده رإ به سُخره نه گی 
کردند   کنند. إلزإمی بود تإ بإرق صإحب إین درک رإ می یإتی هإی جنإتی سخنإن من رإ بهی  درک می رإست  

ری    خ حزب. پس بإید کإمإنِ آگإهی هإی مو به مو إند در تإ که نسل هإی بعدی حزب پس إز آنإن تشنه
هإ بودند و آن رفیق إنجنی  نصی  کدإم إنجنی  نصی  بودند؟ إز  رإهِ شإن کی گفتند که آن دو رفیقِ هم می

شود که حزب بإ تمإم طول و عرضِ کشور شمولی، تنهإ یک نفر  ی إستإد بإرقِ مإ معلوم می إین نوشته
ست که إستإد بإرق بإ عجله  ی هإی روإیت  و یک إنجنی  به نإم رفیق نصی  دإشته إست. در فیلمی بإز 

لِ خییی صإحب سر می ن
شوند که إستإد بإ آقإی غوربندی  می  جإ إز زبإن پشِ إستإد آگإه زنند و آن به مین

ون شده و بر نه لِ شإن بی  ن
لِ إستإد چه می گشته إند. غوربندی آن إز مین ن ست   کرد؟ پرسسیی  گإه در مین

ی بإرق صإحب در حإشیه مإنده. همإن غوربندی که  نند خإطرهکه هرگز یإ مطرح نه شده یإ هم مإ
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ی رإ ثإبت  بحث مهمِ دیگر در إین روإیإتِ سرإپإ دروغ یک  شنإسند.  همه إو رإ قإتل و جإتن می ن چی 
ی  سإزند که رفیق خییی درست در زمإتن و در روزی شهید شدند که به روإیتِ رفیق بإرق جلسه می

وی سیإسی دإیر بود و به  روز جلسه همه به شمول رفیق کإرمل  روإیتِ رفیق سلیمإن لایق در آنبی 
 إین بزرگإنِ حزب چنإن تی سر و ته

تی دإشته إند که آدم به إستقرإر  در جلسه حضور دإشتند. برجن
ن می عقلاتن شإن در روإیإت گمإنِ بد می  إز مجإنت 

خوإنند. بإ آن که من صحبتِ لایق  برد. سخنإتن
وی سیإسی یک حزب،  پرإزم. مگر می شنیدم و جدإگإنه به آن میصإحب بإ غرزی رإ  شود عضو بی 

ش، خإطره کنم!؟ بگوید؟  تی به سردرگمی فکر می شإعر، قلم به دستِ توإنإ، هتإکِ شخصیت رهیی
ی  کتإبِ پرونده  ۶۳۲ی تإریچن که سرنوشت کشور رإ رقم زد. إستإد لایق به فرزندِ شإن در صفحه

 ۳۰۱۳حمل  ۶۳یإ  ۶۰کنم  فکر می» آورند.  کنم می إسنگ دو تإری    خ رإ به فکر مینإپیدإی صبورالله سی
ن صفحه دوبإر تکرإر شده ههههه. بإز هم خإنه…« بود ی بإرق صإحب آبإد که بإری پإسخِ  در عت 

کنم هإی لایق صإحب،  دندإن شکن به إستإد لایق در مورد کإرمل صإحب دإده بودند. بإ إین فکر می
ر دو روز دوبإر شهید شدند، عجبإ و إسفإ. إستإد بإرق إز سخنإن فرزند إستإد خییی که إستإد خییی د

پرسند.  ی پدرش می و دربإره گویند که دو نفر در سإلن# إستند  متأسفإنه نإمی إز إیشإن نیإورده إند می
لِ إستإد محإبإ دإخلِ  جإست که إستإد بإرق به إسپإیدر من تبدیل شده و به قولِ خودِ شإن تی  إین ن مین

جإ إخلاقِ رعإیتِ ورود به حریم خصوصی یک  گذریم إز إین که إستإد بإرق إین شوند. می خییی می
 دإستإن رإ در … مهإبإ دإخل شده إند ی إفغإن رإ زیرپإ کرده و به قولِ خودِ شإن تی  وإده خإنه

 
متبإف

!! کرده کإری بخوإنید که إستإد بإرق چه شه ۳۲تإ  ۳۶برگه هإی  خود  ۱۳ی  إند. کتإب در صفحه هإتی
 عُمرزی إست که در آن زمإن 

ن
إل عبدإلغتن صإف روإیت عجیبِ دگری می آورد که رإوی آن آقإی جین

ی کإبل بوده إند. در إین روإیت که منبع آن معلوم نیست، إستإد خییی به دیدن  إفشِ فرمإندهی إمنیه
ورِ پیسه بگی  یعتن خ یإ عیإدت خإنِ مفت

ُ
کفإیت و  ی تی  إن عبدإلغفإر خإن، خإن دو سرهخورِ پلو خ

خإن خإن تحت مدإوإی بیمإری شإید پُرخوری قرإردإشت.  روند که در شفإخإنه درإیت می تی  ی وزیرإکیی
ِ إیإلات متحده ی نإپدید در صفحه پرونده ی آمریکإ رإ  ی پنج کتإب، چند سندِ محرمِ منتسب به سفی 

إعلام کرده که در إین (  ۳۵۳۴إپریلِ  ۳۳شبِ  ۵ رإ ) منتشی و سإعت دقیق شهإدتِ رفیق خییی 
شب إگر روز هإ هم  ۵برد. چون سإعت  صورت گفتإر رفیق بإرق برإی دیدن جسد رإ زیر پرسش می

ه إند تإ بخإلتش در شنإسإتی هإی  ی خود رإ می  درإز بإشند ولی لشکر شب بسإطِ سیإهی تی  گسین
ن إز شهإدتِ   ۳۳ی  غرزۍ لایق در صفحه إنسإن هإ بدون روشتن کمکی آشکإر سإزد.  کتإب، آگإهی یإفت 

ی بیش ن کند. رفیق زیرۍ در  وإنمود می ۳۰۱۳حمل  ۶۳ی شب  تر إز دوإزده إستإد رإ سإعت چی 
گویند که  کتإب آگإهی إز شهإدت رفیق خییی رإ سإعت سه شب توسط رفیق نور می  ۳۳۱ی  صفحه

ی من )   زیإرمل آمر مستقیمِ مقرر کنندهالله مإه و سإل روزِ آن مشخص نیست. رفیق ذبیح
کتإبِ   ۳۱۱ی  محمدعثمإن نجیب ( در ریإست عمومی إمور سیإسی إردو. مرگ رفیق خییی رإ در صفحه

ی نإپدید روإیتِ غی  مستقیم کرده ولی هم به پشتوی برگردإن شده به فإرسی و هم به گفتإرِ  پرونده
ون رفته و بر نه گشته إست.  کنند که سِر رفیق خییی نقل می فإرسی إز هم إستإد بإ قدوس غوربندی بی 

م عتیق عإلم فته در هإله محی 
ُ
، مإجرإ رإ خ تی إز  یإر بدون تذکر تإری    خ و سإعت شهإدت إستإد خییی

 إعلام نموده إند که إعدإم برإدرإنِ شإن هیچ  ۶۲۰و  ۶۲۶دإنند و در صفحإت  گمإن می   شک و
ً
ضیحإ

که جنإیت رژیم خلف  هإ بوده. إستإد لایق   و إحمدظإهر نه دإشته، بلربطی به شهإدتِ إستإد خییی 
کنند. نسبت  کتإب مزید بر آن که رفیق کإرمل و رفیق نور رإ سرزنش می  ۶۱۳و  ۶۱۳ی  در صفحه

سود جسته و شهإدت رفیق خییی رإ  …( کنم زتن ) فکر می شهإدت رفیق خییی إز لفظِ گفتإری گمإنه
و توضیح دإده إند که رفیق خییی عإدت دإشتند گإهی دیگرإنه إز خإنه کشته شده وإنمود کرده 



 

 

د رهزنان افتاد و جان رهبر در جال  ...محمد عثمان نجیب.................................................ه رهبر خیبر نه استاد بود ن- سبر

25 

ِ صفحه برآمدند و بإغ بإلا و شهرنو می می کتإب شهإدتِ رفیق خییی رإ   ۶۱۳ی  رفتند. آقإی لایق در إخی 
قإطع و بدون شک کإرِ درون حزتی و مشخص رفیق کإرمل و رفیق نور رإ به گمإن خود دخیل موضوع 

ی رإ به چشم نه دیده إند. غإفل إند إز آن که پیش إز إین  ز هم إقرإر میدإنند و بإ می ن کنند که چی 
وی سیإسی تإیید کرده إند. رفیق نور در صفحه حضور هر دو رفیق رإ در بخش پرچم جلسه ی  ی بی 

کنند. من که نه  کتإب آقإی لایق رإ یک خرإبه دإنسته و گفته هإی شإن رإ تمإم عیإر رد می  ۶۱۳
ِ نقد بگذرإنم متوجه   نم تإ کجإ مؤفق خوإهم شد، محتوإی إین کتإب رإ گإم به گإم إز زیر ذرهدإ می

ن بت 
شوم که شإید إین نقدِ من موردِ پذیرشِ کإرشنإسإن نه بإشد. ولی إگر مؤفق شوم و بإ مهربإنو برشنإ  می

إلبته که من  تری دإشته بإشم، رنگ و روی إین کتإب تغیی  خوإهند یإفت.  خییی بحث هإی مفصل
پذیرش نوشتإرِ من إلزإمی هم   کنم.  برإی رإحت  خودم به عنوإن یک خوإننده إین کتإب رإ نقد می

رس دإود هرإسی، آن سلطإن خودنگر و خود  محور!بحثِ  نیست. سیإست زده هإی چپ در تی 
هإتی  ی کتإب إست. ولی دإود هرإسی و دإود دوست  هم در آن جلوه بسیإر جنجإلی إین کتإب همه

هإ  هإتی بر سَرِ زبإن ی نإپدید بود که نإم نمإی پرونده دإرند که قإبل إندیشه إند. پسإ إنتشإرِ إین کتإب
ی  به همإن پیمإنه  نگری هإی محتوإی کتإب هإی موشکإفإنه و یإ کلی  إفتإدند. إرچند پردإخت

  و رإبط هإی آن إنجإم ی کتإب به نفع خإلق کتإب تبلیغ نإخوإسته  سإزی هإ، به شنإسإتی و سره
بإت سخت  به شخصیت إستإد خییی شهید وإرد   مإیه یإفتند که درون ی کتإب به جإی خدمت، ضن

 إستإد به عنوإن عإملِ نفوذی یإ  ترین محتوإ در کتإب سیإسنگ بر می بیش  کرد. 
ن
گردد در معرف

ست. همه إز دإود  دإر رژیم دإود در حزب. در إین روز هإست که هیإهوی دإود خإن بلند إ طرف
ه سفإرت آمریکإ در صفحإت إولیه ی  ی کتإب و تحلیل هإی إحمقإنه گفتند، نإمه هإی منتشی

 جإهلانه و طرف گإه دست
ً
دإرإنه إز نبوغ!؟حإکمیت  جإسوسی آمریکإ إز دإود و حتإ تعریف هإی کإملا

 د  هإتی بیش دإود در وجود دإود مضحکه
 
ف إشت، ولی هرگز إفکإر و نیستند. إو إگر إفکإر به ظإهر می 

، فقط در تی  ی ملی و مسئله عمل ملی إندیسیی نه دإشت و بر خلاف شعإر حل مسئله ی کوجی
ن هم گرإتی شخصی خود و برتری إقتدإر   هإ بود که  و رقإبت کإکإزإده تبإری هإی خودش  جوتی در بت 

ی
کی

دید.  خیإلات خود می  در ذهن وتنگنإی إعمإر شده   ی یک خود رإ در محصوره  هإ سر بر آورده و إز آن
شود به بخش دگری إز إختلافإت درون محوری و  مربوط می  هإیش هم و یک بخسیی إز کإرکرد 
 إش. بإ ظإهرشإه. تإ آن حسإدت هإی خإنوإده
ی

گونه دو بیت  در ضمن  جإ که ظإهر شإه گویإ شوجن  کی
یکی دإدن به دإود خإن، برإیش نوشته بود که به دلیل عریإن بو  دن آن من إز ذکرش خوددإری تیی

کند. فقط کإری که دإود کرد ظإهر نظإم شإهی و  می  إو رإ فرإموش نه  کنم. تإری    خ إشتبإهإت بزرگ می
 سلطنت رإ به جمهوری

ی
خشبره به خود   ی کإکإ و و قدرت رإ إز إولاده شخصی تبدیل   خإنوإده کی

إمإ قدرت مطلقه همچنإن در دست  دودمإن درجه إول خود منتقل نمود. نإمِ نظإم جمهوری، و 
ن آقإ بود  ن کتإب دیدیم که یک بإلوتن بیش نه بود. حیف إست که حإکمإن إستیلاگر  همت  . و در همت 

ن هإ إستند. هیچ  قبیله هیچ به حقیقت رو نه می آورند، ولی همه بدبخت  ملت إز جإنب همت 
شود که بگوییم هیولای  نه می زده هإی چپ در کتإب دیده تی إز سوی سیإست کرد تعریف شده روی
هرإس و کإرمل دشمن،  خإن بر چهره هإی آنإن مسلط نبوده بإشد. ولی إین رإویإن دإود  دإود  ترس

إن شإن رإ در موضع ک کإرمل رهیی  بیی
ی قإطع برضد دإود و رژیم إو  نإخوإسته حقیقت قهرمإتن گی 

ی شإن بیإید که کإروإن مردإر مرإد شإن تبلور دإده إند. شإید پس إز خوإندنِ إین نوشته عقل بر سرهإ
ن  برعکس خوإست شإن طی طریق کرد. در طول ده هإل سإل مبإرزإت سیإسی بود که حزب إز دإشت 

ی إرکإن  روی هإی دوگإنه و چندگإنه کشید. دنبإله گإهی نفسِ رإحت نه عنصر هیچ مهره هإی سست
ی حزب نفسِ تی  ی و عضویت  در رهیی حزب رإ به تپش إندإخت و إین کتإب  إعتمإدی عمومی در  رهیی
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ست تإ روإیت خییی محور و چرإتی شهإدتِ شإن. مهره هإ و  تر شهإدت دإدن یکی برضد دیگری بیش
ی  ستون پنجمی هإی حزب هم در آن زمإن درست مإنند ستون پنجمی دورإن بیست سإله

إست. إز کریم میثإق تإ کریم ی کرزی و غتن بوده  بإره پیشه و زن جمهوریت هإی قومی و گروتی و فسإد 
ِ سفإک تإ لایقِ نإپإک. همه برإی تیی زدن به بدنه

ن ی حزب آموزش دیده بودند. دیدیم  بإثإق و إز إمت 
جإ در خیإنت به مردم تجربه کسب کرد که  غتن حإلا روح پدرإن و نیکه هإی خود رإ زنده کرده و تإ آن

إزه هإی دو دهه تر إز یک سإعت همه در کم ن رإ إز بیخ ویرإن نمود. در إین ویرإنی  شی  گری هإی  پست 
ه هإی گونه پردإز تئوری توطئه و   گونِ إندیشه سیإسی دإخل حزب و کشور بإز هم همإن تی 

 دإیم حإکم قومی پشتون آن هم پشتون غلزإتی  خوإهإنه برتری
ی پشتون إست که برإی حفظِ هژموتن
یإبد. ورنه هر عقل سلیم  درإتن یإ برعکس تبلور می و در مجبوریت إتحإد کإذب و شکننده بإ پشتون

دإند بدبخت  نزدیک به سه صد سإل إخی  وطن به دوش سإلارإن قبیله و سلطه گرإیإتن إست که  می
شوند.  نه می  جهإن آشت  نه کردند و آشنإ نه شدند و هرگز بإ حوزه هإی تمدتن و شهروندی کشور و 

ن  و غی  مستقیم خإنوإده و نزدیک به هفت دهه حإکمیت مستقیم ی نإدر بدبخت به شمول همت 
ن در سی  تکإمل جإمعه إثر گذإر منفن بود. بإ آن که إز منظر إجتمإعی آنإن إز قبیله بریده  دإود خإن نی 

تبإر هإ آموخته  پإرسی سرإیإن و پإرسی بودند و فرهنگ متعإلی شهرنشیتن کإبلی رإ إز بومی هإی کإبل و 
بردإر نه  إر شده بودند، ولی هرگز إز تعمیم إفکإر پشتونیسم در کشور دستبودند و فإرسی گفت

روز هم به متحجرترین حإلت تمثیل قبیله در إرگِ  بودند. جإهلانِ إنسإنیت و نإدإن هإی سیإست إم
ن دإود بدبخت بیش ست هإی گنده لمیده إند. تروری ترین هإی شإن رإ یإ در  تی که همت 

پصتونخوإه صإحب تذک !؟ و إورإق شنإسه رهخییی ی هویت پشتون سإخت که حإلا حإصل  ی إفغإتن
رَوْ می

َ
ن  آن رإ د  پشتون جنوتی و کنند و تروریسم بت 

 رإ بإلای ملت   إلمللی طإلبإتن
 
ف جنوب غرتی و سری

زمإن هإی    هإ، بإدإر هإی شإن در زمإن هإی مختلف و ی خإرجی  آنإن به پشتوإنه  تحمیل کرده إند. 
گإه جإسوسی جهإن آمیخته بإ گند تعصبِ  ی دست سوس و غتن متفکر ترإش شدهکرزی دزد و جإ

شوند. حإلا یک دست آورد ملموس إز کإرنإمه  تفکری در کشور عوإم فریب تر إز آن إند که تصور می
تی بیش نیست بنمإیإنید. تإری    خ مبإرزإت سیإسی  هإی بنیإدی دإود خإن تإن رإ که قهرمإن پوشإلی

ح غمإفغإنستإن آمیخ ن إفرإد إست. نمونه ته إز سری    ی بإرز آن غتن رإ می توإن نمإیإند.  بإر إین چنت 
گرإتی إین سردإر قبیله رإ بخوإنید که گزإرش  تی إز خإطرإت قإدر خإن مرحوم در مورد قوم گوشه
چو مستندإت تی إنکإر  ی وزین إفغإنستإن نشی کرده إست. إلبته تإری    خ حقیف  کشور هزإرإن هم نإمه
إیستند. پس در معإدلاتِ ردیإتی  می  گإه به قول شإن نه   رد که إین هإ به خإطر وفإ به قبیله هیچدإ

 .نگری کإذب خود نه سإزیم تإری    خ کشور رإ فدإی عوإطف  جنإیإت دإود خإن کوتإه نیإییم و کشور رإ و
ن سإلون نوشته إست #  .در إصل مت 
 

  .الحمدالله، ما همه مسلمانیم
 .کنم که برای آقای احمد بابک داده ام پاسخ  آغاز می این بخش را با 

کإرمل صإحب نه معبود مإ بودند و نه هستند و نه خوإهند بود. معبود مإ خدإی یکتإی مإست که  
إوإر ستإیش و حمد و ثنإست. به مطإلعإت تإن تی  ی  سرن ن ی به نإم تإری    خ وجود دإرد و چی  ن فزإیید، چی 

مشکلی هم نیستند. وقت  شمإ شإگرد یک مکتتی شده إید که علاوه  هم به نإم نقد وجود دإرد. موإرد 
دهد و مدیر  ی تإن، درس إخلاق، آدمیت، خدمت به مردم، دفإع إز وطن رإ می وإده بر دین و خإنه

کند، إگر آدم بإ پإسی بإشید و آگإهإن وإقعیت هإ  ی قربإتن برإی وطن می مکتب هم سرش رإ آمإده
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دإنید هدف قرإر گرفته إند،  طن تإن و هم برإی کمک به إستإد تإن که میبإشید، هم برإی تإری    خ و 
 .بإشید. بدإنید و بخوإنید و بیإندإزید آورید. إگر وجدإن نه دإشتید، سکوت می  سخن بر زبإن می

 هإتی دإشتند که در إین بخش و بخش هإی دگر می
ک کإرمل هم ملامت   .خوإنید شإدروإن بیی
بودن رفقإی خود رإ فرإموش کرده بودند. بهی  بود إیشإن دوبإره چلی  شإید لایق صإحب مسلمإن

 و دیتن و مذهتی إست یکی إز إین فلسفه شدند. جهإن آمیخته و إنبإشته إز بینش می
ی  هإی فلسفن

دإرإن و  تر سرمإیه إین فلسفه که بنیإدگذإرإن آن بیش ی روإقیوإن یونإن إست.  بینسیی همإن فلسفه
إف یونإن بإس تر به دین  پندإریم، در برجن موإرد نزدیک ست که مإ می تی  تإن بودند. تنهإ فلسفهإسری

ده ی إبرإهیمی دإرند. موردی که  تی إز إدیإن گذشته إسلام إست. به دلیلی که روإقیون مطإلعإت گسی 
ری ستیم و مسلمإنِ کستی و فط ترین هإی مإ مسلمإن تقلیدی پردإزند. و بیش تر به آن می مسلمإنإن کم

هإتی رإ می
ن یإتی که مإ  إنکشإف نه یإفته. روإقیون سلسله بإور هإتی دإرند. در إین بإور هإ درست آن چی 

مسلمإنإن به آن بإور دإریم. إز جمله، إعتقإد به خی  و سری و قضإ و قدر و تقدیر یإ سرنوشت  که به 
ن   میإن مإ و آنإن إین إست که مإ همه چی 

ن
ی خدإ  رإ به إرإدهدست خود مإ نیست. خط إختلاف

  دإنیم، روإقیون إمإ، آن رإ حإصل تعإملات طبیعی و بدون دخإلت قدرت  می می
ً
دإنند. روإقیون عمدتإ

ی خشن إند، که غی  إز رإه خود بإ کسی سإزگإری کإمل  خوتر إز دگر فلاسفه مردمإن عإطفن و نرم
ن و پذیرش حقیقت هإی منتهی به وإقعیت و بإور به سإختإر هإی پیچ  دإرند. قوه نه ی منعطفن دإشت 

ه  شإمل آن تی زنده و در پیچ و زنجی 
ی

ی   کی موإرد إست. هرگإه یک حلقه إز إین زنجی  بگسلد، دگر زنجی 
ن  جإست. سیإست چپ  به کإر نیست. نإخن پر درد بحث سیإست در إفغإنستإن درست همت 

ک کإرمل فقيد، درست پسإ کودتإتی به نإم پلنوم   رإتیک تحتدموک ی بیی ، حلقه  ۳۴رهیی برضد رهیی
 نمإند. در إین گسیخته

 
ی هم إز آن بإف ن هإ،  گری إسإسی وصل رإ إز دست دإد. زنجی  گسلید و چی 

إت فعل و إنفعإلات خإرجی متکی به سیإست قإبل پیش هإی عقب ورزی سوإی تأثی   بیتن إز  گرإتی غی 
ق و إحزإب برإدر، در سیإست دإخلی حزب و دولت، بر می گردد به إشتبإهإت بسیإر  سوی بلاک سری

ن آن همه کوله بسیإر ویرإن ک کإرمل (. دإشت  . ) شإدروإن بیی پشت  آموخته هإ إز  گر شخص رهیی
 مقدإر و  رإهإن تی  رإه درصد هم ۵۱هإی  إلفبإی سیإست و إندیشه و حمل آن همه بإر گرإن نإمردی

ی یک سإزمإن بزرگ سیإسی، جی  تی  ین   ظرفیت و تقبل آن همه رنج و مشقإت رهیی گونه حلوإی شی 
ن خإینإن فرو  گذشت، عفو و بردبإری و فرإموسیی خطإ هإی خطإ کإرإن  رإ در کإم هإی تلخ و زهرآگت 

د گری رإ بخشیدن کإری بود، متهورإنه و کإکه هإی زخمی و حیله بردند؟ إفعی ن مآبإنه. ولی سیی
تر إز  هإی دیپلومإسی و سیإسی و إدإری و نظإم إجتمإعی برإی آنإن، إشتبإهإت  بودند که إول سکإن

گذشتإندند. إین مورد نه شأن  گویم تإ همه رإ إز دم تیغ می همه دإمن خود شإن رإ گرفت. من نه می
ی شإن و نه در آموزه شإن بود و نه در سیإست و رإه إن شإن دإده بودند. هإتی که برإی شإگرد کإر رهیی

ن بود که عفو شده بودند. هر کدإم به شغل خود  ی إز جنإیإت آنإن همت  ین رإه برإی جلوگی 
بهی 
ورت نه می پردإختند. شإید آن می گرإتی کإذتی إز خود به نمإیش  بود که لایق صإحب مدنیت گإه ضن
 و خمیدن در حجره می

ی
ن شإن به کإر هإی فرهنکی گری بهی  إز آن بود که  ی چلی گذإشتند. پردإخت 

ی نإپدید کردم،  کردند، حتإ پس إز مرگ شإن. من در مروری که بإر بإر به پرونده برپإتی می  مدإم غإیله
، إیشإن در همه ترین حملات رإ لایق صإحب در برإبر رهیی دإشتند. می بیش محوری  هإ خود  ی آن بیتن

إلتفإت   خلق إفغإنستإن إیشإن بودند و بس. تی ی حزب دموکرإتیک  دإرند، إین إست که گوتی همه کإره
. پردإخت هإی خیله هإ و خطإب نگإه هإی ترإوش ذهن خود شإن که  بإزإری در گفتإر  هإ در برإبر رهیی

هإی خود و خود من درآوردی به ضد  منش هإ و  هإ به کنش پیوند دإدإن آن  هرگز تإری    خ نیستند و
، إز نإم رهیی در إین روإیإت ، آن  هإ زیإد دیده می گونه رهیی شوند. من به دلیل حرمت به حریم إنسإتن
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دهم. دوستإن  هإتی رإ که لایق صإحب در نإم بردن إز رهیی إنجإم دإده إند، إنجإم نه می بدعت
ی آقإی لایق صإحب رإ  توإنند در بخش هإتی إز کتإب آن هإ رإ پیدإ کنند. ولی بیإیید، إین نوشته می

 :گری رإ بدإنید رإی فرستإدن إیشإن به چلیبخوإنید تإ دلیل من ب
  

 ی إفغإنستإن نإمه گزإرش  -دوشنبه, ۳۲تی   ۳۰۵۰
ې یوه « درود»)

ت غوإړم د پلار د یإددصتونو د إرزصتنإکیې خزإتن : د إ د خ د ګ د تإری    خ یو بل عیی ن
به لیتن

یکه کړم  .بله برخه له لوستونکو سره سری
 «لایق»لیکوإل: غرزی 

یکه کړم. هغه مهإل غوإړم د پلار د یإدد ې یوه بله برخه له لوستونکو سره سری
صتونو د إرزصتنإکیې خزإتن

ۍ په دمإغ  
ۍ سلکی  ی د ژوند تر وروست  ې صإتی ې تی ې شیتی

ې سخت 
ې لا زمإ په یإدونو کیې دإی لري إو دیتن إو ډإر تی

. مإ و نه غوصتل خپلیې خإطرې له هغو وردو څخه بیإ ولیکم، دکه د پلار د یإددصتونو په ی
ې سیی
 کیې پإت 

ن ولګیدې إو تر دې موثق به زه ونشم کولای هغه پیصه إندور کړم ې په لاندې مت 
کی   .پإڼو کیې میې سی 

ن په  پلار میې سلیمإن لایق  ه  ۳۰۲۴د پرچم د جریدې د لومريو كلونو مسؤل مدیر وو. لاندې مت 
ې زمإ لخوإ، د  ې تی

ۍ لیکتن
ې لومړتن ه  ۳۰۱۳لمریز کإل کیې د پلار په وإسطه بیإ لیکل شوی دی، دکه جی

لمریز کإل د ثور په پندمه نیټه، د دإؤد خإن د حکومت د پولیسو د برید پر مهإل د دینو نورو 
 (سندونو سره یودإی له منده یوړل شوې. )غرزی لایق

[][][] 
 سلیمإن لایق

ی سیإسیی یإددصتونه ۳۰۲۴د 
 ه لمریز کإل دیتن

 نولسم جلد
 مخونه ۳۰۲نه تر  ۳۶۴له 
تإنو په تحریک د ملایإنو له کإل د ثور په ۳۰۳۵ د    یولسمه نیټه د پرچم جریده د شوربإزإر د حصرن

 .لوري تکفی  شوه
ن پر نوم "درود" ویل شوی و. دغه "درود" د بإرق شفیعی په شعر کیې دإسیې رإغلی  په پرچم کیې د لیتن

 :و
 وزمإ درود بإد به آن رهیی کبی   "

ن بزرګ  "!لیتن
د کلمیې د نه چإپولو لپإره ډیره مبإرزه وکړه، خو زه په إقلیت   مإ د پرچم د تحریر په هیأت کیې د "درود"

ی  ې وإتی ې پر بنیإد جی یت تإبع دی» کیې پإت  شوم إو د ګوندي پرنسیپ د روحت  ې « إقلیت د إکیی
له مإت 

، کشتمند، نور إحمد نور، دکتورس  ې کإرمل، خییی
سره مخإمخ شوم. د تحریر هیإت ټولو غړو یعتن

ولو په طرفدإرۍ رإیه ورکړه. ملګري کإرمل په تعجب إو بإر بإر إنإهیتإ إو بإرق شفیعی د  "درود" د خیی
 په ستإینه کیې څه بإک لري؟ مإ ویل 

ن ې د "درود" د کلمیې إستعمإل د لیتن له مإنه پوصتنه وکړه جی
ت محمد مصطفن )ص( ته  ی ستإینه ده إو د إسلام پیغمیی حصرن

"درود" په فإرسیی إو پصتو ژبو کیې دیتن
که دیتن ستإینه ده.  "درود"  إختصإص شویده.   إو یوه متیی

تن ی زموږ دیتن عإلمإن د صلوإت په معتن پی 
یف کی ویل شویدي:  علیه و    إن الله و ملایکه یصلون علی إلنتی یإ إیهإإلذین آمنو صلوإ» په قرإن سری

. إی مو »ددې آیت معتن دإ ده: « سلموإ تسلیمإ ی ی بإندې "درود" وإتی ې پر نتی منإنو خدإی إو ملایکیې تی
ی عإلمإن د "درود" ویل ضف د إسلام پر «. تإسو هم پر هغه بإندې "درود" ووإیإست

زموږ دیتن
  . پیغمیی پورې محدودوی إو پر غی  مسلمإن بإندې د "درود" ویل حرإم إو له إسلام نه لرې بولیی
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 په بإره کیې ډیر څه خپإره کړي. د هغه کړه 
ن ه، د هغه وړ  کإرمل وویل، تر إوسه پوری خو موږ د لیتن

ی عقإید. موږ ته خو لا تر إوسه په دې بإره کیې ملایإنو څه تإوإن نه دی رإ إړولی. مإ 
سیإسیی إو فلسفن

ن د مقإلو إو آرأوو  ، لیکن د لیتن په بإره کیې د ملا صإحبإنو  وویل هغه به موږ ته څوک رإ ونه بخسیی
ی إو په لرلید کیې به دإ 

ی نهضت فهم څه قإض دی. هغوی به ورو ورو وپوهول سیی
 
ف مقإلی إو آرأ پر می 

ۍ إو عمومیت په وجه 
ی

بإندی خإمخإ خپل منفن إثر وغوردوی. لیکن د "درود" کلمه د هعین د سإده کی
ن ته  ي چه لیتن ې له تکلیف إو إستدلال څخه پوهی  ږ  عوإمو ته قإبل د فهم ده إو ملا تی

هر چإ ته، حت 
عیی رخصت سره بلکل مغإیرت

ی  "درود" ویل له إسلامی جوإز إو سری
لري. دإ به خإمخإ ددې سبب سیی

ې  م جی ي. زه نه پوهی  ږ ی إو زموږ پرضد رإپإڅی  ږ
ی إو یإ د دصمن تحریک پر دإن ومتن

ې ملایإن تحریک سیی جی
ن بإندې د "درود" ویل څه ګټه لري إو زموږ مجبوریت پدې بإره کیې څه دی؟ موږ خو د همدې  پر لیتن

مقدسإتو پر ضد إقدإم ولیې کوو؟ دغه یو، نو بیإ د هغوی د عقیدې إو  مسلمإن ولس خدمتگإرإن 
ولو إضإر کوي؟ که ډیر شوقمن  ې د "درود" په خیی "درود" موږ ته څه رإکوي؟ بإرق څه حق لري جی
ولو طرفدإرإن ډیر شول إو  ې موثرې نه شوې. د شعر د خیی . زمإ خیی  ته دې بل شعر ولیکیی

ن وي، لیتن
ې په منإ ن ن د سلمی کإلی  ې دغه شعر د لیتن سبت د پرچم په فوق إلعإده جریده کیې زه مإمور شوم جی

ې دغه ګوند،  خپور کړم. مإ شعر چإپخإتن ته یووړ، سخت تشویش رإپیدإ شوی وو. مإ تعجب کإوه جی
ې زموږ د خلکو دموکرإتیک ګوند به څرنگه پدې هیوإد کی دوإم إو بقإ پیدإ کړي إو څرنگه به بري 

یعتن
و  ی همدإ د "درود" خیی ي. مإ فکر کإوه صإتی   (.ل به زموږ د ګوند خإتمه مُهر کړيته ورسی  ږ

م غرزۍ لایق إز نإم پدر شإن نشی کرده إند. من بخسیی إز آن رإ  نوشته ی بسیإر درإز بإلا رإ محی 
 رإ در بخش هإی بعدی. و جإلب آن إست که إین روإیت إز جلد نزده بإزرسإتن می

 
ی لایق  کنم. متبإف

 …آن نه دیدیمجلدی هم إز  صإحب نشی شده. مإ که تإحإل نیم 
نظرإن به یإ رفقإی مإ به إین  ی نإپدید:برجن دوستإن یإ صإحب ی نإتمإمِ من در برإبر پرونده روندهپ

د. متن که در نإدإتن   ی نإپدید زیإد زیر فشإر قرإر نه إندیشه إند تإ خإلق کتإب، در نقد کتإب پرونده گی 

نإپذیری دإرم. زیرإ محتوإی   فکر آشت  إم، مدإم به إین طرز ت تر إز همه جسته سبقت رإ بیش گوی

ی  نإخوإنده تر حإصل توسل و توصل نگإرنده به هوش پنهإن و إندروتن ذهن إندروتن یک إثر بیش

ی  ی إثری رإ نه شنإسی یإ در موردش آگإهی هإی إولیه شود نقدی کتن تإ نویسنده إوست. پس نه می

. إستإد فرهنگ در إخی  جلد دوم گر  تإری    خ شإن پیوست  رإ گنجإنیده إند که نمإیإن شنإسإتی رإ نه یإتی

ی هإی جلد إول إفغإنستإن در پنج قرن إخی   گوتی هإی دوستإنِ غی  إز خود شإن به خرده پإسخ گی 

إمونِ  ی آقإی محمدسعید فیصین زیر نإم ) تإ چه وقت می إست. نوشته توإن حقإیق رإ پنهإن کرد؟ پی 

که چإپ چهإرم   ۳۰۴۴بهإرِ سإلِ   جلد دوم چإپ بیستم، ۳۶۳۳ ی ی آقإی دکی  کإکړ در صفحه مقإله

، یعتن آقإی محمد ن می نإسری یعت  إفغإنستإتن إست چنت  در إصل » پوهإند کإکړ  -۳نویسند:))  إبرإهیم سری

ن إمکإنإت تإیتی حرف پشتوی )ړ( 
ن کإکر إست. شإید به دلیل نه دإشت  در آغإز مضمون شإن « مت 

ن می  إی.  دریإرهٔ تإری    خ إز پروفیش  نویسد: )) برإی شنإسإتی کتإتی در  إچ. کإر به نقل قول پردإخته چنت 

بإرهٔ تإری    خ، پیش إز آن که آن رإ خوإند، بإید مؤلف آن رإ شنإخت.(( پس إلزإمی إست تإ در منطق 

ی إول خإلق کتإب بإشد. إین که إو زیر فشإر  مإن بإشد که مخإطب مإ در نقد هر کتإتی به درجه

ی کإمل و شإمل  گو إست که جإده تی قرإر کإر نقإد نیست.چه کسی إز محتوإی کتإتی پإسخ إ تهآید ی می

ی آقإی دکی  فطرت رإ إندر بإب مرحوم  توإند مصإحبه دإرإنه إست؟ یإ چه کسی می ی طرف طرفه یک
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آلود و شخصی نه دإند؟ دکی  صإحب فطرت در نقد  رفیق کإرمل بشنود و سکوت کند یإ آن رإ غرض

ن  تی  ک کإرمل نقد کرده و در  ی آشکإر شإن إز گویإ سلام علیکی نه کردن إنوشه توزإنه إنصإف و کت  یإد بیی

 شخصیت رفیق کإرمل تإخته و کوچکی خود رإ نمإیإن  تی آن بإ هم
ی

ه هی بر بزرکی ی رإهی مهربإنو منی 

دإتن  ه زبإنو دری و به تعریف خود شإن آگإ کنند. آقإی دکی  فطرت، إستإد إدبیإت فإرسی  می

ن برخورد کإرمل صإحب بإ خود رإ هم آشکإر نه کرده و هم  إنگلیسی، در صحبت هإی شإن دلیل چنت 

 
 
ن إتفإف نه گفته إند که چرإ خود شإن در آن حإل سکوت کردند؟ لازم بود به قول وطتن مإ إگر چنت 

دإدند که  نإدإده رإ می کردند تإ  علیکی می إفتإده بود، إستإد فطرت بلند شده و بإ کإرمل صإحب سلام

میدند. آقإی إستإد نإشنإس در مصإحبه خوإسته می خدإی نه ی شإن حتإ إحکإم قرآتن رإ هم زیرِپإ   سری

نِّ  ی إحزإب می گذإشتند که در سوره
َّ
 بَعْضَ إلظ

َّ
نِّ ؤِن

َّ
إ مِنَ إلظ ً ثِی 

َ
نِبُوإ ك

َ
وإ إجْت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَإ إل يُّ

َ
فرمإید: ) يَإ أ

 
َ
 ت
َ
مٌ وَلَ

ْ
 ؤِث

ُ
ق
َّ
مُوهُ وَإت

ُ
ت
ْ
رِه
َ
ك
َ
إ ف
ً
خِيهِ مَيْت

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
حَد

َ
يُحِبُّ أ

َ
إ أ
ً
مْ بَعْض

ُ
ك
ُ
بْ بَعْض

َ
ت
ْ
 يَغ

َ
سُوإ وَلَ َ جَسَّ

َّ
وإ إلّ

إبٌ رَحِيمٌ ﴿ وَّ
َ
َ ت
َّ
 إلّ

َّ
ید؛ ۳۶ؤِن ن هی   مردم[ بیی

ّ
﴾إنصإریإن: إی إهل إیمإن! إز بسیإری إز گمإن هإ ]در حق

إن هإ گنإه إست، و ]در إموری که مردم پنهإن مإندنش رإ خوإهإنند[ تفحص و تی زیرإ برجن إز گم

جوتی نکنید، و إز یکدیگر غیبت ننمإیید، آیإ یکی إز شمإ دوست دإرد که گوشت برإدر مرده إش رإ 

بخورد؟ تی تردید ]إز إین کإر[ نفرت دإرید، و إز خدإ پروإ کنید که خدإ بسیإر توبه پذیر و مهربإن 

ن كنيد، چرإ كه بعصین إز گمإنهإ گنإه إست، و إست.  خرمشإهی: إى مؤمنإن إز بسيإرى إز گمإنهإ پرهی 

[ تجسس مكنيد، و بعصین إز شمإ إز بعصین ديگر غيبت نكند، آيإ هيچ كدإم إز شمإ  ]در كإر ديگرإن

كه إش رإ بخورد، كه إز آن تنفر دإريد، و إز خدإوند پروإ كنيد   خوش دإرد كه گوشت برإدر مرده

إيد إز بسيإرى إز گمإنهإ   فولادوند: إى كسإتن كه إيمإن آورده پذير مهربإن إست گمإن خدإوند توبه تی 

يد كه پإره ن هی  إى إز گمإنهإ گنإه إست و جإسوسی مكنيد و بعصین إز شمإ غيبت بعصین نكند آيإ    بیی

]پس[ إز خدإ  إش رإ بخورد إز آن كرإهت دإريد   كسی إز شمإ دوست دإرد كه گوشت برإدر مرده

سيد كه خدإ توبه إی: إی إهل إیمإن، إز بسیإر پندإرهإ در حق یکدیگر  پذير مهربإن إستقمشه  بی 

ن هرگز )إز حإل دروتن هم( تجسس مکنید و  إجتنإب کنید که برجن ظنّ و پندإرهإ معصیت إست و نی 

مرده خود رإ خورد؟ دإرد که گوشت برإدر  غیبت یکدیگر روإ مدإرید، هیچ یک إز شمإ آیإ دوست می

ن إست( و إز خدإ  إلبته کرإهت و نفرت إز آن دإرید )پس بدإنید که مثل غیبت مؤمن به حقیقت همت 

ی كه إيمإن آورده
إزی: إي كسإتن إيد! إز   پروإ کنید، که خدإ بسیإر توبه پذیر و مهربإن إست.مکإرم شی 

ی إز گمإنهإ گنإه إست
يد، چرإ كه بعصین ن هی  ، و هرگز )در كإر ديگرإن( تجسس نكنيد، بسيإري إز گمإنهإ بیی

و هيچيك إز شمإ ديگري رإ غيبت نكند، آيإ كسیی إز شمإ دوست دإرد كه گوشت برإدر مرده خود رإ 

( همه شمإ إز إين إمر كرإهت دإريد، تقوإي إلهیی پيشه كنيد كه خدإوند توبه پذير و  ن بخورد؟ )به يقت 

 »مهربإن إست.(یإ 
ُ
غِيبَة

ْ
 مَإ إل

َ
رُون

ْ
د
َ
ت
َ
   أ

ْ
 ؤِن

َ
يْت

َ
رَأ
َ
ف
َ
رَهُ قِيلَ أ

ْ
 بِمَإ يَك

َ
إك

َ
خ
َ
 أ
َ
رُك

ْ
إلَ ذِك

َ
مُ ق

َ
عْل
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َّ
وإ إلّ

ُ
إل
َ
ق

 
ُ
ه
َّ
 بَهَت

ْ
د
َ
ق
َ
نْ فِيهِ ف

ُ
مْ يَك

َ
 ل
ْ
 وَإِن

ُ
ه
َ
بْت
َ
ت
ْ
 إغ

ْ
د
َ
ق
َ
ولُ ف

ُ
ق
َ
 فِيهِ مَإ ت

َ
إن
َ
 ك
ْ
إلَ ؤِن

َ
ولُ ق

ُ
ق
َ
ی مَإ أ ِ

جن
َ
ی أ ِ
ن
 ف

َ
إن
َ
]روإه « ك

دإنید غیبت چیست؟ عرض کردند: خدإ و رسول خدإ دإنإترند. فرمود:  پیإمیی فرمود: می»مسلم[. 

ن دربإره تإن بإ صفإت  که آنهإ رإ دوست ندإرد، گفتند: إگر چه دإرإی  ی برإدر إیمإتن  بحث و سخن گفت 

آن صفإت هم بإشد؟ فرمود: إگر آن صفإت در إو یإفت شدند، غیبت و إگر در إو موجود نبإشند، 
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وع می]مسلم آ«. بهتإن إست فرمإید:  ن رإ روإیت کرده إست[.خدإوند در إشإره به نوعی إز غیبت مشی

ُ سَمِيعًإ عَلِيمًإ 
َّ
 ئلّ

َ
إن
َ
 وَك

َۚ
لِمَ

ُ
 مَن ظ

َّ
وۡلِ ؤِلَ

َ
ق
ۡ
وٓءِ مِنَ ئل جَهۡرَ بِئلسُّ

ۡ
ُ ئل

َّ
 يُحِبُّ ئلّ

َّ
﴾]إلنسإء: 229﴿لَ

دیگر رإ فإش سإزند و( زبإن دری کنند و عیوب هم خدإوند دوست ندإرد )که إفرإد بشی پرده[.»۳۳۴

توإند إز شخص ستمگر  به بدگوتی گشإیند، مگر آن کسی که مورد ستم قرإر گرفته بإشد )که می

هإی إو رإ بیإن دإرد و إو رإ دعإ و نفرین نمإید( و خدإ شنوإی )دعإی مظلوم و( آگإه  شکإیت کند و بدی

ی ظلم إو بدون دروغ سخن  کند و دربإره  جإیز إست که مظلوم إز ظإلم شکإیت «. )إز کإر ظإلم( إست

تر إست.())إمإم بخإری رحمه الله تعإلی  بگوید، هر چند عفو و بخشش بهی  و برإی مسلمإن زیبنده

می فرمإید :إز زمإتن که شنیدم غیبت کردن حرإم إست ، هرگز غیبت نکردم . من إمیدوإرم که در 

یبت کردن سرزنش و محإسبه نفرمإید.((إز منظر حإلی به ملاقإت پروردگإر بروم که مرإ به خإطر غ

ی فإعل جرم.  إء یک جرم إست و مفی  ن وضعی موجود در جهإن، إفی  إخلاق إجتمإعی و إحکإم قوإنت 

 چون نإشنإس یإ هر شخص دیگری که بر  لازمه
ی

ی إخلاق إجتمإعی، إنسإتن و دیتن برإی إستإد بزرکی

بندند تإ خود رإ قهرمإن  ک کإرمل إتهإمی میشخصیت هرکسی إز جمله و به طور خإص مرحوم بیی 

ی  نشإن دهند، بإیسته نیست. إستإد نإشنإس مرحوم إستإد فرهنگ رإ شإهد مإجرإی پیش نیإمده

آورند. همإن إستإد فرهنگ که در کتإب إفغإنستإن در پنج قرن إخی  شإن  تخیلی شخصی خود می

ک کإرمل گرإمی روإ دإشته و دشمتن شإن بإ إیشإن رإ آشکإر سإخته إند  مطإلب رکیکی رإ نسبت به بیی

ی نه گفته إند و یإ که من نه یإفتم. پس إستإد بفرمإیند نشإتن  ن هم إز إین إدعإی إستإد نإشنإس چی 

تصدیق إدعإی هإی شإن بر ضد رفیق کإرمل رإ إز نإم إستإد فرهنگ مرحوم به مإ إرزإتن فرمإیند. 

ه نإدری بإ ی ک کإرمل و إستإد نإشنإس و مهربإنو منی  ید إین رإ درک کنند که دإنش سیإسی و إجتمإعی بیی

هإی بلندی إز عروج بإ آسمإن إندیشه و گفتإر علم إست. کإرملی که   ترین شإگردإن شإن نمونه بیش

تکرإر، بإ موإزنه، بدون گسست   وقفه، تی  شش سإعت در وزرإت دفإع إفغإنستإن صحبت هإی تی 

 صحبت کرد، کإرملی که در سطح  تر إز کإغذ و بدون خسته یشی ب کلمإت و جملات بدون إستفإده
ی

کی

ن  شوند، کإرملی   شدند و می مإنند شنإخته می پردإز کم إلمللی میإن إحزإب برإدر و غی  إز آن به سخن بت 

پروری رإ در دإخل و خإرج إز کشور بإ  روإن إیشإن سإل هإست چرخ علم و مدنیت ترین ره که بیش

ه، روزنإمه، تإرنمإ هإ و تإرنگإشت هإی دإرإی سطح بلند کیفیت  و علمی نشی صدهإ جریده، مجل

گشإتی شخصی یإ سیإسی إز إذهإن زدوده شود. مإ نه  توإند به یک عقده کنند، نه می منتشی می

ک کإرمل بزرگ نعوذوبإلله پیإم می بر بودند و إشتبإهی نه دإشتند، مگر هرگز موإفق  گوییم که بیی

 شخصیت  شإن خدشهنیستیم که کسی بخو 
ی

وإرد کند.در بخش بعدی یکی دو دیدگإه  إهد به بزرکی

ه نإدری تقدیم می دگرإن در مورد إنوشه ی ک کإرمل رإ به إستإد نإشنإس و مهربإنو منی  کنم. حإشیه  یإد بیی

 إصل کتإب بیش
ن
دإزم هإ مإنع شدند تإ به ندإف ی نإپدید در پدیدإری نگإه هإی پیدإ پإلِ  پرونده…تر بیی

ن گفته هإی نإصوإب نإبخردإن توسط آقإی سیإسنگ درست به إین میم مإند که بإ  ن:منعکس سإخت 

ی. در إین حإلت آقإی سیإسنگ حف  نه دإرند حإل و آینده خود شإن رإ  دزدإن دهن جوإل رإ بگی 

ی إز گنإه بدإنند. إلبته تإری    خ گوإه إست که إین پردإز هإی پرچإلش و پرخإرش بإر هإ در مورد  ک   میی بیی

جإ که إیشإن به عمد سیإهی شب رإ إز روشنإتی  کإرمل بزرگ إز سوی آقإی سیإسنگ ثبت إند. تإ آن
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!؟ دإنسته و حفیظ ن سفإک خون صبح نورإتن ی مرإد خود شإن سإخته و بر ضد  آشإم کعبه  الله إمت 

ک کإرمل سنگر دیرینه  گرفته إند. رعإیت پإرسإتی در نگإرش توصیه بیی
ی

بزرگإن علم کهن ی  ی پیوسته کی

گونه که بإیسته إست رعإیت نه شده. به یإددإرم که در  روز إست. ولی آن روز و حإلینه نگإری دینه

تإری    خ شنإسی إستإد فرهنگ نوشته شده إست عبدإلرحمإن خإن زن زیإد نه گرفت و دلیل إحتمإلی 

ن علاقه به پشهإ وإنمود کرده إند، موردی که هرگز تإری    خ إز  الله به یإد  خإدم دین رسولآن رإ دإشت 

تر و در دو هفت روز  کنم، در گذشته هإ کم نه دإرد. برإی متن که حإلا إین نوشته رإ نقش کإغذ می

ن بیش تر إسنإد و نوشته هإی مستندی در برإبر آقإی سیإسنگ برإی من رسیده إند که حتإ  پست 

رپإ کرده به بإزرسإتن آن سند هإ خودم إز خوإندن آن هإ خجل شدم. حإلا إگر من وجدإن خود رإ زی

مبإدرت ورزم چه حیثیت  برإی من به عنوإن نگإرنده و چه حیثیت  برإی آقإی سیإسنگ به عنوإن 

 می
 
إرت آفریتن بإف مإند؟ آقإی سیإسنگ زحمت نه کشیدند تإ پژوهش کإمل کإرمل  عنصر محور سری

ک   فروغ فروزنده شإن رإ در   شنإسی دإشته بإشند یإ عقبه هإی سوإر بر إسپ قلم ی شخصیت  بیی

فته کإرمل إز برزخ سلسببیلی هإی سیإسی و آوإره
ُ
 هإی وجدإن هإی خ

ی
   ی شإن به بهشت بإلنده کی

ی
کی

سرإتی هإی صورت گرفته بر ضد شخصیت شإدروإن  کردند. تمإم گزإفه نمإتی می خرد کإرمل بزرگ ره

ک کإرمل رإ صدهإ مقإله و نوشته ترین وسعت دید إیشإن  گإنه بزرگ هإی دهکند. تز  ی شإن رد می بیی

کنم تإ بدإنید که چه جفنگ آفریده إید: إز  جإ من یکی صحبت هإی شإن رإ بإزرسإتن می إند. إین

إت شمإره ک کإرمل:خلق و دشمنإن خلق کیإنند رإه حل صحيح تضإدهإ  جریده ۳۴ی  نشی ی پرچم:بیی

ن مإ   إز شمإره هشتإد  ن وحدت در بت  و هفتم جریده پرچم تهیه و ترتیب: رفیق إنجیین در کشور و تأمت 

عمر فیض:بإید بإ تأسف إظهإر دإشت که کشور مإ بنإ بر موجودیت منإسبإت فئودإلی و مإقبل 

فئودإلی و نفوذ إستعمإری تإ کنون متحد و یکپإرچه نیست. تضإدهإی گونإگون مورد نفرت خلق، در 

 وجود دإرد که هر گإه 
ً
صورت منطف  حل نگردد، همیشه خطر  بوقت و بهوطن مإ إفغإنستإن قويإ

کند. یگإنه رإه حل صحیح و سری    ع تضإدهإ در کشور  تجزیه، تفرقه و هرج و مرج آن رإ تهدید می

یک و جنبش  ی إتی 
وزی جنبش دموکرإتیك ملی به حیث حدإقل هدف إسی  عبإرت إست إز پی 

(. إنج یک )هدف غإتی ی إتی 
إم مؤفقإنه إین دو مرحله جنبش سوسيإليست  به حیث حد إکیی هدف إسی 

 توده
ی

وزی حتمی وحدت کشور و همبستکی هإ و إقوإم کشور  هإی خلق و تمإم ملیت ضإمن إصلی پی 

، وإحد، آزإد و متحد بشمإر می ی
 
ف رود. إمروز در إجتمإع مإ  مإ در وجود يك إفغإنستإن نوین، می 

دإنسیی وعدم  هإ روی تی  ولی بعصین تضإدهإی عمده و فرعی آشت  نإپذیر و آشت  پذیر و جود دإرد. 

نمإیند و بعصین دیگر  درك علمی جإمعه و یإ روی عمد و قصد إز وجود تضإدهإ در کشور إنکإر می

نإشیإنه بدون تحلیل علمی جإمعه، مسإیل تضإدهإی گونإگون رإ در کشور سإده کرده و در يك 

ن تصنیف می نسخه وإحد به یت   صورت دگم )جزمی( به طبقه بإلا و پإئت  کنند )در حإلی که إکیی

ن خود إز طبقإت بإلا و مرفه گویندگإن آن هم  تر إینکه آن إند و مضحک إلحإل و متنفذين محلی هإ نی 

 بإ شدت بیشی  نسبت به 
 
ف م مسأله طبقه رإ در دإخل جریإنإت می  ن یإلی  روی نقشه إرتجإع و إمیی

 دإمن می
 
ف هإی کشور رإ که  إقوإم و ملیت زنند( و گروهی دیگر تضإد میإن برون جریإنإت می 

تضإدهإی فرعی و آشت  پذیر إند، جإیگزین تضإد إسإسی میإن خلق و دشمنإن دإخلی و خإرجی خلق 
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 و پیش سإزند. إین نوع تصنیف می
 
ف وهإی می  کند و إز  آهنگ رإ إز جنبش تجرید می هإ إز یکسو نی 

إیط کنوتن إفغإنستإن، در سإزد.تضإدهإی إجتم سوی دیگر جنبش رإ به نإکإمی موإجه می إعی: طبق سری

برإبر مإ دو نوع تضإد إجتمإعی که إز لحإظ مإهیت خود بإ یکدیگر متبإین إست، قرإر دإرد. یکی تضإد 

میإن خلق و دشمنإن خلق، دیگری تضإدهإی گونإگون در میإن خلق.در کشور مإ در هنگإم جنگ 

هإ و گروهعإدلانه ملی ضد إنگلیسی، خلق عبإرت بود إز تمإم طب هإی إجتمإعی إعم إز  قإت و قشی

ه   ، و روحإنیون و غی  ن زحمتکشإن ده و شهر و غی  زحمتکشإن و تإجرإن و تعدإدی إز سردإرإن، خوإنت 

یإلیست هإی  که به خإطر إستقلال علیه إستعمإر گرإن إنگلیس برخإسته بودند. در حإلی که إمیی

ن دإخلی و عنإض طرفدإر إنگلستإن  دإدند.در مرحلۀ کنوتن   دشمنإن خلق رإ تشکیل میإنگلیس خإئنت 

هإی کإرگرإن، دهقإنإن،  که دورإن جنبش دموکرإتیک ملی إست، خلق شإمل طبقإت و قشی

هإی  هإ، سإزمإن ورإن، روشنفکرإن، بورژوإزی کوچک و متوسط )بورژوإزی ملی( و آن إرگإن پیشه

کنند، در حإلی که  فغإنستإن مبإرزه میشود که علیه دشمنإن خلق إ هإی إجتمإعی می سیإسی و گروه

وکرإت إدور( بی  ن فئودإل، تإجرإن بزرگ دلال )بورژوإزی کمیی م و آن روشنفکرإن  ملاکت  ن یإلی  هإ و إمیی

إند، دشمنإن  هإ و عنإض و محإفل حإکمه مرتجع که نمإیندگإن إین طبقإت هإ، سإزمإن مرتجع، إرگإن

شمنإن خلق إز جملۀ تضإدهإی آشت  نإپذیر بإشند. إین تضإدهإی میإن خلق و د خلق می

( إند. ولی در مورد تضإدهإی درون خلق بإید در نظر گرفت که تضإدهإی میإن  )إنتإگونیست 

إیط کنوتن إفغإنستإن تضإدهإی درون خلق عبإرت إند إز  زحمتکشإن تضإد آشت  پذیر إست. در سری

ختلف دهقإنإن، تضإدهإی میإن تضإدهإی میإن طبقۀ کإرگر و دهقإنإن، تضإدهإی میإن قشی م

آیند. تضإدهإی میإن طبقه کإرگر و سإیر زحمتکشإن و  روشنفکرإن که إز طبقإت إجتمإعی برون می

هإ، إقوإم و قبإیل و غی  که همه تضإدهإی آشت  پذیر  بورژوإزی کوچک و متوسط، تضإد میإن ملیت

إیط کنوتن کشور مإ که تضإد عمده ( إند.در سری إنتإگونیست  ن فئودإل و  )غی  میإن دهقإنإن و ملاکت 

یإلیسم إست، تضإد میإن طبقه کإرگر و بورژوإزی ملی إز جمله تضإدهإی  خلق مإ بإ إوتوکرإسی و إمیی

در کشور مإ  « بورژوإزی ملی»طور کلی مبإرزه طبقإت  میإن طبقه کإرگر و  فرعی إند. در وضع کنوتن به

بإشد، دإرإی  د إست و در طبقه متوسط دإخل میکه هنوز در مرحلۀ بسیإر ضعیف إبتدإتی رشد خو 

إیط کنوتن آن قسمت  إز  یإلیست  « بورژوإزی ملی»خصلت دوگإنه إست. در سری که بإ محإفل إمیی

یإلیست  و ضد فئودإلی به طور عیتن ذینفع  إرتبإط ندإرد، در إنجإم وظإیف إسإسی إنقلاب ضد إمیی

 آن برده
 
ف  بإید در نظر گرفت که هرگإه  می إست. بنإبرین إمکإنإت نقش نستی می 

ً
شود. ولی جدإ

 تکإمل غی  سرمإیه دإری در پیش گرفته نشود، رشد 
 
ف بخش عإمه إقتصإد تقویه نگردد و رإه می 

د به ن زحمتکشإن و  تشبثإت خصوصی زیر نظإرت ملی قرإر نگی  موإزإت رشد تضإدهإی موجود بت 

بیش إز پیش به « بورژوإزی ملی»ور، طبقإت ثروتمند و تشدید مبإرزه طبقإت  در دإخل کش

یإلیسم و إرتجإع دإخلی می سإزش گرإید و تضإد آشت  نإپذیری میإن طبقه کإرگر و  کإری بإ إمیی

نمإید. به إین  بورژوإزی ملی رإ در مرحلۀ جنبش دموکرإتیک ملی و جنبش سوسیإلیست  تشدید می

ن طبقه کإرگر و   ت« بورژوإزی ملی»ترتیب تضإد بت 
ً
ضإد إست آشت  نإپذیر. معهذإ در مرحله  مإهیتإ

ن فئودإل و بورژوإزی بزرگ تجإری دلال « بورژوإزی ملی»إصطلاح  کنوتن تإری    خ به بإ ملاکت 
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وکرإت فرق می إدور( و بورژوإزی بی  إیط  کند و طبقه متوسط )بورژوإزی ملی( می )کمیی توإند در سری

إی دیگری در کشور مإ موجود إست  جنبش دموکرإتیک و ملی در جبهه خلق درآید.همچنإن تضإده

 برخورد نإدرست به آن می
 
ف صورت  خوإهند به گردد و می که متأسفإنه إز طرف بعصین عنإض می 

 تضإد میإن 
ً
میکإنیکی و مصنوعی آن تضإدهإ رإ جإیگزین تضإدهإی إسإسی و آشت  نإپذیر سإزند. مثلا

نمإیند و حت  إین  یست  إنعکإس میهإ و إقوإم مختلف )که به شکل شوونیست  و نإسیونإل ملیت

( در دإخل سإزمإن سیإسی طبقه کإرگر و جبهۀ متحد 
ی

مسئله رإ مطرح بحث هژموتن )سرکردکی

ن می نمإیند.(، تضإد میإن شهریإن و دهإتیإن، تضإد میإن مرکز )شهر کإبل( و ولایإت  دموکرإتیک ملی نی 

ت، ولی إین تضإدهإ آشت  نإپذیر و إطرإف إلبته وجود تضإدهإی فوق در کشور یک وإقعیت إس

ن حل شده  نبوده و در جریإن طولاتن جنبش دموکرإتیک ملی و سوسیإلیست  به شکل مسإلمت آمی 

هإ رإ عمده و آشت  نإپذیر قرإر دإدن  توإند، لذإ برخورد میکإنیکی و مصنوعی به إین تضإدهإ و آن می

ر مبإرزه طبقإت  تشخیص تضإدهإ میإن سإزد. د إشتبإه إصولی إست و جنبش رإ به شکست موإجه می

هإ در هر مرحله تإریچن یک مسئله  خلق و دشمنإن خلق و تضإدهإی درون خلق و طرق حل آن

هإی حل تضإدهإ:إز آنجإ که در مرحلۀ   حیإت  در إنجإم جنبش رهإتی بخش ملی و إجتمإعی إست.رإه

هإی درون خلق إز لحإظ کنوتن تإری    خ جإمعه مإ تضإدهإی میإن خلق و دشمنإن خلق و تضإد

ن در مرإحل مختلف مبإرزه و تحول  هإی حل آن مإهیت خود بإ یکدیگر تفإوت دإرند، لذإ رإه هإ نی 

إیط کنوتن مبإرزه إشتبإه یک عده إز عنإض و محإفل  إجتمإعی بإید متفإوت دإشته بإشد.در سری

 
 
ت  پذیر( رإ هم در إین إست که حت  تضإدهإی درون خلق )تضإدهإی آش« چپ»خوإه  ترف

نمإیند و در نتیجه بإعث تقویه  جإیگزین تضإدهإی میإن خلق و دشمن )تضإدهإی آشت  نإپذیر( می

مإ تأسف آور إست که « چپ»گردند. بیشی  شیوه آن رفقإی  دشمنإن خلق به سویه ملی و جهإتن می

 حل صحیح»کنند و در زمینه  خود رإ هم مطإلعه نمی« إختصإصی»حدإقل مسئله مربوط 

ند و مسئله  هإی إصولی رإ در نظر نمی رإه« تضإدهإی درون خلق رإ در درون خلق « حق و نإحق»گی 

وی دموکرإتیک خلق إفغإنستإن رإ بجإی دشمن آشت   دهند و به مورد نظر و عمل قرإر نمی إشتبإه نی 

  نإپذیر می
 
وهإی ترف ند. نی  وهإ چه در جریإن جنب گی  و بیش إز همه دیگر نی  ش إنقلاتی خوإه پیشی

ی شود و هم  ن قدرت که بإید إز طرف طبق کإرگر رهیی
دموکرإتیک ملی و چه در هنگإم به دست گرفت 

هدف »بإشد وظیفه دإرد که إول  شود و بإید بر پإیۀ إتحإد کإرگرإن و دهقإنإن مبتتن بإشد و هم می می

ن مبإرزه « عمده بۀ عمده»و لبۀ تی  ن عمدۀ خلق که در مقإبل رإ در هر مرحله مبإرزه علیه دشمنإ« ضن

ورت حکم می جنبش مقإومت نشإن می نمإید که در برإبر  دهند، مورد نظر و عمل قرإر دهد.دوم ضن

ن خصلت  وسیع ترین بخش وسطی جإمعه که مخإلف دشمنإن عمدۀ خلق إند )بإ در نظر گرفت 

د. خلاصه إینکه: بإید در در  دوگإنه آن ون خلق برإی حل هإ( برخورد صحیح و هوشیإرإنه صورت گی 

« تشخیص حق إز بإطل»مسإیل إیدئولوژیک و مسإیل مربوط به تشخیص إصولیت و غی  إصولیت 

نبإید به مبإرزه آشت  نإپذیری توسل کرد. به إین معتن که در درون خلق مسإیل إیدئولوژیک و 

ع منطف  و آموزش و مسإیل مورد إختلاف رإ بإید إز رإه دموکرإتیک یعتن إز رإه بحث آزإد، إنتقإد، إقنإ 

، جیی و تشدد، تهدید و  تجدید تربیت و شکیب حل نمود، نه به ن
إء، تهمت و دروغ بست  وسیلۀ إفی 
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ط ن سری إصولی برإی خلق و دوستإن خلق و دإدن شعإر  تبلیغإت نإدرست و در میإن گذإشت  هإی غی 

وإن سرکوب تی  مبإرزه تی » ر درون خلق.در مرحلۀ  و دإمن زدن تضإدهإی آشت  پذی« إمإن رحمإنه و پی 

هإ و إقوإم کشور، برإی وحدت  کنوتن به خإطر وحدت خلق إفغإنستإن، به خإطر وحدت کلیه ملیت

  سإزمإن
 
وهإی إصیل ترف و چپ و به  هإی سیإسی دموکرإتیک خلق إفغإنستإن و تمإم نی  خوإه پیشی

ن حل  خإطر رشد و تکإمل جنبش دموکرإتیک ملی   تشخیص تضإدهإی میإن مإ )خلق( و  دشمن و نی 

ورت إست فوق .بإید خإطرنشإن سإخت هرگإه  صحیح تضإدهإی دروتن خلق ضن إلعإده مهم و حیإت 

ن  هإ و خودخوإهی بلند پروإزی  که بإ مإ در ستی 
ی و سإزمإتن رإ کنإر بگذإریم، کسإتن هإی شخصی، رهیی

ه رإست که بإ دشمنإن خلق شوند: إول گروه متمإیل ب إند و بإ مإ إختلاف نظر دإرند شإمل دو گروه می

وإن « چپ»کنند. گروه دوم گروه متمإیل به  إز در معإمله و سإزش و تسلیم طلتی پیشآمد می و چیی

 رإ به إند که تضإدهإی درون خلق و دوستإن خلق و سإزمإن
 
ف مثإبه تضإدهإی میإن خلق و  هإی می 

وی دموکرإتیک خلق دشمنإن خلق می به عمده رإ به نی  نمإیند.  إفغإنستإن حوإله می شمإرند و ضن

وی دموکرإتیک خلق حکم می نمإید که بإید  هردوی إین نظریإت نإدرست إست.إصول إسإسی نی 

ن وحدت  إف به إشتبإهإت رإ به خإطر تأمت  میتود إقنإع، تربیت، إنتقإد رفیقإنه، إنتقإد إز خود و إعی 

وی دموکرإتیک خلق إفغإنستإن و مبإرزه تی  م إمإن و پیگی   نی  ن یإلی  ن دإخلی و إمیی رإ علیه مرتجعت 

ن  م، إتوکرإسی( رإ در  بت  ن ک قرإر دهیم و مقإومت دشمن عمده )فیودإلی  إلمللی مبنإی نظر و عمل مشی 

 تإری    خ در هم شکنیم و تی 
ثبإت  و نإإستوإری بورژوإزی رإ )بخصوص إینکه در کشور مإ  مرحله کنوتن

 ضعیف و نإتوإن  بورژوإزی به
ً
إست( فلج سإزیم.کسإتن که به إین حقیقت طور عمومی إصلا

دهند مسؤولیت عظیم و سنگیتن رإ در برإبر خلق إفغإنستإن به عهده  سرسخت علمی تن در نمی

 در بإره 
ن
در جبهه ضد توده و خلق سقوط « توده و خلق»خوإهند دإشت و علی رغم پرحرف

ن آرزوی صإدقإنه إین فرمول به إین معتن إست ک«وحدت –وحدت   إنتقإد »خوإهند کرد.  ه بإ دإشت 

 و إصول جهإن
 
ف بیتن علمی و إنطبإق آن  وحدت إز طریق إنتقإد و مبإرزه در چهإر چوکإت إخلاق می 

إیط کشور بإید إختلاف دإخلی سإزمإن دموکرإتیک خلق رإ حل کنیم تإ بدین وسیله بتوإنیم به  در سری

ومند بر پإیه  نوین خلاق و نی 
  وحدت 

 
ف دهد که  تر دست یإبیم. تجربه نشإن می تر و إصولی هإی می 

هإی دموکرإتیک خلق إفغإنستإن شیوه  إین شیوه دموکرإتیک برإی حل إختلافإت دإخل سإزمإن

 می
ً
وهإی دموکرإتیک  درست و ثمر بخسیی إست و بخصوص وإقعإ توإن وحدت إصولی سرتإسری نی 

وزی ب  رإ به پی 
ن کرد و در نتیجه جنبش کنوتن  رسإند. إین شیوه دموکرإتیک خلق کشور رإ تأمت 

ی
زرکی

در صورت  موفق إست که صإدقإنه آرزوی وحدت در چوکإت إصول « وحدت   إنتقإد   وحدت»

إیط کشور در میإن بإشد؛  خلاق جهإن بیتن علمی، إیدیولوژی طبقه کإرگر و إنطبإق خلاق آن در سری

صورت  و به إختلافإت بهزیرإ إگر تمإیل ذهتن برإی وحدت دموکرإتیک خلق وجود ندإشته بإشد 

صحیح برخورد نشود و یإ لاقیدی و سهل إنگإری کنیم و مصإلح شخصی رإ مإفوق مصإلح جریإن و 

نهضت قرإر دهیم و بگذإریم که زمإن بگذرد و فرصت رإ إز دست بدهیم در آن صورت دو نتیجه 

وی سإزمإتن و تشکیلات دموکرإتیک خ لق إفغإنستإن و نإگوإر بإر خوإهد آورد: متلاسیی شدن نی 

ن  ک کإرمل(به همت  وزی دشمنإن خلق.)بیی ی یکی إز مخإلفإن رژیم و محکوم به  گونه حإلا نوشته پی 
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ک کإرمل رإ بخوإنید. که بإ شمإ یک تر  جإ زندإتن بودند. ولی بإ شخصیت متفإوت زندإن در زمإن بیی

شنبهإیکإش حإمد   سه, ۳۵مردإد  ۳۰۵۱ی رزإق مأمون إست مخإلف رژیم:)  تر.إین نوشته عإلی و 

کرزی مإنند کإرمل می بود.آیإ کرزی کإرمل إمروز إست؟إین سوإلی إست که روز نإمه هشت صبح 

مطرح کرده إست. من که هفت سإل در زندإن کإرمل گذرإندم؛ إز روی وجدإن، آموزه هإ و دیده هإی 

ست که هیچ یک، إسرإر و خود رإ در عبإرإت  مؤجز می نویسم.بإرزترین شبإهت کإرمل بإ کرزی إین إ

درونیإت خود رإ مکتوب نکردند. مشخص ترین تفإوت شإن إین إست که کإرمل صإحب یک 

ی سیإسی بود و هیچ گإه به دیدگإه هإی خویش خیإنت  إیدیولوژی و چهإرچوب هإی رهیی

، تروریزم پروری نکرد؛ به قوم پرس ت  نکرد.آشکإرإ إز بودجه دولت و إز طریق شبکه هإی إپرإتیفن

آشکإر روی نیإورد و بم هإی دو پإ و مرگ آفرین رإ گروه گروه دو بإره به محإذإت شإن گسیل نکرد. بإ 

بجنگید و إز خط خویش منحرف نشد.إفزون برین، کإرمل برخلاف حإمد کرزی دزد « نیم جهإن»

رده بود  نبود. إو در مدت کم، نظإم منضبطی رإ إیجإد ک« دولت سإزِ نإکإم»پرور، نظإم شکن و یک 

که إز کإبل، تمإم کشورهإی منطقه إز جمله پإکستإن رإ رصد می کرد. کرزی إز نظرظرفیت هإی 

نیمه بومی شمرده می شود؛ إمإ کإرمل خإن چرإن بود. جإلب إین إست که « خإن»خویش یک 

ن و جزر و مد دإشته؛ إمإ   إن درمقإطع گونه گون، إفت وخی  وإن بسیإری رهیی حمإیت ووفإدإری پی 

رملی هإ در هرگوشه و کنإر دنیإ، همسإن سإل هإی پنجإه وشصت، إز شخصیت کإرمل تبجیل می  کإ

رسد که  نظر می ترسند. به سرإن حکومت وحدت ملی هم إز کرزی می»کنند.هشت صبح می گوید: 

ک کإرمل می ف غتن چنإن إز حإمد کرزی هرإس دإرد که دإکی  نجیب إز بیی نجیب إز  « ترسید.  محمدإسری

غتن إز کرزی، کإرمل  هرإسی ندإشت، إز إقتدإر معنوی وی دربإفت نظإم حسإب می برد. ترس دکی 

موإزنه رإ خرإب « إئتلاف شمإل»تشویش قومی إست و بیم إز آن دإرد که کرزی درتبإتن مجدد بإ 

نکند. کإری که در سفر دکی  غتن به قندهإر، إنجإم دإد. ترس سرإن مجإهدین إز کرزی، إز ضعف 

نجیب و سرإن إعتقإدی  ن دکی   سیإسی شإن إست. حت  بت 
ی

در إرزیإتی « إئتلاف شمإل»و نإ پخته کی

نجیب الله به مثإبه یک کتإب مدون بود؛ دسته ک خإصی وجود ندإرد. دکی  جإت  خطرإت وجه مشی 

إز شإدروإن إحمد شإه  که إز نوعی دیگر بود، مثل إعتقإدإت شإن إورإق « مسعود»مجإهدین، به غی 

ک کإرمل، مإدر إنإهیتإ و شإدروإن  پإره پإره  إند. (آقإی سیإسنگ!توطئه هإ برضد بیی
ن
قإبل صحإف و غی 

محمود بریإلی تإزه نیستند.تأسیس رسمی حزب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن مقإرن سإل دوم تولد من 

 سرنوشت چنإن آورد که بإ پرکشیدن در عمر و قد و قإمت رإهی آن مکتب سیإسی شدم. زودتر   بوده. 

دإنستم که بیمإر هإی زیإدی در حزب رخنه کرده إند که إز بودن شإن نه بودن شإن بِه بود. نه برإی 

ی رإ می آن که من در حزب کإره ن تإ زمإتن   ۳۰۳۰ی حزب رإ إز  پرسید. پیشنیه تی بودم یإ کسی إز من چی 

صت رإ غنیمت که عضویت من در آن تسجیل شد مرور کردم. در چنإن فرإیندی بود که توإنستم فر 

گذإری چنإن حزب سیإسی، بإور به  دإنسته و به شکإف هإی عمیق حزب آشنإ شوم. إشتبإه إسإس

،  گرإتی شدن هإ بود. آن هم در کشوری به نإم إفغإنستإن و جإمعه منفن به هم ی به شدت طبقإت 

، تفإوت هإی إقتدإری، نإهنجإری هإی إقتصإدی، بهشت  إستبدإدی،  إنحصإری، تبإرگرإتی

ن دإرإن و نیمه فیودإل هإ، جهنم کإرگرإن و دهقإنإن کم ن    سودخوإرإن و زمت  ن و سودپردإزإن  و تی  زمت  زمت 
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 و شهری شدن و شهروندی تحصیل کرده هإتی که حتإ بإ 
إجبإری، نگإه هإی متفإوت شهرنشیتن

قبیله در و شهری نه توإنسته بودند منإسبإت حإکمِ   گإهی   دإنش آموزی و زیست در محیط دإنش

جإمعه رإ فرإموش کنند. تفإوت هإی بردإشت  إز دیدگإه هإی فلاسفه هإی سیإست و نظم نوین 

ن ظرفیت هإی تحلیلی نسبت عدم مطإلعه ، نه دإشت  بودِ درک  نه  ی منطف  و قإبل هضم و جهإتن

، حکم ترین هإتی که بإ إفکإر مطلق سیإسی نزد بیش کردند.  ل میروإتی مردمی و کإرگری رإ تمثی إلعنإتن

إن بزرگ  چنإن سیإست ن و رهیی گذإری هإ و هسته گذإری هإی سیإسی توسط معتقدین و متقدمت 

خوإهإن دنیإ نه دإشت. إمإ بنإ بر   کشإن و عدإلت خوإتن بإ روإل مبإرزإت زحمت حزب إگر جی نإ هم

 منإستی در یک چنإن کشوری نه بود. توهمإت، خی مقوله
إلات، إفکإر ی دقیق فلسفن و عقلی، بسی 

گرإتی هإی غی  قإبل عملی شدن، سإزه هإی  تهی إز تنإسب إندیسیی هإی حإکم در جإمعه، آرمإن

دگرپذیری إز عوإملی إند که محإسبه نه شدند و یإ  ی وحدت، برإدری، برإبری و هم پإیه  ظإهری و تی 

ی منطف  رإ برإی یک بینإنه بإ آن کنإر آمدند. آن کنإر آمدن طعم تلخِ بردبإری هإ هم بسیإر خوش

ه و درإک هإی إندیشه ن ی شهروندی و وفق دإدن خود بإ تعإملات گونه   بخسیی إز شهری هإی بإ إنگی 

شنده بود و تإ کنون هم إست.وحدت در إسإس گذإری حزب إشتبإه کلان  گونه
ُ
ی جإمعه بسیإر ك

هی مإرک نه مإنیفیست حزب کمونیست نوشته  بود:نه تئوری هإی مإرکس و إنگلس، ی  س منتشی

ه  و نه کتإب سرمإیه ۳۴۳۴ کإر مبإرزإت إحزإب  و نه رإه ۳۴۴۰تإ  ۳۴۲۳ی سإل هإی  ی مإرکس منتشی

تی برإی إنجإم    کردند، توصیه برإدر و نه روش هإی پردإخت  فلاسفه هإی غرب که سرمإیه رإ توجیه می

دإتن هرگز بإ تو نیستند  وی که میکإر و إنتخإب إجبإری نه دإشتند تإ بإید و خإمخإ رإه خود بإ کسإتن بر 

خوتن و فکری هم بإ تو دإرند. توصیه   دإنند و حتإ تفإوت هإ ژنتیکی و سإختإری و و ترإ إز خود نه می

وی مؤلده  و صإحبإن سرمإیه یعتن کإرفرمإیإن بوده. موإردی که  و کإرگر  هإی مإرکس برإی جوإمع بإ نی 

نه خوإهد یإفت. یإ إنگلس که خود فرزند یک سرمإیه دإر  إفغإنستإن هزإر سإل دیگر هم به آن دست

کإری بإ مإرکس گذشتإند و بإ آن که شإگرد سیإست  بود، همه سعی و تلاش خود رإ در جهت هم

کرد مقتضإی مبإرزإت سیإسی إست. إو  تر بر إصولی پإبند بود که فکر می مکتب هِگل بود. إمإ بیش

روند مبإرزإت سیإسی و عدإلت خوإهی بإ کإرگرإن دإنست.  دهقإنإن رإ بخش جدإتی نإپذیر در سی  

جإ به إرزش دإدن نقش دهقإنإن در مبإرزإت بإ کإرگرإن إندیشه دإشت که بإ وجود فرإر إز  إنگلس تإ آن

رإ نوشت. مإ إفغإنستإتن هإ در  « جنگ دهقإتن در آلمإن » آلمإن یکی إز دو إثر مإندگإر خود به نإم 

دإری رإ کنإر گذإشته شعإر کإرگری سر دإدیم و  ی کإمل دهقإن إشتیم؟ جإمعهکجإی محإسبإت قرإر د

ین زمإن برإی خط جدإتی هإ بود که  بإ غی  متجإنس هإی إندیشه هم
سفر شدیم. إنشعإب حزب بهی 

گری نإ مفهوم   و شدت إنقلاتی  دإد و حدت  شد. آن خطوط، قرمز پرستإن رإ جدإ إز مإ قرإر می پخته می

إست. دگر إندیسیی   دإنستند و رإه شإن. چون خشونت در ضمی  شإن بود و لدرإن میرإ همإن ق

إث پدرإن شإن می بر حق مإلکیت و حإکمیت   دإنند و ندإرند، دگر پذیری ندإرند، حإکمیت رإ می 

ی  و دگرإن رإ مإتحت خود می دیگرإن بإوری نه دإرند، خود شإن رإ مدإم درجه إول  ن دإنند. به هیچ چی 

توإنست  ی جدید پس إز إنشعإب می جإجت قإنع نیستند. بإ چنإن إفکإری بود که شإخهجزء ل

شد إز پردإخت هإ و بردإشت  تر شود. چرإ که منطق و خرد إصل کإمل رإه شإن بود و نإسیی می بإلنده
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إن رده هإی  ن إعضإی و سپس رهیی هإی علمی شإن که در جنإح خلق وجود نه دإشت. پذیرفت 

ی سیإ سی جنإح پرچم إز نورإحمد نور تإ شإدروإن دکی  نجیب در جنإح پرچم إشتبإه  مختلف رهیی

ن می دإنم. إمإ هیچ   کنند رإ می کإمل رهیی مإ کإرمل صإحب فقید بود. دلایلی که حإلا در رد گفتإر من سیی

ی مإ إز جإمعه دإشت قإنع کننده نه کدإم آن به إندإزه خوإهند بود. هیچ إشکإلی   ی درکی که رهیی

إیط إمإ برإی عإم مردم إز  إی إسإسبر  گذإری یک حزتی بإ إفکإر مدرن و ملی دموکرإتیک و سإزگإر بإ سری

دإنست و  بود. در آن صورت هرکس می د. حتإ إگر إز یک تبإر می دهقإن تإ کإرگر و إز کإرمند تإ دإکی  نبو 

زب سیإسی مإ هم گونه بود و وحدت ح   ترکیب سیإسی حضورش در إجتمإع. بعد هإ دیدیم که همإن

ی حزب إز  تی در تی نه دإشت و هر دو شإخه مثل وحدت ملی حکومت هإی کرزی غتن بود. نتیجه

 إستإد خییی شهید رإ آشنإی 
 
نفس إفتإدند. در إین بحبوحه هإی گذر زمإن بوده که تصإدف إتفإف

ک کإرمل می د. إسنإد به جإ مإنده إز کن تی به آن نه می سإزد. مورد مهمی که هیچ کسی إشإره زندإن بإ بیی

ی حزب در طیف هإی یگإنه و دوگإنه و حتإ  تشکیل جمعی حزب، إنشعإب حزب و وحدت دوبإره

دهند که إستإد خییی کدإم نقش  ی سإخته شده به دست شمإ نشإن نه می محتوإی دروتن پرونده

، محوری که هرگز، دورإ دوری یإ مشورت  هم نه دإشتند. إلبته که مبإرزإ ی  ت توصیف شدهجإنتی

شإن به طور جدإگإنه و زیر نإم جوإنإن إنقلاتی یإ هر نإم دیگری که رإویإن برإی شمإ گفته إند، هیچ 

دإشتند،  کنم که إگر رفیق خییی حیإت می ی پرچم نه دإرد. من فکر می ربطی به حزب و شإخه

ک کإرمل در زندإن رإ توضیح دإده و إ سلسله کردند که إفتإدن  ذعإن میی آشنإتی شإن بإ شإدروإن بیی

ک کإرمل در زندإن  شإن در مسی  درست ره بردن سوی مبإرزإت سیإسی درست مدیون آشنإتی بإ بیی

بوده إست. درست إست که إستإد خییی شخص محبوتی در حزب شدند. ولی رسیدن شإن تإ آن 

ک کإرمل بود. کإش إستإد   مقإم معنوی إز آموزش هإی رإه ن سیإسی توسط بیی زنده بودند و عضو رفت 

دإشتند.فرإموش هم نه کنیم که گإهی شهإدت و مرگ هم سبب  بودند ولی حیإت می عإدی حزب می

شوند. برإی شهإدت شإن هرکسی در زمإنش متأثر بود و خون گریست.  مطرح شدن یک شخص می

ن حزب بود که بإ رژه پإنزده هزإر نفری کم و زیإد هم نإم و هم شهإدت رفیق خی یی رإ مإندگإر ولی همت 

نإم و بإنإم و   بودند مإنند میلیون هإ شهید تی  سإخت. ولی شهإدت رفیق خییی إگر عضو حزب نه می

ن و  شد. تإری    خ هإی حقیف  نشإن می نإم در روإق فرإموسیی گذإشته می گم دهند که إختلافإت إمت 

ن نگری هإستم، شإ کإو مسلکی پرونده إستإد بسیإر عمیق بوده إست. متن که کنج بإر طرح    ید برإی إولت 

ی نإبإب سیإسی پنهإن کإر رإ به إختلاف بدون توإفق هر دو کشإنیده بإشد. چون کسی  کنم که میإنه

مطإلعإت إوپرإتیفن یإ نه دإشته یإ به عمد کإری نه کرده، رإز إسإسی إختلاف هإ بإ شهإدت إستإد خییی 

ن هم ن در زمإن حیإت خود شهإدت إیشإن و  رإه به آرإمستإن هإی شإن دفن شدند. و  و کشته إمت  إمت 

إن رإ بهإنه  شدن رهیی
ی خود ترإشید. ورنه هم در روإیت هإی مإ خوإنده شده  تی برإی قدرت زندإتن گی 

ن عإشق  و گفته شده و هم در عمل جنإیت  سفإک إنجإم دإد به خوتی هویدإست که إمت 
ن هإتی که إمت 

إن حزب و رفیق خییی نه بود. نه ت نهإ نه بود که إرزسیی برإبر کإه برإیش نه دإشت. إز إینإن  حزب و رهیی

ه  که بگذریم درک می ی ک کإرمل صدهإ دشمن به شمول شمإ و حإلا مهربإنو منی  کنیم که شإدروإن بیی

ن   إز حقإرت هإتی رنجسیی  نإدری و إز گذشته إستإد نإشنإس دإشتند و دإرند. إین کت 
توزی هإ نإسیی
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توإنستید کإرمل شوید، کإرملی که بإگذشت نزدیک به سه ده  شخصی هر یک إز شمإ هإست که نه

سإل إز مرگ شإن، بدون حس تعلق تبإری و سیإسی هنوز رإه در قلوب میلیون هإ إنسإن دإرند. إین 

وتن بسیإری هإ بر إفروخته و نتیجه  و بی 
ی کتإب شمإ رإ  محبوبیت إست که آتش در وجود دروتن

إل وزیری،  خوإه کإردإر و حإلا طإلب  دإر، جمهوری دإر، کودتإجی تإج خلف  نإمزإییده إست. آقإی جین

ک کإرمل إز زإویه بإل  .ی دیدِ بسیإر منصفإنه گفتند دإری إز دگر تبإری نسبت به شإدروإن بیی

دإر!بإنگ  گإه دروغ پرإکتن هإی شإخ ی نإپدید، بزن ی نإپدید.پرونده ی نإتمإمِ من در برإبر پرونده پرونده

،   گإه شیوإتی شنوإتی شإن رإ می ن آنهإی خروسإ ن بإزند که فکر پندإرند قوی زیبإ إند. در برهوت رفت 

بإلی پروإز در   ی گرإزهإی گیی و ترسإ هإ. فرإخ ست، نه طویله کإر إروإح شنإسإن شنإسإ و شجإع

ی کإر شی   ن  کهکشإن نإشنإخته هإی شی  ن بإل هإست. نه زوزه کشید پروإز هإی شيفته به پروإز شإهت 

ن  سرإ و  ی پروإز هإ و پردإز هإی دإنش گریز. إستإد خییی شهید کمک خلبإن یإدگرفته شغإلان شإهت 

ک کإرمل بزرگ بودند. وقت  شبنم دإنش إی بیی گإهی طرإوت آرزو هإی شإن در فردإی  شبإن  گإه نإمی 

هوإی مهر  إنتظإر ترإویدن إز سوی دإود خإن یإ خإنإن سلطنت  خشکید و سر بریده شد، إین گرمإی

ک کإرمل بزرگ بود که گذرإندن روزگإرإن گذإره ک کإرمل و یإرإن شإن  آشنإتی شإن بإ بیی تی شد. بیی

گون لشکر إستبدإد  پره هإی خفإش سرإی سإخته شده به دست شب نمإی ویرإن بودند که إیوإن

ن هإی علمی سیإسی دگرگون سإختند. إیإدی سلط نت  بدل  سلطنت  رإ به مکإن إندوخته و إندوخت 

ن زندإن پل چرجن رإ برإی إستجإبت دعإی رسیدن به  کردن نإم پإدشإهی شإن به جمهوری در سإخت 

 به إنتظإم دإنإتی  دنیإی جدید قدرت
ن ی و قدرت نمإتی دإود خإتن به مصلحت دیدند. پردإخت  گی 

ن هوش و خردسیإسی إستإد خییی فصل درویدن بذری بود که إستإد شهید بإ زیردست  إستإد شإ

ن فکری شإن شخم و تخم بإلنده مزرعه  پإشیدند. خإلق پرونده  ی حإصل خی 
ی

ی نإپدید و کسإتن که  کی

ن زبإن إنگلیسی رإ  نقوش نإمنقوسیی إز نإمعقولیت هإ رإ در آن خط خط کرده إند، آموخت 

توسط؟رفیق کإرمل إز رفیق خییی إست. دإنش إندوزی که کإر رسوإ نیست. إستإد نإشنإس در 

ک کإرمل  متأسفإنه تی  ی مصإحبه محتوإی شإن دروغ هإتی رإ بر صد خود ترإشید ذإند تإ شإدروإن بیی

ی  ی مصإحبه و به خصوص در ده دقیقه مروت  إز کمإن دید تنگ شإن بروند. در همه ی تی  رإ نشإنه

تر آسیب رسإندند تإ رفیق کإرمل. پیش إز آن که من به سخنإن دیگر  آخر شخصیت خود رإ بیش

دإزم، نوشتهإستإد  کنم و إز إستإد نإشنإس  تی إز آقإی سیإسنگ إستإد شإن رإ منتشی می نإشنإس بیی

سند که إگر قرإر بود پیشإ إستخدإم شدن  می إمون موضوع إز إستإد شإن ) سیإسنگ ( بیی خوإهم تإ پی 

ی بنویسند چرإ إین موضوع رإ در مقإله ن  کتإتی چی 
ن ه به سإختإر چنت    ۳۳۳۳ی سإل  ی شإن منتشی

ی إفغإنستإن مختومه إعلان کرده و نشإتن معیتن هم برإی حل معمإ دإده إند؟ و یإ چرإ در  نإمه گزإرش

 مقإله یإدی نه کردند که کإرهإتی در مورد إنجإم می
ن  ۳۳۳۳کنم:)))) دهند؟ مقإله رإ بإزرسإتن می همت 

خییی بود؟نإمۀ دبز , ۶۵فروردین  إکیی کإبل، یکشنبهآیإ غلام نتی وستلی، قإتل می  إمون مرگ خییی در پی 

صبورالله سیإه سنگموإفقت2828جنوری  02 نتی وستلی به حیث سفی  در  نإمۀ دگروإل غلام دکی 

توإند خیلی  وإرسإ ]پولند[ به جمهوری دموکرإتیک إفغإنستإن رسید. گمإشته شدن وستلی به خإرج می

وإن وفإدإر حفیظ الله ن مهم بإشد، زیرإ به بإور بسیإری، إو إز پی  إن بلندپإیۀ رژیم  - إمت  یکی إز رهیی
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إست.در بإیگإتن سفإرت ]إمریکإ/ کإبل[ إطلاعإت کمی إز سوإبق وظیفوی وستلی در دورإن  -خلف  

إز إکإدمی  2800ولایت کین إست. در  2800قبل إز إنقلاب دإریم: إین إفش نظإمی پشتون و متولد 

،   نظإمی إفغإنستإن ]حرتی پوهنتون؟[ در رشتۀ پیإده فإرغ شده و تإ رسیدن به موقف کنوتن

[ در  کورس
ی

ن تحصیلات در بخش "تإکتیک" ]جنکی هإی إختصإصی مسلک پیإده و محإربۀ کوهی و نی 

]سإل کودتإی محمد دإوود[ به حزب  2820إتحإد شوروی رإ پشت سر گذإشته إست. إو در 

إکإدمی نظإمی و قومإندإن  دموکرإتیک خلق إفغإنستإن پیوسته بود.وستلی پیش إز إنقلاب، إستإد 

یون پکتیإ بود و بعد در بست إحتیإط تبدیل شد. پس إز إنقلاب ثور، چند موقف بلند دإشت.  ن گإرنی 

آبإد[، وإلی هرإت، قومإندإن فرقۀ هفده ]هرإت[،  وإلی ولایت ننگرهإر، قومإندإن فرقۀ یإزده ]جلال

ن وزإرت دفإع و قومإندإن قوإی سه پکتیإ بود. ب ه روسی، پشتو، دری و کمی إنگلیسی لوی درستی 

زند، متأهل إست و سه فرزند دإرد.به گفتۀ ]جسونت[ دولت سنگھ   شإرزدإفی   شکسته سخن می

ن  سفإرت هند، وستلی فرمإن بود و به دستور وی -وزیر إمور خإرجۀ إفغإنستإن  -بردإر وفإدإر إمت 

إکیی خییی نظریه -جنإیإت   رإ إنجإم  2829در شإم هفدهم إپریل  -چم پردإز پر  به شمول گویإ قتل می 

دإده إست. )جرقۀ کشته شدن خییی آتش إنقلاب ثور رإ برإفروخت(. سنگھ شیوه إدإرۀ ولایإت 

ن إست و متهم  ننگرهإر و هرإت دورإن وستلی رإ "ددمنشإنه" خوإند.إگر إو رإست  مهرۀ حفیظ الله إمت 

توإند یک مقدإر مفهوم دإشته  قررش به خإرج میبه إرتکإب إعمإلی که برإی إثبإتش سند ندإریم، ت

، نمی
ن
پردإزی کنیم. ولی، آیإ مإموریت تإزۀ نتی وستلی  خوإهیم تخیل بإشد. إکنون بدون معلومإت کإف

إز طرف جمهوری دموکرإتیک  -در چهإرچوب مقررإت عمومی "إنتخإب إفرإد برإی مقإم سفإرت" 

ت.إز میإن کمإبیش بیست سفی  برگزیدۀ حکومت )به آید؟ دإنستنش دشوإر إس می -خلق إفغإنستإن 

ن موقف رإ دإرند.  شمول شش پرچمی تبعیدی(، شإید دو یإ سه تن صلاحیت هإی لازم برإی چنت 

ن رإنده شده به تبعید توأم بإ  دیگرإن یإ بإلانشینإن نإکإره در إجرإی إمور دإخلی بوده إند یإ مخإلفت 

[ إز جإنب حکومت پإدإش  إمتیإز. إلبته، إنگشت شمإر کسإتن سفإ ن رت رإ ]در برإبر خدمإت معت 

هإی بزرگ دروتن شإید قإبل درک  هإ إز سوی حإکمیت نوپإ و درگی  چإلش گرفته إند.همچو مقرری

آور إست: رژیم تره کی پیش إز آسیب رسإندن به إرکإن پإلیسی خإرجی  بإشد، ولی برإی مإ شگفت

دپلومإتیک منحیث "صندوق کثإفإت" إدإمه خوإهد  هإی بلند  خویش، تإ کی به إستفإده إز پست

ن خییی دست دإرد؟ دولت سنگھ رإست می دإد؟یإددإشتآیإ غلام
گفت یإ آوإزه  نتی وستلی در کشت 

ن  شنیده بود؟ إگر سفإرت إمریکإ چهل وچند سإل پیش در بإرۀ فرد نظإمی نه چندإن مشهوری چنت 

رو دیروز و  هإی رإست و چپ و میإنۀ و جریإنهإ  دوسیۀ پنهإن دإشت، إز سرإن و کإدرهإی جنبش

دإدند؟  همه معلومإت دقیق و عمیق رإ چه کسإتن إز کدإم رإه به سفإرت می دإند؟ إین إمروز چهإ می

ن رإ به نشإتن چه کسی  چهل وپنج روز پیش إز کشته شدن در هوتل کإبل، سپإیک دبز إین سند خونت 

علی -شإپور-فت، نه کودتإی ثور؟ نقشۀ کودتإی قإدرگ نوشته بود؟ چرإ هر بإر "إنقلاب ثور" می می 

ن  إکیی چگونه به سفإرت إمریکإ و گزإرش مقدمإت آن کودتإ إز میإن سفإرت به گوش حفیظ الله إمت 

جویید، إز خوإندن جلد إول و جلد دوم کتإب "ستإپ"  رسید؟إگر پإسخ إین هفت پرسش رإ می

ن موضوع در کتإب هم إست 0202پشیمإن نخوإهید شد.کإنإدإ، هفدهم إپریل   (((عت 
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ک کإرمل نه دإشتند؟ آیإ إستإد خییی شهید موإفقت نإمه  بإ دإودخإن علیه بیی
 ی پنهإتن

 

 ی ناپدید  نقد و بررسی کتاب پرونده

 ی محمدعثمان نجیب نوشته

م
ُ
 :بخش ده

ک کإرمل بزرگ هرگز بإ کسی عنإد  ی شخصی  و کینه إسنإد فرإوإن و غی  قإبل إنکإری وجود دإرند که بیی

تی إز گوگل یإ کتإتی  گرفتند. وقت  در هر گوشه نه دإشته و إین دگرإن بودند که در برإبر إیشإن قرإر می

سرإغ کردم تإ مورد مثبت  نسبت به برجن هإ إز جمله آقإی لایق بیإبم که إیشإن در بدگفتإری برضد 

ی ن ک کإرمل جإتی به حکم وجدإن کوتإه آمده بإشند، به چی  دست نه یإفتم ولی بر خلاف صدهإ  بیی

 رإ مإنند گذشته دریإفتم که تمإم سِی  و پودینه
ی رفیق لایق رإ إز آب به در کرده  نوشته و مستندإت 

، در  ی سلیمإن لایق رإ در حزب، در قوم بودند. همه نوشته هإ به صورت کل نقش مخربإنه گرإتی

ن دکی  نجیب به لجن ، در إیجإد فإصله  ن بإ حفیظزإر تعیش، در کنإر آمد إندإخت  ن علیه رهیی الله إمت 

 در طرح نوشتإر کتإب دویمه سقإوی، نکوهیده بودند و هیچ جإتی  هإ 
ی میإن سإزمإتن و میإن رفیف 

ی مستندإت غی  قإبل إنکإر آقإی لایق رإ مسبب إصلی بإر آمدن تنإم  نه یإفتم که نگإرنده بإ إرإبه

کشور نه دإنسته بإشند. به دلیل حفظ حریم خصوصی إز   فجإیع حتإ تإ زمإن کرزی و غتن در 

ن به بإزرسإتن موإرد حیثیت  و نإموسی بسیإری هإ إز جمله شإدروإن دکی  نجیب که مسبب  پردإخت 

ی شإن هم به إین إکتفإ  ی ثبت شده کنم و در مورد مصإحبه إصلی سلیمإن لایق ثإبت شده عبور می

و کإرمل دشمتن هیچ کإری در تمإم حیإت شإن نه دإشتند. کنم که إیشإن غی  إز خییی پرست   می

ی  تی منتسب به سلیمإن لایق در مورد گذشته بإإلاخره هیچ نه خوإندم یإ نه شنیدم که جمله یإ کلمه

ک کإرمل بزرگ در نزد لایق کی بودند إز منظر  ن بیی سیإسی حزب، نشإن دإده بإشند که همت 

بودند، إقإی لایق در کدإم   زمإن تأسیس حزب منسیی دوم نهگإه حقیف  سیإسی؟ إگر در  دإشتندجإی

کذإری حزب نوشته إند که کإرمل صإحب چه کإره بودند؟  ی إسإس ی إول یإ جلسه سند پسإ کنگره

ی جنإح پرچم  إکر کإرمل صإحب رهیی یک جتإح حزب نه بودند، پس إز إنشعإب چرإ در رأس رهیی

ی رفیق کإرمل رإ قبول نه دإشتند و إیشإن رإ به قول خود مإنعی در   قرإر گرفتند؟ إگر إقإی لایق رهیی

دإنستند و آقإی لایق طبق گفتإر خود شإن مخإلف  گرإتی بإ حکومت دإود خإن می رسیدن به هم

ک کإرمل می گونه سإل هإ  دإنستند، پس چه وحدت پرچم بإ جنإح خلق بودند و آن رإ کإر شخصی بیی

ی إیشإن فعإلیت کرده و  رإ قبضه    تحت رهیی
ی

ک کإرمل منإصب بزرکی در زمإن حإکمیت شإدروإن بیی

خإنه هإ، همه کإره بودند. چرإ رفیق لایق یإ دگرإتن که  ی هرکإره کردند و هم زمإن مإنند وسیله ن ی آشیی

گویند که پس إین  جإن رهیی کشیده إند، نه می روز دشنه هإی تشنه به خون جسد تی  روز و دی إم

ک کإرمل کی  ی رإ إز شمإ هإ قإپیده بودند؟ إستإد خییی رإ إز  ذب شدهبود؟ ج بیی ی شمإ هإ بود؟ رهیی

ن آوردند؟ رهیی صإحب قدرت نه بودند؟ که برإی به دست آوردن  ی تی که نه دإشتند پإیت  سکإن رهیی
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کردند؟ یإ ثإبت قدم برإی تعهدإت ملی و حزتی شإن بودند؟ در میإن نوشته هإ به  آن تلاش می

د رفیق بإبری و رفیق نور سنگر برخوردم که بسیإر جإلب بودند. ضإحت نوشته نوشته هإی مستن

دإنم  هإی رفیق بإبری در مورد خبط هإی سیإسی جنإب لایق خدإ بیإمرز مستندإت  درج إند که نه می

دإد شإن نه بوده. رفیق نیی  گونه آن هإ رإ نإدیده إنگإشته إند؟ شإید شإمل قرإر  آقإی سیإسنگ چه

ه بخش چهإرم مقإله سنگر در  ی تمإم تإرنمإ هإی حزب و إز آن میإن  ی بلند تفصیلی شإن منتشی

ن بإزگفته  :إندد بإزتإب حقیقت موإرد مبسوطی رإ شجإعإنه چنت 

 

سد؟ن.سنگر  چرإ تلاش هإی همگرإتی در جنبش چپ دموکرإتیک إفغإنستإن؛ به بن بست می 

تکرإر می نویسم:،که : وحذت تشکیلات  میإن بخش چهإرم همإنطوری که بإر هإ نوشته إم؛ بإز هم 

سإزمإن هإی جدإ شده إز بدنه حزب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن بإ هویت هإ و برنإمه هإی کنوتن 

ن حزب  شإن إمری إست نإ ممکن و تلاسیی إست نإکإم. زیرإ به إستثنإی دو تشکیلات )کمیته فعإلت 

فغإنستإن(، همه سإزمإن هإ و إحزإب دیگر دموکرإتیک خلق إفغإنستإن و نهضت وإحد زحمتکشإن إ

بإ إنتخإب إندیشه هإی متضإد بإ آرمإن هإی إندیشوی حزب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن رسمن 

ودإع گفته إند. إختلافإت میإن إین سإزمإن هإ نه تنهإ سلیقوی و زودگذر نیست، که إیدئولوژیکی و 

لگرإن و دولت نإمردإن نصب شده به إهرم برنإموی إست.سإزمإن هإی دنبإله رو سیإست هإی إشغإ

هإی قدرت مإنند حزب متحد ملی و حزب آبإدی ؛ إگر در بإزی سهیم شدن در قدرت و تقسیم 

إت  که به إیشإن تفویض می شود؛ کنإر بیإیند؛ إز إمکإن به دور نمی بإشد. مإنند وحدت إمینست  خی 

ق و إضإر بإلای حقإنیت إندیشه هإی  هإ و نجیتی هإ به إصطلاح "حزب وطن".إین إحتلافإت عمی

گروتی هر سإزمإن و إنصرإف إز إدإمه مبإرزه علیه إستبدإد و إستعمإر و غرق شدن در کلی گوتی هإی 

وإن صإدق زنده یإد  ن مإنع بر رسیدن به وحدت تشکیلات  إست.پی   ؛ نخستت 
رسإنه تی و تبلیغإت 

ک کإرمل بدون هیچ لغزسیی فرموش نکرده إند إین ج مله تإریچن إیشإن رإ:"هم دوستإن و هم بیی

ن و آخرین برنإمه عمل  دشمنإن مإ بإید بدإنند که مإ بإ إصول معإمله نمی کنیم!"إین إصول در نخستت 

حزب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن و طرح خطوط إسإسی إهدإف مرإمی و برنإمه حزب دموکرإتیک 

 مشخص گردیده، که جوهر آن مبإرزه خلق إفغإنستإن منتشی شده در سإیت سپیده دم؛ به روشتن 

علیه هر نوع ستم در جإمعه و جهإن مإست.((( پس إیستإتی رفیق کإرمل برإی مقإبله بإ طرح إستإد 

خییی در إنحلال إحتمإلی بخش پرچم به نفع دإود خإن کإر منطف  و إستوإر بر إصول حزب بوده و 

. و رفیق کإرمل تشخیص دإده بودند که آن کإر د ر سمت منإفع حزب نه بل در سوی خفه  تإریچن

دإشته بوده  ی پنهإتن بإ دإود خإن نه کردن صدإی حزب بود. شإید رفیق خییی شهید کدإم برنإمه

بإشند که عإمل نفوذی وی در حزب و فإعل إصلی إنحلال حزب به نفع دإود خإن بإشند. ولی 

إمون پإفشإریترین مصإحبه هإ در کتإب آقإی سیإسنگ  گونه که محتوإی بیش آن  یإ خإرج إز آن پی 

دهند، حدس و گمإن هإی إوپرإتیفن رإ  إستإد خییی به مإندن بخش پرچم به نفع دإود خإن شإهدی می

نإمه هإی پنهإتن بإ دإود خإن دإشته و به نتیجه نه رسیده.  کنند که إستإدِ شهید موإفقت تر می بیش

 شهإدت رفیق خییی دست
إستخبإرإت رژیم دإود خإن به دستور دإود خإن گإه  شإید عإمل دیگر پنهإتن
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هم بوده بإشد، و دإود خإن تشخیص فکری نإدرست کرده بإشند که دإشته هإی پنهإتن میإن إیشإن 

ن إحتمإلی  و رفیق خییی در زیر فشإر دیده بإتن هإی حزب إفشإ نه شوند. برإی دإود خإن شهید سإخت 

ی إحتمإلی میإن إیشإن و إستإد شهید و دو  هإی رإبطه إستإد دو منفعت دإشت. یکی پنهإن مإندن رإز 

ی حزب در جنإح پرچم به ویژه شإدروإن  دیگر دإمن زندإن سوء طن هإ و گمإن هإ میإن إعضإ و رهیی

ک کإرمل که إز إصول حزب نه می  …گذشتند بیی

 …إدإمه دإرد

 

 .هستم  ی ناپدید، در جنگ من با مسبر موج پرونده

 

 جیبی محمدعثمان ن نوشته

 

ک کارمل،  ولا،  …در مقابله و حوصله با لشکری از کرگسان و دجالان  آفرین به شادروان ببر

گمإتن نیست که من، نه إول و نه آخرین کسی إز إفغإنستإن و سیإست إفغإنستإن هستم و متنإسب 

ی   نهگفتإر بود. پیشی وإضح إست بإید رإست  . پر کنم به حضور و آگإهی خودم تإری    خ رإ فریإد می

کهن مؤسسإن سیإسی مکتتی رإ نه دإرم که به آن جذب شدم. چون سإزمإن هإی رإست و   کنگره

ی چهل قرن بیست إسإس گذإشته شده إند و آغإزين سإل هإی  چپ إفغإنستإن عمدتإ در دهه

ی پرچم حزب  سإل من بودند. پسإ گذر زمإن، سرنوشت من رإ بإ شإخه ی چهل برإبر به زإد  دهه

 و سیإست بود که  ی زنده خلق إفغإنستإن آشنإ کرد. در طی طریق شنإسإتی هإی إولیه دموکرإتیک
ی

کی

، إولویت دإشت. نإ رسیده به عنفوإن جوإتن سیإست  بإ هر دو درگی  شدم. إلبته که زنده  آشنإتی
ی

کی

ی پدر و مإدر، شنإور دریإی  ی خود سإخت. دل و نإ دل و پنهإن إز دیده هم من رإ شيفته

إنه ن سر جإیش نه بود و نیست.  مدیی  گون سیإست در کشوری مإنند إفغإنستإن شدم که هیچ چی 

ی طبقإت  بر ضد طبقإت حإکم و پیوند دإدن گسست هإی مردمإن  ولی زودتر درک کردم، مبإرزه

ن مإ به یک خط برإبری، بدون حإکم و محکوم بودن نیإزمند إیجإد چنإن سإزمإن هإتی بود و  سرزمت 

إن إن گروه هإی رإست و چپ پیش إز من آن رإ درک کرده و إسإسإت  رإ برإی  إست که رهیی من و رهیی

هإی وطن   گرإهإتی که ریشه گذریم إز رإست تبإرز إحسإسإت دروتن ملی إندیسیی گذإشته إند. حإلا می

ی دیتن گذإشتند. سإزمإن هإی چپ سیإسی در إفغإنستإن  رإ إز بیخ و بن بر کندند و نإمش رإ مبإرزه

ن و برون إز بحتی إست   گوتن دإرند. بیش هإی گونه  م کإرنإمهه ترین تإری    خ حضور إینإن پرسش برإنگی 

ه إن  که مإ دإریم. من سإل هإی گذشته طی یک رشته مقإلات زنجی  تی نقإط و نکإت إشتبإهإت رهیی

وجود إند. گإتن هإی مرورگر گوگل م جنبش دموکرإتیک خلق إفغإنستإن رإ نشإنه رفته بودم که در بإی

ی نویتن برإیم  ی نإپدید در یک مإه و إندی پیش بود که بإر دگر إندیشه ی پرونده گونه پسإ چإپ کتإب

إن حزب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن در حإلات وحدت و إنشعإب همه  پیدإ شد. آن إین که چرإ رهیی

وتن إندإخته بودند و چرإ مبإرزه حزتی رإ نإدیده إنگإشته   ی موإزی درون فشإر رإ بإلای مبإرزإت بی 
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ی و رده هإی مختلف آن بسإ مهم تر بود برإی  بودند؟ نظإرت و شنإسإتی شخصیت هإی إرکإن رهیی

ی إز ورود کإمل نإشإیسته هإ. إین مورد إگر ممکن نه   حزب و جلوگی 
 
حفإظت إز شخصیت حقوف

ی إز بدبخت  هإ نه بوده. إین که شإدرو  بوده، نإ ممکن هم برإی پیش ک کإرمل بزرگ چرإ به گی  إن بیی

هإ و  کننده ی زمإتن بإ تخطی هإی لازمه إین إمر مهم توجه نه کردند؟ معلوم نیست. در صورتِ تصفیه

ی ترتیب  تر صإدق در پرونده خإطیإن، بدبخت  هإی دیگری که روإیإت رإویإن کذإب و کإذب و کم

  دإشتند تإ بإزإر گرم کتإب جإتی نه میقرن آفریدند. حإلا   ی آقإی سیإسنگ پسإ نزدیک به نیم شده

ی دوم دیگر در آن بوده   إخلاق نمإتی پنهإتن خود شإن. نقیصه  تر برإی تی  فروسیی شوند. آن هم بیش

، رفتإری و زیستإری و کردإری جذب شده هإ  ، شهرنشیتن ، مذهتی که چرإ تفکیک هإی إتنیکی، دیتن

گردد به نرمش هإی تی لزوم  کشیم، بر می روز می ترین رنچی رإ که مإ إم مدنظر نه بوده إست؟ بیش

ی  شإخه ی پرچم حزب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن در إنتخإب یإ جذب متقإضیإن و کإدر هإی رهیی

یإ رده هإی سومی و چهإرمی. در صفوف که مشکلی نه بود. مجموعه آثإر سإخته و پردإخته شده إز 

ن حزب  زب. نتیجهی معإندإن به ظإهر دوست در ح ی گندیده مزرعه تی که در گشودن إنبإر إسرإر آمی 

ک کإرمل درودهإی تی  ست که بإید به روح إنوشه آید، آن به دست می پإیإن فرستإد برإی مجإدله  یإد بیی

 …خورإن ش بإ لشکری إز کرگسإن و لا 

 

 و بر  لایق پدر در سفر و بر هب  
 :خبر  و لایق پش در حض 

ف بإشد. چون جهإن آن قدر هم إست تإ آد ی عقلانیت آن  لازمه م به کإرهإتی إشتبإه بوده إند معی 

ی خود رإ ببینید و بخوإند یإ در نبودش، بدی هإیش   هإی إنکإر کرده  بزرگ نیست که روزی کسی کرده

جإلتی   و ی عجیب  رإ حکإیت کند. در مروری برإی کند و کإویإی رسیدن مقرون به حقیقت، به نوشته

م سید عتیق سإدإت، دإمإد  تهبرخوردم. إین نوش ی بسیإر عإلی و مستند، روإیت  إست إز زبإن محی 

ی إفغإنستإن منشی شده إست. من  نإمه إز سوی گزإرش ۳۰۵۳شهید یعقوتی صإحب. مقإله در سإل 

کنم. آقإی غرزۍ بگویند که در کدإم جلد إز  به دلیل درإز بودن نوشته آن رإ بخش بخش تقدیم می

رسی نه دإرد، إز إین  ی خإطرإت لایق صإحب که غی  إز شمإ کسی به آن دست نهگإ مجلدإت نزده

 مإجرإ یإد شده إست؟

 

 

 دوشنبه, ۱۱اردیبهشت  ۱۹۳۱

 دانه های اسرار، زیرزبان اشباح

 

خییی  إکیی  إجمإلی برقتل نإ شفإف می 
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 به من  دإمإد غلام فإروق یعقوتی وزیر إمنیت دولت  حکومت دکی  نجیب الله« سإدإت»سیدعتیق 

 :گفت

وی سیإسی حزب  درآخرین هفته تی که دولت درحإل إسقإط بود « وطن»سلیمإن لایق عضو بی 

جمع شده « کمیته مرکزی»شده بودند، درسإختمإن « مجإهدین»وحإمیإن کإرمل سکإندإرمعإمله بإ 

ن که چشمش به من إفتإد، لبخند زنإن گ ک کإرمل هم ظإهر شد. إو همت  فت: بودیم که نإگهإن بیی

 !لایق صإحب خوشحإل هستم که شمإ هنوز هم درین جإ حضور دإرید

، حإلا نوبت من إست؟ رإ کشت  خییی إکیی  من برإیش گفتم: رفیق کإرمل، می 

، کإرسإزمإن  خییی إکیی خییی منتشی شده إست، قتل می  إکیی درإدعإ هإتی که تإ کنون دربإب مرگ می 

ک کإرمل قلمدإد   شوروی به دستیإری بیی
ن رإ عإمل  إطلاعإت  شده إست. گروهی هم حفیظ الله إمت 

 می کنند. إز نظرمن إین یک فرضیۀ مقرون به قیإس شخصی ورقإبت  إست وبیشی  به  
ن
معرف قتل خییی

هإی جنإج خلق وپرچم رإبطه دإرد  .کش وگی 

قرإردإشته بإشد؟ به إین سوإل هیچ   خییی إکیی ک کإرمل چرإ بإید درپس قتل می  سوإل إین إست که بیی

، هردو بإ مقإمإت سلطنت علایف  دإشتند ک خییی إکیی س پإسخ عقل پذیرإرإئه ندإده إست. کإرمل ومی 

إیط عیتن وذهتن برإی  وإضإفه برآن إزنظرتئوری، به توطئه رإه إندإزی کودتإ، قبل إزفرإهم شدن سری

یک جهش یإ إنقلاب بإور ندإشتند. إمإ إفشإن وکإدرهإی شإمل کودتإی ضد سلطنت درإطرإف 

وزی کودتإی « پرچم»سردإردإوود که به جنإح  وإبسته بودند، صإف وسإده، دإوود خإن رإ پس إزپی 

إنقلاب»، 2000سرطإن 00  .لقب دإدند« رهیی

، برإی إنفجإریک بهإنه به هدف قیإم مسلحإنه علیه دولت  خییی إکیی بإورغإلب إین إست که قتل می 

 غرتی تلف  کرد. دإوود، سإزمإندهی وعملی شد. حت  می توإن إین حإ
دثه رإ کإرشبکه هإی إطلاعإت 

فعإل شده بودند تإ دإوود خإن  ن درسإل هإی آخردإوود، شبکه هإی إطلاعإت  إیرإن ومصر وسعودی نی 

به شدت ترسیده بود، حمإیت کنند. دروإقع إشبإح « قدرت شوروی»رإ که إزإشبإح درون حکومت  

 دإشته  بإ هم درگی  بودند؛ تی آن که حکومت دإوود، به
ن
إف تحرکإت إستخبإرإت  چندین ملیت  إسری

بإشد. وضع به گونه تی حسإس بود که به یک إنبإربإروت خشک شبإهت دإشت وپرتإب شعلۀ 

ن رإ به آتش کشید که تإ کنون نخوإبیده إست ( همه چی   .آتش) ترورخییی

إمریکإ و  -نمن بإ توجه به بإزی هإی إطلاعإت  فوق إلعإده مغلق وگیج کنندۀ شوروی وپإکستإ

درحوزۀ إفغإنستإن، می توإنم بإور کنم که « جنگ سرد»درفإزبعدی، کشورهإی عرتی وإیرإن، درإوج 

 إزروی یک سنجش حسإس إطلاعإت  إز سوی شبکه هإی بإهم دشمن صورت  
ً
دقیقإ خییی إکیی قتل می 

 .گرفت

ی شوروی بإزی، زمإتن سإختوإرۀ نإ مشخص وبه هم ریخته إختیإرکرد که سردإردإوود، بإ  رهیی

، إززبإن سردإرنعیم ودیگریإرإن دإوود، به   ن درتصإدمی ویرإنگرقرإرگرفت. شإخ شکتن سیإسی درکرملت 

کإنإل هإی إیرإن وسعودی درزکرد. شإه إیرإن سرکیسه بإزگذإشت ودإوود رإ بإ پیشنهإد کمک چند 
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ً
ن کشورهإ، میلیإرد دإلری به وسوسه إندإخت. إلتهإب إوج می گرفت وقرعۀ فإل إحتمإلا إزسوی همت 

إرۀ پیش هنگإم وزودشکن میإن کإبل ومسکو شعله آفرین شود زده شد تإ سری خییی إکیی  .به نإم می 

ک به مسکو درسإل   درسفر مشی 
ً
موفق نشدم 2099دربرجن تمإس هإ بإ آقإی لایق خصوصإ

ون بکشم. روح لایق درسإل هإی پس إز سقوط   درین بإره إززیر زبإن إیشإن بی 
حإکمیت توضیحإت 

حزب دموکرإتیک خلق، به لانۀ ترس وفرإر إز حوإدث گذشته مبدل شده إست. برإی إثبإت إین 

 .بردإشت خود، حکإیت  رإ می نویسم

، بإ جمعی  ن دریک إرتبإط ویدیوتی درسفرمسکو، إتفإق جإلتی روی دإد. یک گروه إز کإرشنإسإن إوکرإئت 

کت کردند. إز إعضإی هیأت کإرشنإسإن که إزکإبل دعوت شده بو  دند، دریک منإظرۀ سیإسی سری

إزترکیب هیأت کإبل، آقإی لایق هم برگزیده شده بود. مإ همه إز طریق صفحۀ بزرگ، جریإن مبإحثه 

 .رإ تمإشإ می کردیم

وع کرد که گوتی درحوإدث إفغإنستإن یک فرد تی صلاحیت وکم پإیه 
آقإی لایق طوری به صحبت سری

می بسیإرإندک دإشته إست. درست مثل یک فرد عإدی که بوده ودرطرإج ومدیریت حوإدث سه

ی خنتی بود که تعجب  ی هم آگإهی ندإرد. إین یک موضع گی  ن  کرده وإزهیچ چی 
ی

درإفغإنستإن زندکی

ن برإنگیخت  .مخإطبإن إوکرإییتن خویش رإ نی 

ن درجریإن صحبت إز شنإخت وخإطرإت خود بإ لایق روإیإت   مرد إز نظإمیإن إرشد إوکرإیت   یک پی 

برزبإن آورد که قدرت وصلاحیت لایق رإ درسإل هإی نیمۀ دوم دهه شصت دردستگإه دولت وقت 

نشإن می دإد. وی إزحضور فعإل درنظإرت إزجبهإت جنگ سخن گفت ویک قطعه عکس سیإه 

ن گرفت. درعکس سلیمإن لایق کمربسته وفعإل درجبهه جنگ، بإ کلاه  وسفید إز لایق رإ مقإبل دوربت 

إلان إرتش إفغإن به چشم می خورد. إین صحنه وإونیفورم ن ظإمی درحلقه تی إز مشإورإن روسی وجین

 .همه رإ به نوعی پوزخند وإدإشت

إف  ، نه إین که إزحوزۀ إسری بإ همه إین إوصإف، بردإشت من إین إست که دإدن سرنخ إزقإتلان خییی

ن چ ی إز سورإخ سنبه هإی لایق فرإترإست، حت  هیچ یک إزشبکه هإی إطلاعإت  پس إزسی سإل نی  ن ی 

 ورق پإره تی 
ن ، تی نی  ون ندإده إند. إز حرإج وقإچإق ده هإ تن إز موإد نهفتۀ کإ، جی خویش درین بإره بی 

 .درین خصوص دم دست پژوهشگرإن نلغزإنیده إست

 …إدإمه دإرد

، معلوم هم  کدإم شإن نظریه پردإز نه بوده و  کی و نه إستإد لایق هیچ نه شإدروإن تره نه إستإد خییی

نیست که لایق صإحب رإ چه کسی به حزب آورده بود. شإعری که دإنإتی نیست، یک إحسإس 

 .کند إست که گإهی إفرإدی مإنند لایق صإحب رإ به مدإح تبدیل می
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 :ی اتهامی سیاسنگ صاحب رُخ دگری دیدار به پرونده

وی إز مکتب  ۳۴و  ۳۳ن ی قرو  ی بتنإم نظریه پردإز سرشنإس إنگلیس، میإنه شإگردإن إندیشه بإ پی 

إک إستإد شإن توإنستد بإ طرح دیدگإه ،   هإی موسوم به سومند  إستإد شإن به إشی  گرإتی

نهإدإت بنتإم و  جإ که دولت هإ به إسإس پیش گرإن إجتمإعی إنگلیس شنإخته شوند. تإ آن إصلاحإت

ده إتِ گسی  ن رفتإر بإ حیوإنإت طرفدإرإنش تغیی  هإ، مإلیإت، فقر، حق رإی و  ، دإرإتی تی رإ در بإب قوإنت 

ن دیگر کردند. بسیإری إز إین پیش به قإنون  ۳۴۰۶ی إصلاحإت سإل  نهإدهإ در لایحه بسیإری قوإنت 

 پیدإست که بإ إین کإر، زنده
ً
 إفرإد زیإدی بهی  إز قبل شده تبدیل شده و کإملا

ی
إست. چون إیشإن   کی

إست؛ درد و لذت. ولی إین شإمل   دو إربإب قرإر دإدهبإور دإشتند که طبیعت، إنسإن رإ تحت سلطه 

 …شود کسإتن إست که به آنإن إمر به إنجإم کإری دإده می

ک   ۳۳ی سی تإ  إگر إین فرضیه رإ در سیإست إفغإنستإن دهه یم، شإدروإن بیی قرن إخی  مدنظر بگی 

هإی  یکی إز برنإمهکإرمل یک بتنإم دگر در قرن بیست برإی کشور مإ بودند. تی تی سی فإرسی در 

 :نویسد  تی رإ إین گونه می پژوهسیی خود برإی شنإختإندن إیشإن مقدمه

ن فعإلیت هإی سیإسی إش رإ إز دإنشگإه و بإ فعإلیت هإی دإنشجوتی آغإز کرد و بزودی …» نخستت 

 .رهیی تشکل چپگرإی دإنشجوتی موسوم به "جوإنإن بیدإر" شد

ت هإی چپگرإیإنه و ضد دولت  به زندإن إفتإد، إمإ یک خورشیدی به دلیل فعإلی ۳۰۰۳کإرمل در 

 .سإل بعد که إز زندإن آزإد شد، به إستخدإم وزإرت پلان/برنإمه ریزی دولت ظإهر شإه درآمد

بإ گروهی إز همفکرإن خود، در جلسه إی در خإنه شخصی نور ( ۳۰۳۰إو ده سإل پس إز آن )جدی 

خلق إفغإنستإن زد. هر چند در إین جلسه تره کی به محمد تره کی دست به تإسیس حزب دموکرإتیک 

ین نظریه پردإز آن شنإخته می شد حإلا …« عنوإن رهیی حزب برگزیده شد، إمإ کإرمل به عنوإن مهمی 

ی آقإی صبورالله سیإسنگ إز خود بیی هإی کإغذی سإخته إند، به  نإمه إز همه زنده هإتی که در إتهإم

 منجر به تغیی  رإ به رویت کدإم شمول لایق پش، به مردم بگوین
د، کدإم برنإمه هإی علمی فلسفن

زمإن یإ در هیئت یک دیدگإه منتشی شده إرإیه کرده و در کجإ، کدإم نبوغ  إسنإد به رژیم هإی آن

فکری رإ دإشته إند که رهیی مإنع آنإن شده بإشد؟ جرإید پرچم همه مشحون إست إز مقإلات علمی 

ک کإ رمل فقید.پس إز لایق تإ بإرق و إز خییی تإ إظهر إز زیإرمل و نور إحمد نور تإ و نظریه پردإزی بیی

 که دنبإله رو رهیی بودند، چه نوع تئوری هإی عإدی و  مند و إز همه سلطإن علی کشت
مإتن ی محی 

إیط کشوری إز خود به رهیی و إز آن رإه به دولت هإ پیش نهإد کردند؟ إگر نه   پذیرفته شده به سری

کردند؟ إگر کردند و رهیی قبول نه کرد، آنإن نظریإت خود رإ در کجإ به  پس در حزب جی میکردند، 

سمع کدإم مقإم رسإنیده و یإ حإلا نزد شإن إست که به مردم نشإن دهند؟ چند مصرإع شعر نویسی، 

تی جند گفتإرِ و إتهإم خود سإخته و غرض آلود که مبإرزه نیست. همه إز کإرمل فقید به دلیل نإرسإ

گونه رإه شإن رإ به ورد حزب بإز کردند؟ کی هإ  به خود شإن شإکی إند. یکی نه گفته که آنإن خود چه

إیط مبإرزإت عمومی مخفن و علتن چه هإ   ن به حزب چه کردند؟ در سری جذب شإن کردند؟ پسإ پیوست 
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،  کرده إند؟ در شنإسإندن شخصیت رهیی غی  إز تخریب چه کرده إند؟ کدإم شإن بإلاتر إز  رهیی

ی عدإلت خوإهی به خرچ دإدند؟ زندإتن شدن یإ پنهإن شدن إیشإن بر  توإنإتی شإن رإ در رإه مبإرزه

إسإس کدإم فعإلیت شإن به نفع مردم و مبإرزه برإی مردم بوده إست؟ تی تی سی فإرسی در یإدکرد 

 :نویسد نکو إز کإرمل فقید می

ی ح ن رئیس جمهوری دولت به رهیی ک کإرمل سومت  زب دموکرإتیک خلق إفغإنستإن إست که بیی

ده إی رإ در برنإمه هإی حزتی و نهإدهإی دولت  وإرد کرد  .إصلاحإت گسی 

ی حزب دموکرإتیک خلق رإ تإ حد زیإدی ملایم   کإرمل سیإست هإی تند حزب و دولت تحت رهیی

ن بإر مشإرکت ملی در نهإدهإی دولت  رإ مطرح کرد و تإ حدود زیإد ی آن رإ به إجرإ  کرد و برإی نخستت 

 .گذإشت

ن رإ پس گرفت به صإحبإن آنهإ   هإی تقسیم شده میإن کشإورزإن و إفرإد تی زمت 
ن ن زمت  إو همچنت 

ن هزإرإن  وإگذإر کرد و دیدگإه حزب رإ در بإره مذهب، جإمعه و سیإست هم تغیی  دإد. کإرمل همچنت 

 .زندإتن سیإسی رإ إز بند آزإد کرد

ن بإ وإکنش هإی سیإست هإی تند حزب دموکرإتی ک خلق در زمإن نور محمد تره کی و حفیظ الله إمت 

منفن مردم تإ مرز شورش عمومی موإجه شد، هرچند حمإیت غرب و کشورهإی إسلامی هم إز إین 

 .شورش موثر بوده إست

ک کإرمل تإ حدودی نتیجه فهم و آگإهی إو إز پیإمدهإی  ن سیإست میإنه روتر توسط بیی در پیش گرفت 

إتن  .ند حزب در گذشته دإنسته می شودسیإست ت کإرمل إز جمله إفرإدی در حزب بود که در سخین

إتن می   کت و سخین إصین علیه دولت شإهی سری مهإرت دإشتند و در رإهپیمإتی هإ و تظإهرإت هإی إعی 

 .کرد

إتن هإی کإرمل مجلس نمإیندگإن کشور بود که در سإلهإی چهل خورشیدی،   ین محل سخین إمإ مهمی 

ه دهه دموکرإسی معروف شده إست، و دولت در إین سإلهإ تإ حد زیإدی نظریإت دگرإندیشإنه که ب

 ...(رإ تحمل می کرد

م نیست بر زنده هإ و مُرده هإتی که تی  تر إز همه خود رإ رسوإ  خلطه فی  کردند و بیش مگر سری

ک کإرمل إز دیدِ بچه هإی فیلمی به سنإریوی نوشته شده .سإختند إسنگ صإحب، ی سی إگر بیی

ملامت بودند. پس إین گروه چرإ به دکی  نجیب شهید، خیإنت کردند؟ من سإل پإر به بخسیی إز 

نویس شهید نجیب الله دست یإفته و در همإن زمإن نقدی بر آن هإ نوشتم. یکی إز  هإی دست نإمه

 :کنم جإ بإزرسإتن می ی دکی  نجیب إز سلیمإن لایق بود که إین آن نإمه هإ مربوط به شکوه

 عکس

 

 هإی گفتإری  ی پیدإی سیإسنگ، إختلافإت عمیق گفتإری و دوگإنه در بخش هإی قبلی نقد پرونده
ی

کی

لازم إست   ی آن در إین بحث، رإ إز إین قلم نإتوإن خوإندید. پیش إز إدإمه شإدروإن هإ لایق و بإرق 
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 لبإس می دریإبیم چه موإردی سبب می
ی

وشیدند، ولی مردم إز طرزِ پ شدند تإ لایق صإحب به هر رنکی

دإتن که گویإ رفیق لایق مخإلفت وحدت بإ خلف  هإ  شنإختند شإن. در لابلای کتإب می خرإم شإن می

بودند. فرزند شإن هم رفیق کإرمل بزرگ رإ إنتقإدهإی کودکإنه کرده که چرإ خلف  هإ رإ بإلا دست 

إلتی که به نکوهیدن شإدروإن ج سإختتند؟ إیشإن در یک مقإله صإحب عظیمی نوشته بودند،   ین

پرچمی هإ رإ در يك  - مگر إين كإرمل فقيد نه بود كه: )…نویسند:  گستإخإنه به رهیی هم تإخته و می

ى  -وحدت نيم بند و پر إز ترديد، در يك فريب بزرگ تإ دروإزه هإى قيإم ثور كشإند؟ خيیی رإ إز رهیی

در روز  -يك كودتإى نظإمی عليه دإؤد خإن بإز نمود؟ سإختإر نظإمی پرچمی هإ دور كرد و رإه رإ برإى

ن پلينوم كميته  -قيإم نظإمی ثور مإنع حضور فعإل سإزمإن نظإمی پرچمی هإ در قيإم گرديد؟ در نخستت 

ن رإ در معإمله برإى إخذ چوکی وزرإت دإخله برإى  2002ثور  22ى مركزى حزب در  حفيظ الله إمت 

وى س يت خلف  رإ در  نور إحمد نور، به عضويت بی  يإسی كميته مركزى حزب رإه دإد و بدينگونه إكیی

ن كرد؟ و ميإن خلف  هإ و پرچمی هإ، به  -كميته مركزى تأمت  به زودى پس إز برهم خوردن تنإسب نی 

پرچمی هإ دستور كإر مخفن در سإختإرهإى مخفن جدإ إز خلف  هإ رإ صإدر كرد و إعلام نمود كه 

  ند، پرچمی هإ بإيد حزب رإ إشغإل كنند؟خلف  هإ دولت رإ إشغإل كرد

إز تره کی در حضور سفی  إتحإد شوروى وقت پوزإنف تقإضإى شخصی فرستإدن وى به خإرجه رإ به 

بهإنه ى تدإوى و يإ هم كإر ديپلمإتيك إنجإم دإد و به إينگونه بإ فرإر خويش إز معركه ى خود سإخته 

ن و دستگإه جهن می إستخبإرإت  وى در وجود إسدالله سرورى رهإ كرد؟ هزإرإن پرچمی رإ زير تيغ إمت 

 به سلسله ى نوشته هإى إين حقی  زير عنوإن "نگإهی بر نيم رخ ديگر 
)برإى تفصيل بيشی 

ن و دلسوزى   "وإقعيت" مرإجعه كنيد(  ن تمكت  ، إين كإرمل فقيد كدإم حإتم طإتی بود كه بإ چنت 
رإست 

" رإ كه ن سخإوت دو "خإئيتن ثور سإل  2به زعم إو گويإ مسئول تمإم جنإيإت  كه إز  نإجور بإ چنت 

در حق حزب و پرچمی هإ و وطن و إنقلاب و مردم روإ دإشته بودند،  2009جدى  0إلی  2002

ن  ن بإ يك پتكه و إتكه و چشم كشيدن و غريدن بخشإيش كرد؟ چه گونه كإرمل ميتوإنست چنت  چنت 

ر علی إلبدل هإى كميته ى مركزى رإ در برإبر شورإى حقی  شود كه دو عضؤ تإزه پذيرفته شده در قطإ

مسئولانه و  ن غريدن غی  إنقلاتی خوإر و ذليل سإزد؟ بإور دإرم كه كإرمل نه شهإمت و نه مجوز چنت 

ى بيش نه  بچه گإنه رإ در برإبر لايق و بإرق دإشته ميبود. إو خود در آن بإزى بوينإك إشغإل إسی 

گزإرش نإمۀ   -فغإنستإن زیر إین عنوإن منتشی شده إست: رزإق مأمون ی إ نإمه بود.( مقإله در گزإرش

دوشنبه"هركسی پإ كج ميگذإرد، خون دل مإ ميخوريم...!" حإلا که لایق , ۳۰ مردإد ۵۰ إفغإنستإن: 

 تی 
ن  که چنت 

ی
و  تإزی؟ خلف  هإ  خود به رهیی می پدر نیستند، لایق پش بگویند تو کدإم حإتم بیکی

ن رإ  حفیظ . مگر چرإ توضیح نه دإدی که إگر پدرِ مرحومت یک به نوعی رد می الله إمت  دنده لکه  کتن

دهند و خلف  هإ رإ مدإج  گونه إز زندإن سرودحمإسی سر می    ونه مستقیم پخپل مکإن بودند؟ چه

ن سفإک ره کنند و در دو سطر به حفیظ می  سإن به ترإنه تبدیل کند.  دهند تإ آن رإ چه نمإتی می الله إمت 

ن إین سرود رإ که به حیث سرآغإز یإددإشتهإ و  ش   عر دستنویس س لیم إن لای   ق برإیحفیظ الله إمت 

إشعإر خود برإیتإن نوشتم، سرود إنقلاتی و مست  إست که إگر در موزیک و مإرش دإخل شود نظی  
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( إست. إلبته رإدیو و تلویزیون هنوز إ ین سرود رإ آن كم خوإهد بود. عنوإن سرود )دلاورإن خلف 

!سرود مإرشهإیتإنچه  !د لا ورإنِ خلقيإن ندإرد. "سلیمإن لایق"د لا ورإن خلقید لا ورإن، دلاورإن

فإتحإنہ سر شدهغریو پر شکوه تإنبه إوج مهر بر شدهبلند تر؛ بلند تر!که گوش خصم  

إدری و سروریبهر قدم، بهر و  جببهر دقیقه کرشدهدلاورإن، دلاورإندلاورإنِ خلقیإن!شعإر مإ برإدرییی

یدلاورإن، دلاورإن!دلاورإنِ خلقیإن!مورخۀ إول  سیمبمرز نیک إخی  یروإنه إیم و می  بہی 

مجإز « إصإلت»ضف بإ ذکر منبع و نإم « إصإلت»کإبلتوجه:کإتی و نقل مطإلب إز ۳۰۱۴ حمل

ن کتی رإیت محفوظ و متعلق به  می « إصإلت»إست.کلیه ی حقوق بر إسإس قوإنت 

ی پیدإی  دإر إز لایق پش و پدردر پرونده دروغ هإی شإخ©Esalat2200.Copyrightبإشد

هإ موإردی إند که إنسإن  مند بودن به قإعده هإ و قإعده  سیإسنگ.منإعت إندیشه، قنإعت به دإشته

هإ دإرد. إنسإن خردمند هرگز بقإل پشتإره به دوش حرإج خرد و شخصیت  گإر نیإز به آن رست

نویسی هإی إستإد لایق نه رفته  هإی یإد  چه هإ و کتإب  هنوز به کتإب بإشد.  ست و نه می خودش تن 

نویسی إستإد رإ دإده بود به إین   بودم که دیدم کسی فرمإیش چإپ یإددإشت هإی روزمره

 یکشنبه ,۳۶ مردإد ۳۰۵۵گونه: 

کتإب یإددإشت هإی مرحوم سلیمإن لایق بإید درکإبل چإپ شودوإسع عظیمیچند دهه یإددإشت )

سلیمإن لایق خإرج إز دست شد. حیف إو. سروده هإی إو به سوإ   که جإیگإه بلند مرتبه دإرد    نگإری

یإدإشت هإی سیإسی إو جإیگإه ویژه ی در تإری    خ سیإسی مإ خوإهد دإشت. یإدإشت هإی که سوإ إز 

رإست   خإطره إست. ثبت رویدإد هإی روزإنه، مستندإت تی مإنندی إست که به تإری    خ می إفزإید. إز نإ 

إسدالله إرإم نخست وزیر و وزیر دربإر شإه محمد رضإ پهلوی یکی إزچند دولتمردی إست،  •هإ می کإهد. 

که إز تمإم وقإیع کوچک و یإ بزرگ دربإر شإه، یإدإشت بردإشته إست و بعد إز مرگ إو در دو جلد 

خصی شإه رإ، پرده إنتشإر یإفت. خإطرإت آرإم جزییإت بإور نکردتن إز تعإملات سیإسی و روإبط ش

 پر بإر ••دری کرد و به تإری    خ إفزود. 
ی

ن در چنددهه زنده کی شإعر و و سیإستمدإر " سلیمإن لایق " نی 

إمون  ن إتفإقإت روزإنه پی  خود، روزإنه إز تمإمی وقإیع سیإسی که در برإبر چشمإن إو شکل گرفته و نی 

شت هإ رإ خوإنده إم، بإ زبإن شیوإ و خود رإ یإدإشت کرده إست. تإ إنجإ که بریده هإی إز آن یإدإ

دقت، جزییإت رویدإد هإ رقم زده شده إست، که نسخه إی قلمی آن نزد" غرزی لایق "فرزند 

فرهیخته زنده یإد "لایق" قرإر دإرد. یإدإشت هإی که بسیإری حوإدث سیإسی پنهإن إز چشم هإ رإ، 

دموکرإتیک خلق، در جلسإت دفی  سیإسی،  آفتإتی خوإهد کرد. برپإیه گفتإر یکی إز بلند پإیگإن حزب

ن دإشت و إز تمإمی جزییإت گفت و  آقإی لایق همیشه کتإبچه هإی معروف به صد ورقه رإ روی می 

شنود هإ، تصإمیم و رإیزتن هإی إعضإی دفی  سیإسی یإدإشت بر میدإشت. به توصیه زنده یإد لایق، 

آغإز تی إنجإم "کتإتی •••"ده شود. تإ إنروز. إین یإدإشت هإ بعد درگذشت إو بإید به دست نشی سیی 

إست بإ حجم کوچک و إمإ خیلی رإز گشإ که بخسیی إز یإدإشت هإی زنده لایق إست. ظإهرإ إین پإره 

یإدإشت هإ در إستإنه فروبإسیی دولت ریس جمهور نجیب الله به دست کس و یإ کسإتن می إفتد و 

توإن به پهنإ و عمق کإر یإدإشت بردإری زنده لایق بعد هإ در پیشإور چإپ میگردد. در إین کتإب می

ن   سإزی پیش گإتن  سإل پیش إز همه «۵»آقإی غرزی لایق   میتوإن تی بُرد.( نهإد آقإی عظیمی در همت 
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تی زیر نإمِ ) هرکسی پإ کج  زمإن بإ نوشته هم ۳۰۵۰ مردإد۳۵ ی إفغإنستإن به تإری    خ گزإرش نإمه

ِ بخسیی دست عدهگذإرد خون دل مإ میخوریم ( و   می
ن دإدند: )در بخش   ی نشی نویس رإ إین چنت 

بعدى إين نوشته، خوإننده ى فرزإنه بإ دستنويسهإى خصوصی و هنوز نشی نإشده ى سليمإن لايق 

وزى "مرحله ى جديد إنقلاب  ن ملاقإتش بإ پيشوإ پس إز هجوم لشكر سرخ و پی  دربإره ى نخستت 

رس کتإب  ستإن قإبل دست ی جهإن هرقدر کوچه به کوچه ثور" آشنإ خوإهد شد.إدإمه دإرد(ولی من

نویسم نزدیک به  رإ پرسه زدم إز آن یإددإشت هإ رد پإتی نه یإفتم. حإلا که من إین یإددإشت رإ می

ده سإل إز وعده ن تی خرإمیده   ی یإر برإی رسیدن به میعإدگإه گذشت و یإر نیإمد. یإ آمده و گوشه سی 

قرإری  قإی غرزی آن رإ بیدإ کرده به میعإدگإه بیإورند. دیدم که من در تی که من خیی نه دإرم. شإید آ

 بلندِ 
ً
ن مقإله إز قوت قإلِ إنصإفإ دیدإری يإر نیإمده تنهإتی دإرم، خودم رإ سرگرم خوإنشِ بإ رإنش همت 

تسخی  بلندإ رإ نشإنه   تإزی بر إستإد عظیمی مرحوم آن کوهِ بزرگ تی   غرزی سإختم. إیشإن تإخت و

هإی  نشیتن خرد فرو رفته إند که محإل إست بپذیری، جدإ إز پردإخت رفته و گإهی چنإن در تهگ

جإتی مستقیم به  نویسی چون غرزۍ نقش شده بإشد. جإ  نإمه به دست زبردست سیإسی، إین دشنإم

ک کإرمل بزرگ تإخته إند و گإهی هم در یک فریب إیشإن رإ ستوده إند که خوإننده ت  بیی ی بإ بصی 

کند. إز همه که بگذریم، آقإی غرزۍ در إین  رإم آقإی غرزۍ رإ إز إین ستإیشِ کإذب درک میم

ب نوشته إلمثلِ کورِ خود بینإی مردم رإ کإمل و شإمل تبإرز دإده و در بخسیی برإی  ی شإن همإن ضن

ه ى قصه گوتی هإى إخی  خويش زير عنوإن "من و …نویسند:) إستإد مرحوم می  نتی عظيمی در زنجی 

 جلسه ى شورإى إنقلاتی 
ن آن مرد مؤقر" بإتی گشوده و إز روزى يإد كرده كه جنإب شإن به نخستت 

ن يك روز بزرگ رإ در پروإز خويش به سوى ذروه هإى  فرإخوإنده شده إند. وى تأري    خ دقيق چنت 

قدرت به يإد نه دإرد و مينويسد:"حإلا یإدم رفته إست که روز چندم بعد إز شش جدی بود که به 

ن جلسه  إک درنحستت 
من إحوإل دإدند تإ سإعت چهإربعد إزظهر در قصر چهلستون جهت إشی 

إک نمإیم."  آقإی غرزۍ پندإشته إند که سإختإر إنإتومی و شکلی و …(. شورإی إنقلاتی ج. إ. إشی 

تی نه دإرند و لایق صإحب پدر هم  هوسیی همه إنسإن هإ یک سإن إست و خود شإن هیچ فرإموسیی 

خوإهند،  می آورم تإ إگر معذرت نه  دإشتند. حإلا من إین فرإموسیی شإن رإ به یإد شإن می هفرإموسیی ن

ی إشتبإه کردم نمإیند. إیشإن در نشست  بإ پدر مرحوم خود، إز پدر موإردی رإ  نزد خود زمزمه

ن پإسخ می می  ۳۰۱۳ حمل ۶۳ یإ ۶۰ کنم فکر!؟ می …دهند:) پرسند و لایق صإحب مرحوم چنت 

ن توضیحإتِ شإن إز قول شإدروإن تره در إدإمه…( إعت دو یإ دونیم پإیإن یإفتبود. س… کی  ی همت 

خوإستند بوت هإی شإن رإ بپوشند،  کنند که پسإ ختم جلسه در حإلی که همه می به غرزۍ حإلی می

ن گفته بودند:) تره خوإستم یک موضوع دیگر رإ در آجندإ  می …کی صإحب* إز إتإق برآمده و چنت 

کنم، إمإ فرإموشم شده بود. حإلا یإدم آمد. مهم**بیإیید که إین رإ هم گپ بزنیم. همه دإخل  

ِ برگه…(برگشتیم و به جإ هإی خود نشستیم ی  پرونده ۶۳۲ ی آقإی سیإسنگ إین نقلِ قول رإ در إخی 

هإ پس معلوم إست که گإهی یإدهإی دور و گإهی یإدهإی نزدیک إز خإطرِ آدم  پیدإی شإن آورده إند. 

رسإند، آن بحث هم بسیإر مهم پندإشته شده. چون  کتإب می ۶۳۳ ی گونه که رویه روند. إلبته آن می

وی سیإسی مطرح بوده إرتقإی عضویت حفیظ ن و إستإد خییی به بی  ِ برگه… الله إمت  إز  ۶۳۳ ی در إخی 
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دهد که  نشإن میإقرإرِ تکرإر فرإموسیی شإدروإن لایق درست زمإتن رإ   کی صإحب، نإم شإدروإن تره

بعد به کإرمل   …ست. لایق صإحب به غرزۍ گفته إند که:) هنوز قدرتِ سیإسی در دست حزب تن 

تإریخش رإ هم   گفت: خییی رفیق شمإست. به إو إطلاع بدهید و بگویید که فلان روز بیإ ) سإعت و

دإری و  د که حزبوإر شإن نه پرسیدن آقإی غرزۍ إز پدرِبزرگ…(بیإن کرد، ولی من به حإفظه ندإرم

ن و به فرإموش کإری حإفظه می لان روز گفت 
ُ
یت به ف توإند مؤفق بإشد؟ جإلب و کمی هم  رهیی

شهإدت رفیق   کتإب حتإ روزِ  ۶۱۳ ی رویه «۵»بإر إست که شإدروإن رفیق لایق در سطرِ  مضحکه

روز بعد خییی در  کنم دو  من خإنه رفتم و فکر می کنم روإیت کرده و گفته إند:) خییی رإ به فکر می

یم إستإد خییی شهید رإ که لایق صإحب   روإیت عجیتی …(.عقب دیوإر مطبعه کشته شد ست. گی 

کند که به قولِ  بود. کدإمعقل قبول می کشته شمردندِشإن هیچ ربطی بإ حزب و سیإست نه می

، شوی خوإهرت شهید شود و تو حتإ روزش رإ نه ؟ مضحکه  وطتن ن  دإتن و آسمإن  بإرتر إختلافِ زمت 

کنم. حإلا  شنإسإنه می  در روإیإت هر دو لایق صإحبإن إست. من گفتم که إین کتإب رإ بررسی جرم

ِ زمإن دو دروغِ شإخ ۶۱۳ ی إدإمه رإ ببینید و بخوإنید:صفحه
ن دإر رإ إز یک  کتإبِ سیإسنگ در عت 

ی لایق صإحب إز به قولِ خودِ ش زبإن روإیت دإرد که بخش إول آن همإن تی  إن کشته شدنِ خیی

ن صفحه برخلافِ سطرِ  «۶۰ تإ سطرِ  ۳۴»إز سطرِ  ۶۱۳ ی إستإد خییی بود. لایق صإحب در همت 

گفت پولیس هستم. خییی کشته شده    شب زنگ تلفون آمد و گوسیی رإ بردإشتم،…فرمإیند:) می «۵»

. همشم گفت إگر إو   خوإهم تو إست. می  بیإتی
إ هم رإ کشته بإشند تر   که خویشإوندش هست 

شند می
ُ
فرستیم.  جإست. خوإسته بإشید إو رإ می در جوإب گفتم: لایق خإنه نیست. پشش إین… ک

ن رإ دیدی و به مإ إحوإل دإدی که خییی کإکإ رإ در لب جإده کشته  ، همه چی  بعد تو ]غرزی لایق[ رفت 

رإ  ۶۱۳ ی إت صفحهروإی”غرزۍ“دإرد نشإنِ پدر، مگر غرزۍ نه بإشد. إیشإن  و إمإ پش کو نه  …(.إند

سطرِ إول  …شمإرم:) کنند که من بخش هإی إز آن رإ بر می ی فیلمی روإیت می گونه ۳۳ ی در صفحه

ی بیش۴ تإ ن ل مإ در سرک دوم کإرته پروإن به ۳۰۱۳ حمل ۶۳ شب ۳۶ تر إز ، چی  ن ، درب آهتن مین

وز خإنه گفتم: پدرم هن”…پدرت خإنه إست؟“پرسیدم: کیست؟ آوإزی بلند شد: …شدت زده شد

بإ خإنوإدهٔ شمإ به … شنإسی؟ گفتم: بلی. گفت زخم بردإشته مرد نإ آشنإ گفت: خییی رإ می… نیإمده

، ۳۴ آقإی غرزۍ إز سطر نهم تإ…( حیث یگإنه قریب وی، چند مسئله رإ در میإن بگذإریم

هم نه  لرزیده ، حتمی صدإی تلفن رإ  پرإدزند که إستخوإن هإی شإن می چه دإستإتن می ۳۳ ی صفحه

شنیدند که پدر شإن به نإمِ کس دیگری بإ پلیس صحبت کرده و آن پلیس نإدإن هم نه گفته پس تو  

 تإ زمإن   ست  که تلفن رإ جوإب دإدی؟ عُمرِ جوإن خوإب گرإن می کی
ً
طلبد. شإید آقإی غرزۍ وإقعإ

تن آگإه نه شده إلبإب درِ عمومی حویلی شإن إز مإجرإ هإی دإخل خإنه به دلیل خوإب هإی جوإ ق د 

ن یک صفحه بخوإنید. آقإی غرزۍ برإی إطلاع  بإشند. ولی تفإوت گفتإر و رفتإرِ پدر و پش رإ در همت 

مه دهی می ِ خوإب  ی شإن. متوجه می روند سرإغِ إتإق مإدرِ محی 
مِ شإن هم در بسی  شوند که پدرِ محی 

یف  دإشته بودند و نإگزیر إیشإن رإ ی پدر إز قرص خوإب آور خوإب عم غنوده إند و به دلیل إستفإده

ن  …دهند که:) کنند. پدر برإی شإن دستور می هم بلند و مإجرإ رإ روإیت می برو در رإ بإز کن و ببت 

ی نگوتی 
ن ل چی  ن

ن گونه دروغ …(.حرف إز چه قرإر إست. إز حضورِ من در مین دروغ إگر گفتیم همت 
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کتإب مرإجعه  ۶۱۳ و ۳۳ إی مقإیسه به صفحإتی گرإمی بر  هإن. حإلا خوإننده بگوییم. مگر به إبله

ی پیدإ!گمإنم، إستإد لایق برإی عزرإئیل هم شعر سروده  نگإهی دو لایق در پرونده فرمإیند.نگإهی به تی 

 پرونده
ن
ن بخش إز ندإف ی  بإشند.چرإ، آن همه نفرت در برإبر سلیمإن لایق و فرزندِ شإن؟در إولت 

دم تإ پإی هر دو لایق صإحبإن و بإرق صإحب رإ إز إین  نإپدید آقإی سیإسنگ، به خودم سیی

ی که آمده رإ برگزینم. گوتی سرنوشتِ إین  زإری به نإم کتإب برون و بسنده  لجن
ن  به همإن چه و چی 

ی
کی

، به نإم لایق مرحوم   که بروی و إز دری که درإتی و إز هر رإهی که پرسه زتن
 
پرونده گشإتی إز هر روإف

یم و در  وری. به هوش گفتم، من و تو در إین مدعإ نإمه إسی  چنگإل تی کسیخ و لایق مذموم سر می

تو نه دإنسته قربإتن دست تقدیریم و در    یم و من و قرإر هر دو حإصل ملال و تی مهری إین طومإر تی 

 نوشتإر مإ، همه دری گرو تی 
إن. چرإ بإ إین کتإب در إفتإدیم که حإلا هم من و تو و هم دست و تنَ إ تدبی 

یم. پس دوبإره به خود آمدم تإ بگویم نه، من و مإ در إین پرونده صدإی گویإ و  دریإ دردیم و حزین

ن  یم و دربإنإن درِ صد  فریإد بلند صدهإ هزإر سینه سخن یْ به نإم  هإ شهر دلِ خونت  یم در مکتبِ رهیی

ک کإرمل. همه إشک ت إز کإری که إنجإ بیی م نه دإده إیم، بل برإی یم و همه دردیم. و درد نه برإی عیی

. إرچند در سره بدعتِ إنجمإد فکری یک سُویه سإزی هإی سیإسی  ی دگرإن در کتإبِ برهمنإنِ بودإتی

معنإی إهإلی  پردإخت هإی غی  خود شإن إلزإمی نه دإرند تإ فضإ رإ رمإنتیک بسإزی و به قول تی 

 و در تی تی دإن خمإری بسوزإ ی درویشإنه در آتش کرم چرس، مإحصل بته خوإن
دإد چرس بر  تن

 دإری رإ تی  ی سینه هر  قفسه
ون قلاچ کتن و إندیشه نه دإشته بإسیی تإ کمی  چه گند دروتن إرإده بی 

، منم پسإ ده ه رعإیت موإزإت معنإتی مجلس رإ هم کتن ی  هإ در بإره سإزی دإوری هإ بإر سره و خشی

ی سوإی سرزن شإدروإن لایق پدر و زنده ن ی بررسی   ش هإی مستند نه یإفتم. سلسلهروإن لایق پش چی 

ی جهإتن در دور و بر ستودن  گإتن هإی کهتن و تإزه نگإری هإی إحتمإلی بإی در إسإس قرإر دإدن نیک

چه دگر رإ یإفتم إنتقإد هإتی  ی خودم رإ پسإ مرگ لایق پدر یإفتم و آن چهره هإی شإن تنهإ نوشته

ی من هم دلیلی بود  نکوهیده نگإشته شده بودند. نوشتههإی مختلف و  پإیإن که در گونه بودند تی 

حجت  هإی دیتن بعصین هإ نسبت به شإدروإن لایق. چون إز منظر إدتی إستإد من و مإ  برإی رد تی 

ی إفغإنستإن)نگإهی به  نإمه چهإرشنبه گزإرش ,۶۶ مردإد ۳۰۵۵کنم:  بودند. آن نوشته رإ بإزرسإتن می

لیمإن لایق:مسلمإن متف  و مسلمإن إسلام شنإسنور درخشإن وإکنش هإ پس إز مرگ شإد روإن س

ی عثمإن نجیببهی  نیست وقت  إز مرگ کسی آگإه می شویم، به جإی دإوری در  قوس قزع.نوشته

إعمإل إو که کإر مإ نیست، بر إسإس هدإیت دین إسلام فقط بر إو دعإ کنیم؟والله و سری    ع 

کرده مخإلف هإی من پس إز شنیدن خیی مردنم، إلحسإب.من می خوإهم دوستإن من یإ خدإی نإ  

شإءالله.مإ می  برإیم طلب مغفرت کنند. که دعإی شإن در آن خإص بسیإر به درد بخور إست. إن

توإنیم خدإی نه خوإسته بإ آگإهی إز مرگ کسی دو کإر إنجإم بدهیم.إول_ برإی إو طلب مغفرت و 

 در شفإعت پیإمیی عز 
ن
یز مإ رإ دإشته بإشیم.دوم_ إین که شخصیت رحمت الله و شإمل شدن متوف

إز دنیإ رفته رإ در پهلو هإی مثبت و منفن کند و کإو کنیم.آن جی مربوط همإن سإعت و همإن روز 

، إجتمإعی، تبإری و دیگر إو رإ جدإ إز إمور 
ی

إست رإ إنجإم دهیم.دإوری هإی علمی، سیإسی، فرهنکی

، مإ به
ن
 رإ نه دإریم. زیرإ  دین دإشته بإشیم.در إمور دین متوف

 
عی و إخلاف إسإس إحکإم و نصوص سری
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ن یدیه الله و رسوله... و إحکإم قرآن عإم إست.إستإد شإدروإن  پرودگإر مإ رإ إمر فرموده به لاتقدمو بت 

مسلمإن متف  و مسلمإن إسلام شنإس و زإده و پرورده ی دإمإن پإک مإدر مسلمإن در دودمإن 

م شإدروإن سلیمإن لایق، دیدگإه هإی گونه گوتن مطرح شدند، که مسلمإن بودند.پس إز وفإت محی  

م إست.إمإ من که کإره تی هم نیستم و در حد جلب دید خلایق هم به یک   مربوط نگإرنده هإی محی 

، می گویم:إنإ لله و إنإ إلیه  ین بشی ت بهی  وی إز رهنمود حصرن گإم إیشإن نه می رسم، به پی 

إلهی دإنسته، مغفرت پروردگإر و شفإعت پیإمیی بزرگ إسلام شإمل  رإجعون.مرگ شإن رإ إز مقدرإت

 در آرإم گإه شإن، بهشت برین رإ جإی گإه شإن إز خدإی غفور و رحمإن و 
ی

حإل شإن و آسوده کی

.و نه  رحیم إز بإرگإه إلهی طلب دإرم و می ی
إعْفُ عَتنِّ

َ
وَ ف

ْ
عَف
ْ
حِبُّ إل

ُ
رِيمٌ ت

َ
وٌّ ك

ُ
 عَف

َ
ك
َّ
هُمَّ ؤِن

َّ
می گویم گویم:إلل

مرگ نإ به هنگإم، تإ خدإی نإخوإسته خلاف دین نه گفته بإشم. زیرإ تنهإ و تنهإ پروردگإر هنگإم و نإ 

إ جَإءَ  هنگإم مرگ رإ خود می
َ
ؤِذ
َ
جَلٌ ۖ ف

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ن فرموده:بسم الله الرحمن الرحیم!وَلِك دإند و إز قبل تعیت 

 ۖ وَ 
ً
 سَإعَة

َ
خِرُون

ْ
أ
َ
 يَسْت

َ
هُمْ لَ

ُ
جَل
َ
 )أ

َ
دِمُون

ْ
ق
َ
 يَسْت

َ
(من به همه بإزمإنده گإن، رفقإ و دوستإن گرإمی شإن 02لَ

م رویگر صإحب وزیر دإنش مند دی روز وزإرت  م غرزی لایق و محی  و به شخص جنإب محی 

کإنون گرم    إطلاعإت و فرهنگ، مدیر مدبر و خردمند عإلم و پدر معنوی دنیإی رسإنه تی إفغإنستإن و

خوإهم. دیدگإه هإی سیإسی مإ نسبت  می  ور تسلیت عرض و صیی جمیل به همهتی کش دنیإی رسإنه

به شإد روإن لایق صإحب یإ سبب نه می شوند که بإر بلند و قإمت رسإی شعر و إدب و إخلاق و 

پإکی وجدإن و إستإد گرإمی و آموزگإر رموز و فنون علم و بلاغت و فصإحت و بیإن رإ نإدیده إنگإریم.  

 و إدتی شإد روإن إستإد لایق، ستإره ی فروزنده تی إست که فروزنده تر إز آفتإب کإرنإمه هإی 
ی

فرهنکی

 إفغإنستإن تی نإم بردن إز نقش برجسته ی شإن 
ی

جلوه نمإتی دإرد. إصإلت جإمعه ی علمی و فرهنکی

مإنند ستون لرزإتن إست که نه بود یک مهره در سإختإر آن محسوس می بإشد. شإد روإن إستإد لایق 

هإی برق نمإی تشکیل قوس قزع در آسمإن آتی خإنه وإده ی روشن فکری و روشن گری و   یکی رنگ

إدبیإت فإرسی دری و پشتو إند. جز دعإ کإری إز مإ سإخته نیست و آن جی سإخته إست، إز یإد نه 

ن شعر و حمإسه و إدب و هین و خرد إست.(مرگ  ن و سیی ن رنگت  بردن إیشإن و همه رفته هإی سرزمت 

ت  ع گونه  ست برإی من و شمإ و حتإ کسإتن که به خدإ إیمإن نه دإرند.. تإ متوجه بإشیم بر دگرإن آن یی

ی مإ کنند، یإ نه بإشیم و یإ پشیمإتن  تإزیم إگر روزی معیإرهإی دإوری رخ به سوی زنده یإ مرده نه

چنإن  زد شإن، همسودی نه دإشته بإشد. حإلا که لایق پدر رخ در نقإب خإک دإرند و خدإیش بیإمر 

 بینإتی هإی نیک بإشند در حيإت شإن و ره کنم تإ خوش بر لایق پش عرض می
ن ن توشه بت  تی بإشند   بت 

ن تن  که بإخود می إی شإگرد چو متن نإدإن نه آرإینده  برند در ممإت شإن.عیش دنیإ جز مردإب کت  ستیی

  بإن برشمإری آلاینده إست تإ دیده
ی

خصیت  إستإدی که خإمه و چإمه هإی رفتإری و زیستإری و ش کی

دإری هإتی دإشته بإشند تی إندیشه إش کم  إز گفتإر إستإد رإ که  نظی  ولی وإگی 
ی

. هر برکی ی ضمی 

دشمتن   گنإهْی هم نیستند در گونه که تی  بنیإدِ مدإج به إربإب قدرت نه بودند، آن برگردإندم تی 

ز کنج مدرسه و مسجد آموخت و سیإست و آشکإرإی تبإرگرإتی سیإسی و ملی. لایف  که دین رإ إ

ی شهروندی  کرد؟ إستإد، إندیشه گونه چهإر دست و پإ چهره بدل می صلابت سیإسی رإ إز حزب. چه

بدیل سیإسی بودند. ورنه لایق  رزمی آموخت که تی  و شهرنشیتن رإ در رکإب إستإدإن و رفقإی هم
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ی مإنند مجددی می ن شنإسی پردإختم، کرکی  و  قدر به لایقبودند. ولی دردإ که هر  صإحب هم چی 

هإی پُری بإلای إستإد دإشتند و دإرند که إز چنإن  إنتظإر یإفتم. گوتی همه چنإن دل تی تی  شنإسه

ن  ن همه حیإت دإشت  ن نه دإشت  هإتی رإ دیدم که بإورِ  هإ برگه إش بِه بود. در لابلای نوشته و کرسی دإشت 

هإ در  هإ رإ دإوری کرده بإشند. یکی إز نوشته گونه آن إم چهشإن برإی من مشکل نه بود، ولی مردم ع

 خودنمإتی دإشت إین ی دإرإی نگإره ی پرچم، همإن شإخه جریده
ن گونه:)سلیمإن  ی یک مشت سنگت 

 إز چهره هإی مرموزنوشته شده در تإری    خ
ٔ
 إز چهره هإی ۶۳۳۳ می ۳۳ لایق و برگه

ٔ
سلیمإن لایق و برگه

ت مجددى « سلیمإن لایق»إن خيل پدر غلام مجدد مرموزآخوند عبدإلغتن سليم مُرید خإص حصرن

دو دخی  خود رإ به عقد إتی دو جوإن در آورد که بعد هإ آندو  ۳ )فضل عمر مجددی نور إلمشإيخ (

گذإر مبدل و در دو جنإح ، مخإلف همدیگر قرإر گرفتند ، آندو جوإن  جوإن به شخصیت هإی تإثی 

إكیی خيیی بودیکی صبغت الله مجددى و آن دگ نوشته « و جد من کی بود؟ »رجوع شود به )*۳ر می 

فضل إلحق غرزى لايق(.می  إکیی خییی پیشوإتی مإرکسیست لنینیست کشور و صبغت الله مجددى 

ن مُفت  جهإد» مدعی  ظإهر،دإوود،تره کی » در هر رژیمی« سلیمإن لایق » پشش غلام مجدد ۳«إولت 

ن ، کإرمل ، نجیب، کرزی،  و کنإرگلبدین حضور دإشت تإ هنوز هم حضورفعإل دإرد « إحمدزی ، إمت 

هدف إز آشإرهٔ بإلا إینست که چطور یک ملا إز یک ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ,إمإ همچو همیش مخرب

ن پکتیکإ خودرإ تإ دربإر شإهإن و بإ پیوند هإ خویشإوندی تإ إمروز در همه  منطقه دور إفتإدهٔ سری

ود ، قوم سلیمإن حوإدث آثر گذإر بوده ، زمإن شإه إم  می 
إن الله میإن قبإئل مرزی وزیر ، هندوستإتن

ت مجددی علیه شإه إمإن الله إغتشإش میکنند، دورهٔ  خیل به دستور پی  و مرشد شإن حصرن

حبیب الله کلکإتن می  حبیب الله کلکإتن ، آخوند عبدإلغتن سلیمإن خیل درکنإر نإدر علیه إمی  إمی 

سد جنگند دوره نإدر تإ ملا إمإم  إرگ می 
ی خودرإ به حيث نذر پی  به عقد صبغت  ۳إتی زمإنیکه دخی 

ن  الله مجددی درآورد كه صبغت الله شإگرد صنف نهم ليسه حبيبيه آنوقت بود و می  إکیی خییی نی 

 منحوس طإلب ، دفی   ۳یک نو جوإن، چسإن إیندو در آینده إثر گذإر شدند
ٔ
بعد إز سقوط سلطه

 جو 
ٔ
إسیس کإرکشته بریتإنیإ بود و إین سلیمإن لایق چطوردر سمت مشإوریت یونیمإ در کإبل لانه

 کإبل بدست إنگریز بوده ؟؟؟؟؟  ضمیمه 
ٔ
سیإسی إین إدإره قرإر گرفت؟؟؟؟ آیإ گردش إین گردونه

(پرونده ی که غروبِ آن  تصویرآخوند عبدإلغتن سليمإن خيل حفیظ الله حبیتی ن ی نإپیدإ، رستإخی 

 شده إند.رإزِ  خییی رإ هیچ می بهی  بود.چرإ همه إستإد 
ن
شمردند!؟إستإد إکرم عثمإن عإمل سإوإک معرف

 شإء شده که إستإد خییی رإ فرإموشعجیتی إف

.#########؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋؋إدإمه ی مقإله:در تمإمِ دوره هإی  کتن

ن إمر إستبدإدی خإندإن سلطنت  رإ به ویژه در دورإن نإدر غدإ  بإر سنگت 
ر و مکإر فقط إقوإم تإریچن

روز موضوع حیثیت  و سیإسی  جإ، تإری    خِ دی کشند. إین کشیدند و تإ حإل می غی  پشتون بر دوش می

، پشه تی 
شده إست. دیگر تجإهل عإرفإنه جإتی نه دإرد. و تإجیک و إزبیک و هزإره، إیمإق، نورستإت 

یف ی زمإتن إز هیچ نه و پشتون عإدی و عإلی نه دإرد. در هیچ برهه إد جمعی مرتبط به قوم سری

ن برإبری هإ بإ دگر إقوإم بلند نه شد و بر نه خإست که نشإن دإده بإشد إینإن  پشتون صدإتی برإی تأمت 

گرإتی  إرگ بدون إیستإتی تإریچن به حمإیت خإرجی هإ، سلطه  کنند. حإکمإن در مسی  ملی فکر می
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هتی و فإشیست  رإ إز إسلاف به إخلاف مإندند و  قبیله ن ی  إخلاف هم مإنند إسلاف شإن به زور سر نی 

 عملی کرده إند. سإل دگرإن خوإست
ً
و مدإرإی   هإی حإکمیت جإبرإنه هإی إستبدإدی خود رإ ظإهرإ

کنیم. پندإر  طإلبإتن رإ برإی إثبإت مدعإی مإ عرض می  و حإلِ  ی عصر کهن و نوین کرزی غتن  بإزإرإنه

ن هإی پشتون إین إست که غلط إرگ روز رإ عصر عبدإلرحمإن خإتن و محمد گل مهمند خإتن و  إم نشت 

عصر حجر!؟ قبیله فکر کرده إند. چند تإ مزدوری مثل خلیلی، دإنش و إبرإهیمی و محقق و عبدالله و 

دگرإن إز دیگر إقوإم که تعدإد شإن إنگشت شمإر   قإنوتن و   و      لله إ  زی و بسم إمرالله و نورستإتن و علی

توإنند بر سیطره ی جإبرإنه علیه عموم ملت إقدإم کنند. خط هإ دیگر روشن شده  می  نهنیست   هم

إست. حإلا فقط موج مقإومت و شکست فرق بإزمإنده هإی غتن و به قول سعیدی صإحب کندک 

ن إمری نإ رإحت إند بإید  م، پشتون عإدی إز چنت 
قومی وی نیإز إست. إگر به قول برجن برإدرإن محی 

مدإرإن قوم  هإی ستورإنِ قدرت زیر چکمه  و توإنند  کنند.چون نه می د کنند، که هرگز نه میصدإتی بلن

ن حإلتِ إستبدإد در دوره شإن خرد می ی دموکرإسی گویإ پإیإن پذیرفت. ولی إقتدإرِ شإه و  شوند. همت 

ط ی سلطنت  تنهإ إز علنیت به خفإ رفت و بس. برچیدن بسإط شإهی هم توس وإده إعضإی خإنه

إلرأی که غی  إز خودش گپ   ی ظإهرشإه نه بوده إست. دإود خإن مستبد  دإودخإن هرگز بدون مشوره

چلدإند. مرحوم إکرم عثمإن در  پذیرفت و حتإ در حزب سیإسی هم حإکمیت شإهإنه می کسی رإ نه می

ن  ۶۳۳ ی صفحه حإلات إین قلدری دإودخإن رإ بإ تأکید توضیح دإده إند. إستإد خییی درست در همت 

إز فضإی حإکم شإهی و جمهوری قد برإفرإشتند و بإ دگر یإرإن و رفقإی شإن برإی برإندإزی رژیم دإود 

ی سإختإری نظإم مردمی تعهد بستند. دورإن ظإهرشإه هر چه بود گذشت و دورإن  و گذإر به مرحله

 به موإفقت حزب روی
ً
رتِ مطلقه که کإر آمد، دإود رإ برإی إنحصإر قد جمهوری دإودی که ظإهرإ

شود که خإری در کنإر گوشش إست،  آرزوی تمإم عمرش بود کإمیإب سإخت. دإود وقت  متوجه می

 رإ در إولویت هإی خود قرإر می توسل به هر ترفند 
ن

د. در چنإن  دهد تإ آن دروعی
َ
ن
َ
خإر رإ إز ریشه بر ک

خودش عإطفن )  موإرد إست که دشمن إز میإن خإر هإی قوی خإر ضعیف و شإید هم به پندإر 

ل پرورش دهد و خإر هإی دگری رإ  إستإد خییی ( رإ إز خإرزإر جدإ کرده و سعی می
ُ
کند بإ ترفند آن رإ گ

توسط إو به نفع خود گرد بیإورد و سپس همه رإ در بدن ستون هإی إصلی خإرهإتی دإخل کند که إز 

زمإن  گرإیإنه هم نمإتی مسلمإن ی جلوهآنإن بیم دإرد. إستإد إکرم عثمإن، آن توبه کرده إز رإه خود برإ

کند. تإ  هإتی رإ مرتبط به إستإد خییی و دإود خإن رإ تکرإر می إنکإر بإر بإرِ عضویت در حزب دإستإن

گویند یإ نه گفتند که جی کسی  دإند. ولی إستإد نه می ی دو سو می جإ که خودش رإ رإبط میإنه آن

دإزند؟ و جإ به إ إیشإن رإ مجبور کرده بود تإ تی  ن به خدإی یگإنه بیی
مورِ مسلمإن بودن و بإور دإشت 

مسلمإن بود هم إز   که غی 
ی حزب غی  مسلمإن بودند و آتن توضیح هم نه دإدند که کدإم عضو رهیی

ی رفیق خییی رإ هزإرإن رفیق  وطنإن إهل هنود مإ بودند. إستإد فرإموش کرده بودند که جنإزه هم

عی إنجإم شد و  کفن به إصول کإمله و صحیحه   مه مرإسم دفن ومسلمإن شإن بدرقه کردند و ه ی سری

ی پإنزده هزإر نفری کم و زیإد صورت گرفت و حزب دو روزِ تی در تی  دعإی ختم پسإ إدإی نمإز جنإزه

ی دإشت؟ إستإد إکرم عثمإن در صفحه  فإتحه ِ کل  ۶۳۵ ی گی  کتإب ضی    ح دإود خإن رإ رهیی

ن  می گذإرند.  صفحه بإ تأکید روی إختلافِ إستإد خییی و رفیق کإرمل نشإنه میخوإنند. إیشإن در همت 
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ق دإنسته و دلیلِ إنتخإب خود  م حسنِ سری  إستإد خییی بإ دإودخإن رإ کإرِ محی 
ن
در إدإمه هم معرف

ق به وظإیف دولت   ق، مصروفیت هإی آقإی سری شإن به حیثِ عضو رإبط به جإی آقإی حسن سری

گویند که جدإ إز موضوعِ سردإری و بإدإری، کدإم مورد سبب نزدیکی خودِ  می دإنند. إستإد ولی نه می

ی جإلب در إین صفحه تمإس گرفته و به دکی  سیإسنگ  شإن به دإودخإن شده بود؟ إستإد به نکته

ک کإرمل دإده و گفته إند   ی دإودخإن رإ در حضور دإشتِ إستإدخییی به إنوشه گویند که نإمه می یإد بیی

ک کإرمل جی   إگر دإودخإن رهیی کل بود، پس لزوم صدور نإمه برإی زنده… !؟ گفتهکه رهیی  یإد بیی

بود؟ معلوم إست که دإودخإن إز موجودیت حزب هرإس دإشته إست. إستإد إکرم عثمإن در روإیإت 

، خوش ۶۳۶ تإ ۶۳۵ شإن به صفحإت بإور و مدإم رإصین به رضإی  إستإد خییی رإ شخصِ عإطفن

ی   دگرإن وإنمود  إن حزب رإ برخلاف فیصله برإی رهیی کرده و دإستإن لو دإدن نإم هإی منتقدإن رهیی

ن گذإشتند. ولی  ک کإرمل ( إز زبإن إستإد خییی نقل نموده و گفته إند که دوسیه رإ بإلای می  حزب ) بیی

ک کإرمل خود رإ تی  ، شإدروإن بیی نإنِ غرض نشإن دإدند و سخ نه گفته إند إگر به روإیت إستإد خییی

ی در گروه تفتیش  إستإد خییی رإ برإی حفظِ نإم هإی شإکی هإ پذیرفته بودند، پس سإیر إعضإی رهیی

  و بررسی حزب کی هإ بودند که إطلاعإت شإکی هإ رإ خلاف همه إصول برإی خود شإن رسإنیده 

د تإ بپذیرد إ إمنیت سیإسی شإن رإ به خطر إندإخته بودند؟ هیچ عقلی به کإر نه می ستإد خییی گی 

کنند.  إندإزند و محرمیت إسرإر رإ رعإیت نه می قدر عإطفن بودند که حیإت دگرإن رإ به خطر می آن

گفتإر و إیستإتی برإی بقإی یک فیصله نه    هإی تإبو شکنِ آزإدی بیإن و مگر سیإست حزب عرشه

ی حیإت  بقإ و  رزهمبإ  هإی عإطفه جلوه دإد؟ آیإ حزب دإری، شود ضعف هإ رإ نشإنه دإشت؟ آیإ می

ئه فنإی إعضإی حزب عإطفه می یم إین هإ هم رإهی برإی تیی پس    ی إستإدِ شهید بإشند.  خوإهد؟ گی 

ح بیإبیم که شإکیإن کی إستإد در کجإ چه هإ بودند و چه  گونه سندی إز خود به جإ گذإشته إند تإ سری

و  منتهی به خیإنت در برإبر صفوف  بر سَرِ شإن آمد و چه نیإمد و تإ زمإنِ روإیتِ إین خبطِ بزرگِ 

شود،  دإنم وقت  روإیت  مطرح می منتقدإن سرنوشتِ منتقدإن جی شده بود و کجإ بودند؟ من نه می

 و جزإتی تبعإتِ منفن و بإزپرس تإریچن آن روإیإت رإ می
 
دإنستند یإ نه؟ آن تإری    خ  رإویإن مبإتن حقوف

ن لحظه یعتن سإعتِ یک و چهل و هفت شبِ  به وقتِ إروپإست که  ۶۳۶۰ مإه می ۳۶ بر ۳۳ همت 

پرسم. حزب در موردِ شإکیإتن که به خلاف إصول نإم هإی شإن توسط رفیق خییی إفشإء شد  من می

توإند مؤثر بإشد، چه تصمیمی گرفت؟ منتقدإن چند نفر بودند و حإلا   و هیچ توجیهی هم نه می

چرإ إفشإء نه شده؟ آیإ إنتقإدإت خطرإت  ی دکی  صإحب إکرم عثمإن کجإستند؟ یإ زمإنِ مصإحبه

 برإی منتقدإن نه دإشته که تإ حإل إفشإء نه شده إند؟ گذشته إز جنإیت  که هم إستإدخییی در 
حیإت 

کإری إین جفإی بزرگ مرتکب شده بودند، إستإد إکرم عثمإن هم إگر إین  گری و بعد پنهإن إفشإ 

یک إین جنإیإت إند. رفته هإ که رفته إند، زنده دهنده رإ به موقع إفشإ نه کرده  روإیإت تکإن بإشند سری

، رفیق ذبیح هإ رفیق کشت ، رفیق مزدک، رفیق پیگی  الله زیإرمل، رفیق  مند، رفیق نور، رفیق کإویإتن

ق، رفیق حمید روغ، رفیق وکیل،  ، دکی  حسن سری سرور یورش، رفیق علومی، رفیق ودإن، رفیق غیإتی

رفیق فضلی پشإن به عوض پدرإن مرحومِ شإن، رفیق ظهور رزمجو،  رفیق صمدإظهر، رفیق غرزی و 

)حإلا طإلب شده(، رفیق مإڼوکیۍ منګل و رفقإی دگری که آگإهِ قضیه إند، دربإره توضیح بدهند. من 
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مدت  شإگردِ نإتوإن بررسی هإی جرم هإی جنإتی بودم. بر إسإس إین روإیتِ إستإد إکرم عثمإن به 

ی زنده و مُرده مظنون قضیه إند تإ إز  برده شده ی رفقإی نإم د خییی همهشمول ِخود شإن و إستإ

مِ شإن بإید إسنإدهإی  وإده سرنوشتِ شإکیإن معلومإت بدهند. مُرده هإ رفته إند، خإنه هإی محی 

ی بیإبند. زنده هإ در صورت  ن إحتمإلی موجود حزتی پدرإن و مإدرإن شإن رإ غربإل کنند تإ إگر چی 

 مظنون، متهم و شإید  کردن دلیل قإنع کننده نه  هسکوت یإ إرإی
ً
ی عدم آگإهی شإن یإ آگإهی شإن کإملا

 .ی رفیق خییی رإ فرإموش کنند. تإری    خ بإ کسی شوجن نه دإرد هم مجرم شنإخته شوند. که پرونده
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 :دیناپد یناتمامِ من در برابر پرونده یپرونده

 یاند تا خالق کتاب، در نقد کتاب پرونده شهیاند نیما به ا یرفقا ا ینظران به صاحب ا یدوستان  برخر 

 نیام، مدام به ااز همه جسته تر شیرا ب سبقتیگو   که در نادانر   . متر د ب  گفشار قرار نه ر یادز یز  د یناپد

توسل و توصل نگارنده به  صلحا تر شیاثر ب کی اندرونر  یمحتوا را یدارم. ز  یر یناپذطرز تفکر آشت  

 را نه شناسی یاثر  یسندهیتا نو  کتر   ینقد شود اوست. پس نه می یناخواندهذهنیهوش پنهان و اندرون

 وست  یشان پ خی    جلد دوم تار  ب  . استاد فرهنگ در اخانر یرا نه  ن  شناسا یهیاولیها در موردش آگاهی ا ی

جلد اول  یها یب  گاز خود شان به خرده ب  غ ستانِ دو  یها ن  گوگرپاسخانیاند که نما دهیرا گنجان

 قیحقا تواننام ) تا چه وقت می ر یز  ضر یف د یمحمدسع یآقا یاست. نوشته ب  افغانستان در پنج قرن اخ

کاب یآقا یمقاله امونِ ب  را پنهان کرد؟ پ بهارِ سالِ  ستم،یجلد دوم چاپ ب ۱۲۰۴ یدر صفحه ړ دکب 

۱۳۸۸   ، ر است چن افغانستانر  عت  یشر  میابراهمحمد یآقا عتر یکه چاپ چهارم ناشر  :سندینو می ی 

ر کابر است. شا»  ړپوهاند کاب -۱))  ر امکانات تا لیبه دل د یدر اصل می  ( ړ) یحرف پشتو  تر ینه داشی 

ر اچ. کار به نقل قول پرداخته چن . یا س یاز پروف خی    تار  اره  یدرآغاز مضمون شان در «  : )) سد ینو می ی 

 را شناخت.(( پس الزامی نمؤلف آ د یاز آن که آن را خواند، با شیپ خ،ی    در باره  تار  کتانر ییشناسا یبرا

که او   نیاول خالق کتاب باشد. ا یبه درجه است تا در منطق مانباشد که مخاطب ما در نقد هر کتانر 

 .ستین نقاد قرارکار ن  ته ا ی دیآفشار می ر یز 

 

ر از  م شر خب  تاب کی 


